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رهنمودها و تدابير راهگشا و حيات بخش مقام معظم‌ولي‌فقيه( در 27 سال رهبري و سکان‌داري انقلاب‌اسلامي، با بهره‌گيري از قرآن‌کريم و تعاليم اهل‌بيت( از عنايات خاصه خداوند متعال است که در طوفان توطئه‌ها و نيرنگ‌هاي استکبار جهاني و مزدوران بي‌نام و‌نشان آنها سر‌بلند و شاداب به سمت افق‌هاي روشن، بالنده و شورانگيز در حرکت است.
جا‌نمايي جهاد‌کبير، از اقيانوس انوار قرآن‌کريم، به عنوان يک انديشه نوراني در جمع پاسداران و سنگرنشينان خط مقدم انقلاب‌اسلامي، ترسيم خط مبارزه با استکبار، هوشياري و بيداري در برابر ترفندها و زياده‌خواهي‌هاي دشمنان، بالا بردن روحيه‌انقلابي و جهادي، دشمن‌ستيزي و سازش ناپذيري و استواري و صلابت در پيروي آگاهانه و مخلصانه از هدايت‌هاي قرآني، از برکات فزاينده رهنمودها و تدابير مقام‌معظم‌رهبري( است که در عصر غيبت حضرت ولي‌الله‌الاعظم( مشعل هدايت و نجات انسان‌ها از ظلمات حکومت‌هاي فرعوني مي باشد.

ضمن آرزوي قبولي‌طاعات ‌و ‌عبادات شما ميهمانان ضيافت‌الهي و تبريک عيد‌سعيد‌فطر و جشن بازگشت به فطرت و تولدي تازه و شادماني و لذت‌دروني، يکصدمين شماره نشريه‌تدبير‌ماه، شامل رهنمودها و تـدابيــر ‌مقــام‌ معــظم ‌رهبـري ‌حضــرت آيت‌الله‌العظمي‌امام‌خامنه‌اي( در ارديبهشت و خرداد سال‌جاري، به حضور شما پاسداران حريم قرآن ولايت و حافظان دستاوردهاي انقلاب اسلامي تقديم مي‌شود. بدين ‌اميد‌ که ‌با عنايات‌الهي، در‌ميدان‌هاي جهاد‌کبير ‌و ‌اکبر، و همچنين در عرصه‌هاي جهاد‌فرهنگي ـ اقتصادي و سياسي با ولايتمداري و تکليف‌گرايي و دشمن‌شناسي و تبري ‌از ‌دشمنان، در ماندگاري و تداوم انقلاب‌اسلامي و‌کسب مدال‌شايستگي‌هاي‌سربازي ‌حضرت‌ولي‌عصر( تلاش و مجاهدت نماييم.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها
*      *       *

حديث
 عن الرّضا(:
کُلّما اَحدَثَ العِبادُ مِنَ الذُّنوبِ ما لَم يکُونُوا يعمَلُونَ، اَحدَثَ اللهُ لَهُم مِنَ البَلاءِ ما لَم يکُونُوا يعرِفونَ.
        



        الشافي صفحه 600
توضيح مقام معظم رهبري(:
روايت زيبايي است، مي‌فرمايد: هرگاه بندگان خدا گناهاني را به‌وجود بياورند، كه قبل از آن به اين گناهان عمل نمي‌كردند، گناهان جديدي را به بازار بياورند، خداي متعال هم بلاهايي را بر آنها مسلّط مي‌كند كه قبلاً اين بلاها را نمي‌شناختند، وجود نداشت. فرض بفرماييد: هر وقت گناهان اينترنتي مثلاً وارد ميدان شد، آن وقت آنفلونزاي خوكي را خداي متعال مسلّط مي‌كند. اينها قبلاً اين‌طور گناهي را نمي‌شناختند، حالا ابتكار كردند، يك گناه تازه‌اي را به‌وجود آوردند، خداي متعال هم يك بلاي تازه‌اي را بر آنها مسلّط مي‌كند. نكته‌اي در اين روايت وجود دارد، و آن اينكه: بشر از همه سو رو به تطور، تحول و تكامل است. مناطقي از زندگي را كه انسان كشف نكرده، تدريجاً كشف مي‌كند. چه مناطق معنوي را، چه مناطق مادي را، چه علم را، چه معنويت را. عرصه‌هاي مختلف زندگي، نو به نو، تازه به تازه در مقابل چشم انسان و در مقابل عمل انسان قرار مي‌گيرد. هم در عمل و هم در نتايجي كه آن اعمال به وجود مي‌آورد، اين‌طور است؛ يعني دنيا رو به تطور است؛ رو به نوسازي است. اين سنت الهي است. لكن يك چيز، يك اصل از جملة اصولي است كه تغييرناپذير است و آن تناسب بين عمل و بازتاب عمل است. هر عملي كه انجام مي‌دهيم، يك بازتابي قطعاً متناسب با خودش دارد. اين اصل، تغييرناپذير است، و از سنت‌هايي است كه تغيير نمي‌كند: «و لن تجد لسنه الله تبديلاً، و لن تجد لسنه الله تحويلاً». يكي از اين سنن، اين است كه فعل انسان بازتابي دارد، آن بازتاب، متناسب با فعل شماست. تطور عالم ايجاب مي‌كند فعل جديدي بشود. آن بازتاب هم به همين مناسبت جديد خواهد شد. يك روزي مردم در دايره‌هاي محدود خودشان ربا مي‌خوردند، آثاري داشت. بعد تطوري به وجود آمد، بانكداري مبني بر ربا به وجود آمد، يك نوع داد و ستد جديدي بود. آثارش هم به همان تناسب، جديد است. همان دنيايي كه اين بانكداري را به وجود آورده و توسعه داده، دچار گرفتاري‌هايي از همين ناحية رباي بانكي است، كه در گذشته اين گرفتاري‌ها را نداشته، اما امروز اين گرفتاري‌ها وجود دارد.
جلسة سيصد و بيست وهشتم درس خارج فقه 13/11/88  
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   تدابير
   تربيتي
     و ‌معنوي
· ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
· اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام  
· انديشه و تفكر معنوي امام خميني( 

ارتقاء و تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي
قرار گرفتن در قله 
به شرط ايستادگي در برابر مشکلات 

حقيقت رو به رشد است، حقيقت رو به بالـندگي است. حقـيقت ممـکن است دچـار سختي‌هايي در راه خود بشود امّا در نهايت پيروز خواهد شد. قرآن فرمود: «فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيذهَبُ جُفآء»؛ کف روي آب ظاهرِ چشمگيري دارد؛ در رودخانه روي آب وقـتي شمـا نگـاه مـي‌کنيد، وقـتي‌که مي‌جوشد اين آب و به همديگر مي‌خورد، کف جلوي چشم مي‌آيد امّا اين کف ماندني نيست: «فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيذهَبُ جُفآء»؛ اين کف روي آب مي‌رود پي کارش نابود مي‌شود: «وَ اَمّا ماينفَعُ النّاسَ فَيمکُثُ فِي الاَرض»؛ (رعدآية ۱۷) آن چيزي که نافع است، آن چيزي که حيات مردم به آن است، يعني آن آب روان، آب زلال، آن مي‌ماند. حقيقت اين‌جوري است، حقيقت پيروز خواهد شد، حقيقت به اهداف خود دست خواهد يافت. بله! در راهش مشکلاتي وجود دارد. شرطش اين است که در مقابل اين مشکلات خودش را نبازد؛ سرباز حقيقت، افسر حقيقت، رهرو حقيقت خودش را در مقابل اين مشکلات نبازد. وقتي نباخت، ايستاد، تحمّـل مشکـل کـرد، به نتيجـه خواهـد رسيـد؛ کمااينکه به نتيجه رسيد؛ هم در صدر اسلام، هم در هرجا که ايستادگي بود و هم در زمان ما که زمان غلبة مادّيت است.
عزيزان! حقيقت مال شما‌ست، شما رهرو حقيقتيد. آينده مال شماست، ان‌شاءالله روزي خواهد رسيد که اين مشکلات هم به برکت ايستادگي شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و بتدريج از بين خواهد رفت و ان‌شاءالله شما در قلّه قرار مي‌گيريد. به بچّه‌هايي که نيامدند، سلام من را برسانيد. اينکه گفتند اين جلسه هرسال برگزار بشود، حالا من نمي‌دانم تاريخش را، امّا من حرفي ندارم. هرچه شماها را بيشتر ببينيم، براي ما هم بهتر است.1
جواني، فرصتي براي 
استفاده از بهار معنويت 
بعد از ماه رجب هم ماه شعبان است، بعد ماه رمضان است، بهار معنويت است. شماها هم ـ همان‌طور که آقاي حاج علي‌اکبري فرمودند ـ مظهر بهار انسانيت هستيد؛ چون در بهار عمر قرار داريد؛ از اين بهار معنويت هرچه مي‌توانيد استفاده کنيد. ياد خدا، ذکر خدا، دعاهايي که وارد شده، توجّه به مضامين اين دعاها، تلاوت قرآن، نماز اوّل وقت، پرهيز از گناه، اخلاق نيک، در اين ماه فرصت‌هاي بزرگي است که در اختيار همة ما هست امّا شما جوان‌ها از اين فرصت‌ها بهتر مي‌توانيد استفاده کنيد؛ درست مثل اين فرصت‌هاي مادّي. يک ميداني را فرض کنيد، يک شاخصي را در ته آن ميدان گذاشته‌اند، يک چيزي هم آنجا گذاشته‌اند، به بندة حقير و به شما مي‌گويند که هرکدام زودتر رسيديد، برداريد؛ خب! چه کسي زودتر مي‌رسد؟ معلوم است که شما جوانيد، نيرو داريد، نشاط داريد، تا بنده بيايم به خودم بجنبم شما رسيديد و برداشتيد. معنويت هم عيناً همين‌جور است؛ اين را بدانيد. در معنويات هم شماها زودتر، راحت‌تر، سريع‌تر، شيرين‌تر مي‌توانيد به مقصود دست پيدا کنيد. اين کساني که شما ديديد، انسان‌هاي نوراني‌اي که در زمان ما بودند، مثل مرحوم آيت‌الله بهجت ـ مِن‌باب‌مثال ـ که يک انسان نوراني‌اي بود؛ پيرمرد و بسيار نوراني؛ اينها همان کساني هستند که از جواني، يعني از همين سطح زندگي شما مراقب خودشان بودند. آنهايي که دير به فکر مي‌افتند، توفيقات‌شان کمتر است. آنهايي که اصلاً به فکر نمي‌افتند، از آن نورانيت و شفّافيت و زلالي محروم مي‌مانند؛ مي‌شوند مثل خيلي از آدم‌هايي که در دنيا هستند.1
اميد بخشي به محيط جواني در کشور 
عزيزان من! جوان کشور ما اميدبخش است؛ محيط جواني در کشور ما اميدبخش است؛ نه اينکه بنـده خـبر نداشتـه باشـم کـه حـالا يـک مشت جوان‌هايي هستند که راه‌هاي غلطي مي‌روند، کارهاي بدي مي‌کنند؛ چرا، آنها را هم بنده اطّلاع دارم امّا سرجمع وقتي‌که نگاه مي‌کنم به محيط جواني کشور، از خداي متعال سپاسگزاري مي‌کنم. با اين همه عوامل انحراف، با اين همه انگيزه، با اين جبهة وسيع دشمني و تمرکز روي جوان‌ها، ما يک مجموعة بزرگ جوان داريم که مؤمنند، متدينند، انقلابي‌اند، اهل توسّلند، اهل شور و عشق به معنويتند؛ اين چيز کمي نيست؛ اين چيز خيلي مهمّي است؛ خيلي چيز بزرگي است. عدّه‌اي اهل قرآنند، عدّه‌اي اهل اعتکافند، عدّه‌اي اهل پياده‌روي اربعينند، عدّه‌اي اهل ايستادگي در ميدان‌هاي انقلاب و در مظاهر انقلابند. اين خيلي با عظمت است، خيلي با ارزش است؛ دشمن با همة اينها مخالف است.1
انگيزه‌هاي معلمان و بار سنگين مسئوليت آنان 

بعد از اين، نوبت اين است که من از شما ـ جامعة معلّمي کشور ـ  سپاسگزاري کنم؛ چون جامعة معلّمين، يک جامعه‌اي است که يک کار دشوار را با بازده مادّي اندک بر عهده گرفته. معلّم رنج مواجهة تربيتي با جوان و نوجوان را بر دوش دارد؛ اين کار کوچکي نيست؛ سخت است. مسئوليت سنگيني هم دارد؛ همه هم از معلّم توقّع دارند و د‌ل‌شان مي‌خواهد که اين نونهال‌شان، جوان‌شان، کودک‌شان وقتي رفت مدرسه، با تربيت معلّم، مثل دستة گل در داخل خانواده بدرخشد؛ انسان اين‌جور دلش مي‌خواهد؛ همه توقّع دارند از معلّم. درعين‌حال شما درآمد يک معلّم را مقايسه کنيد با درآمد فلان سرمايه‌دار، فلان پول‌دار، فلان بچّه‌تاجر؛ خب! اين را معلّم مي‌بيند، مي‌داند؛ اينهايي که وارد وادي معلّمي مي‌شوند شايد خيلي‌شان ـ حالا نگوييم همه‌شان؛ بسياري از اينها ـ مي‌توانستند يک جادّة ديگري را در پيش بگيرند و يک منبع درآمد بالاتر و بيشتري براي خودشان فراهم کنند؛ امّا نکردند. بخشي از انگيزه‌هاي معلّمي عشق است؛ محبّت است، احساس مسئوليت است. آينده‌سازي مي‌کنند با قناعت، رنج تربيت جوان و نوجوان را بر عهده مي‌گيرند با نجابت، با صبر و سکون. نمي‌خواهم يک حکم کلّي بکنم؛ بالاخره در هر جامعه‌اي، در هر لباسي ممکن است تعدادي هم باشند که مطلوب نباشند، لکن سياق کلّي جامعة معلّمين اين است که عرض مي‌کنم. ما خودمان زير دست اين معلّم‌ها درس خوانديم، حرف شنفتيم، ياد گرفتيم؛ مي‌دانيم معلّم چه‌جوري است.6
حقيقت بعثت و پيروزي 

قطعي حرکت امت‌اسلامي 

امروز، وظيفة ما مسلمان‌ها آگاه شدن و آگاه کردن دنيا از حقيقت بعثت است. بعثت يعني برانگيختگي براي نجات انسان و براي نجات بشر؛ بعثت يعني استقرار نظام صلاح و سداد در ميان جامعة بشري؛ اين معناي بعثت است. بعثت يعني خيرخواهي براي تمام آحاد بشر؛ ما براي تمام آحاد بشر خيرخواهيم و حتّي براي همان رؤساي فاسدِ مفسدِ رژيم‌هاي طاغوتي دعا مي‌کنيم که خداي متعال آنها را هدايت کند؛ يا هدايت‌شان کند و از راه غلط برگرداند، يا عمرشان را کوتاه کند که بيشتر از اين فساد نکنند، بيشتر از اين موجب غضب الهي نشوند؛ اين‌هم واقعاً دعاي خير است. اسلام، خير همة بشريت را مي‌خواهد، پيغمبر مي‌خواهد.
و اين حرکت امّت اسلامي، اين حرکتي که با تشکيل نظام جمهوري اسلامي در دنيا آغاز شده است و هر چه هم تلاش کرده‌اند، نتوانسته‌اند آن را از بين ببرند و روزبه‌روز قوي‌تر شده است، روزبه‌روز عميق‌تر شده است. اين نهضت قطعاً پيروز خواهد شد؛ دشمني دشمنان نمي‌تواند اين حرکت عظيم را از بين ببرد.8
وظيفه امت‌اسلامي در تداوم راه

اينجا ما بايد به توصيه و امرِ آية شريفة قرآن، که تلاوت کردم، عمل کنيم: «فَقُل حَسبِي الله»؛ اگر ديدي با تو مخالفت مي‌کنند، اگر ديدي روگرداني مي‌کنند، اگر ديدي با ابزارهاي گوناگون از همه طرف تو را احاطه مي‌کنند: «فَقُل حَسبِي اللهُ لآ اِلهَ اِلّا هُوَ عَلَيهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظيم». اين توکّلِ امامِ بزرگوارِ ما بود که راه را به ما نشان داد و ما را تا اينجا رساند و ملّت ايران با همين توکّل ان‌شاءالله راه را ادامه خواهد داد و امّت اسلامي با بيداري اسلامي اين حقايق را روزبه‌روز تجسّم بيشتري خواهد بخشيد.
و نصرت اسلام و نصرت مسلمين در نهايت قطعي است، منتها ما وظيفه‌اي داريم؛ هم افراد وظيفه دارند، هم جماعات وظيفه دارند، هم نخبگان سياسي کشورها وظيفه دارند، رؤساي دولت‌هاي اسلامي وظيفه دارند؛ هرکدام به وظيفة خودشان عمل کردند، پيش خداي متعال مأجورند، عمل هم نکنند: «فَسَوفَ يأتِي اللهُ بِقَومٍ يحِبُّهُم وَ يحِبُّونَه»، (مائده، آية ۵۴)؛ «... بزودي خدا گروهي ديگر را مي‌آورد که آنان را دوست مي‌دارد و آنان نيز او را دوست دارند...» بار خدا، زمين نخواهد ماند. اين راه ادامه پيدا خواهد کرد! اميدواريم ان‌شاءالله ما جزو کساني باشيم که اين بار را هرگز بر زمين نگذاريم.8
فتح خرّمشهر و دست قدرت خدا 

امّا بزرگ‌تر از اين حادثه [فتح خرّمشهر] ، اين بود که امام( ـ آن مرد خدا، آن حکيم الهي به معناي واقعي کلمه ـ وقتي خرّمشهر آزاد شد، وقتي اين‌همه مجاهدت به‌بار نشست، اين‌همه جوان‌ها عرق ريختند، اين‌همه شهيد داديم، اين‌همه زحمت کشيديم، فرمود که: خرّمشهر را خدا آزاد کرد؛ خرّمشهر را خدا آزاد کرد! اين مهم است؛ معناي اين چيست؟ معناي اين آن است که اگر شما مجاهدت کرديد، قدرت خدا مي‌آيد پشت شما. لشکر بي‌عقبه، کاري نمي‌تواند بکند؛ لشکري که عقبه دارد، نيروي‌ احتياط دارد، نيروي ذخيرة فراوان دارد، همه کار مي‌تواند بکند. حالا اگر لشکري عقبه‌اش، ذخيره‌اش عبارت بود از قدرت الهي، اين لشکر ديگر شکست‌بخور است؟ امام اين را به ما فهماند؛ فهماند که وقتي مجاهدت مي‌کنيد، وقتي تنبلي نمي‌کنيد، وقتي وارد ميدان مي‌شويد، وقتي نيروهاي خودتان را به صحنه وارد مي‌کنيد، اينجا قدرت خدا‌ست که پشت سر شما‌ست، لذا خرّمشهر را خدا آزاد مي‌کند. با اين منطق، همة دنياي مسخّرِ استکبار را هم خدا مي‌تواند آزاد کند. با اين منطق، فلسطين هم مي‌تواند آزاد بشود. با اين منطق، هر ملّتي مي‌تواند مستضعف نماند؛ به شرطي که اين منطق تحقّق پيدا کند. وقتي ما اين منطق را داشتيم، شکست‌ناپذير مي‌شويم. وقتي با اين منطق وارد ميدان شديم، ترس و مرعوب شدن نخواهد بود؛ قدرت نظامي يا تبليغاتي يا پولي و مالي و اقتصادي قدرت‌ها در مقابل ما، ديگر ترسناک و هولناک نخواهند بود؛ متّکي هستيم به قدرت خدا. البتّه قدرت خدا پشت سر آدم‌هاي تنبل نمي‌آيد؛ پشت سر ملّت‌هايي که حاضر نيستند فداکاري کنند، نمي‌آيد. قدرت خدا پشت سر آن کساني مي‌آيد که وارد ميدان مي‌شوند، حرکت مي‌کنند، تلاش مي‌کنند، خودشان را براي همه کار آماده مي‌کنند؛ اينها متّکي‌اند به قدرت الهي: «ذلِکَ بِاَنَّ اللهَ مَولَي الَّذينَ ءامَنوا وَ اَنَّ الکٰفِرينَ لا مَولي‌لَهُم»؛ (سورة محمّد، آية ۱۱ )؛ «چرا که خدا سرپرست کساني است که ايمان آورده‌اند، ولي کافران را سرپرست و [ياوري‌] نيست.» اين آية قرآن است؛ خدا، مولاي شما‌ست! شما مولايي داريد که همة عالمِ وجود تحت قدرت او است؛ اين مولاي شما‌‌ست و کافرين ندارند.
در جنگ بدر وقتي‌که کفّار بنا کردند شعار دادن و بت‌هاي خودشان را اسم آوردن، پيغمبر فرمود به مسلمان‌ها بگوييد: اَللهُ مَولانا وَ لا مَولي‌لَکُم؛( صال، ج ۲، ص ۳۹۷ و ۳۹۸) خدا مولاي ما است، پشتيبان ما است، قدرت ما متّکي به قدرت او‌ست و شما نداريد اين را! همين‌جور هم شد.
الان ۳۷ سال، ۳۸ سال است که دارند از همة امکانات استفاده مي‌کنند براي اينکه اين رويش مبارک را، اين جمهوري اسلامي را، اين انقلاب مجسّم را شکست بدهند و نتوانسته‌اند؛ اَللهُ مَولانا. ملّت ايران در صحنه است؛ به يک عدّه آدم‌هاي کنارنشستة نق‌زنِ غُرزن يا پيرو شهوات نگاه نکنيد؛ ملّت در صحنه است، ملّت در ميدان است. در ميان اين ملّت، زمرة عظيمي حضور دارند که حاضرند جان‌شان را فدا کنند؛ اين همان چيزي است که قدرت خدا را مي‌آورد پشت سرِ انسان؛ اين يعني جنگ نامتقارن! .14
جهاد کبير، سرلوحه کار
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
شما پاسدار انقلابيد، پاسدار انقلاب! البتّه همة ملّت ايران پاسدار انقلابند يا بايد باشند، امّا شما سازماني هستيد که به اين نام مفتخر و سربلند است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. اين جهاد کبير را، شما بايد سرلوحة کارتان قرار بدهيد. امروز هم نسبت به سپاه، از همه بيشتر عصباني هستند؛ در اسم‌هايي که مي‌آورند، در فحّاشي‌هايي که مي‌کنند، در تهمت‌هايي که مي‌زنند، از همه بيشتر، سپاه را آماج اين بدگويي‌ها و اين دروغ‌گويي‌ها قرار مي‌دهند؛ علّت اين است که سپاه نشان داده که ايستاده است. اين روحيه و اين جهت‌گيري و اين حالت را از دست ندهيد.14
ابعاد جهاد کبير
جوان‌هاي عزيز! بچه‌هاي عزيز من! فردا مال شما‌ست، آينده مالِ شما‌ست؛ شما هستيد که بايد اين تاريخ را با عزّتش محفوظ نگه داريد؛ شما هستيد که اين بارِ مسئوليت را بردوش داريد؛ خرّمشهرها در پيش است؛ نه در ميدان جنگ نظامي، بلکه در يک ميداني که از جنگ نظامي سخت‌تر است! البتّه ويراني‌هاي جنگ نظامي را ندارد؛ بعکس، آباداني به دنبال دارد، امّا سختي‌اش بيشتر است. اينکه ما گفتيم: اقتصاد مقاومتي! يعني بخش اقتصادي اين سياستِ بزرگ و اساسي، مقاومت اقتصادي است. اينکه گفتيم: جوان‌هاي مؤمن و حزب‌اللّهي و انقلابي، کارهاي فرهنگي خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همة دستگاه‌هاي فرهنگي کشور را دعوت کرديم و مي‌کنيم که در اين جهت حرکت کنند، اين، بخش فرهنگي اين عدم تبعيت است، اين جهاد بزرگ است، جهاد کبير است. اينکه از همة استعدادهاي موجود کشور دعوت مي‌کنيم که استعدادهاي خودشان را در خدمت پيشرفت اين کشور به کار بيندازند و به صحنه بياورند و به ميدان بياورند و از مسئولان دولتي و ساير مسئولان دعوت مي‌کنيم که از اين استعدادها استقبال بکنند، اين آن بخشِ فعّالِ اجتماعي اين جهاد کبير است. اين جهاد کبير ابعادي دارد: «جاهِدهُم بِه‌جِهادًا کَبيرًا». (فرقان، آية ۵۲ )؛ «... با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادي بزرگ بپرداز.»
اين به‌معناي قطع رابطة با دنيا نيست؛ بعضي‌ها براي اينکه اين سياست الهي را بکوبند، به‌دروغ مي‌گويند: «انقلابيون مي‌گويند با دنيا قطع رابطه کنيد»؛ نه! ما قائل به قطع رابطة با دنيا نيستيم، قائل به حصار کشيدن دُور کشور هم نيستيم؛ رفت‌وآمد بکنند، رابطه داشته باشند، مبادله بکنند، داد و ستد بکنند، امّا هويت و شخصيت اصلي خودشان را از ياد نبرند؛ اين حرف ما است: «وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنين»؛(آل‌عمران، آية ۱۳۹) ؛ «... و اگر مؤمن‌ايد، شما برتريد.» مثل نمايندة نظام اسلامي حرکت بکنند، مثل نمايندة نظام اسلامي سخن بگويند. با همه، با هرجا که مصلحت کشور اقتضا مي‌کند، قرارداد ببنديد، امّا مثل نمايندة ايران اسلامي و نمايندة اسلام پشت ميز قرارداد بنشينيد. همه هوشمندانه حرکت کنند؛ اين جهاد، هوشمندي لازم دارد، اين جهاد، اخلاص لازم دارد. اين جهاد، مثل جهاد نظامي نيست که کساني در آنجا بدرخشند و چه شهيدشان، چه زنده‌شان و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند ـ که ماها افتخار مي‌کنيم به اين شهدا و اين جانبازان و ايثارگران ـ اين جهاد، جهادي است که ممکن است کسي خيلي هم زحمت بکشد، امّا چهرة او را هيچ‌کس نشناسد؛ اخلاص لازم دارد اين جهاد! .14
معاني بلند دعاي روزهاي ماه رمضان 

در همين دعاي روزهاي ماه رمضان چيزهاي زيادي از خدا خواسته شده است؛ دعاي خيلي خوبي است. اگر ان‌شاءالله توفيق باشد بخوانيد اين دعا را و دقّت کنيد، دعاي عجيبي است، همين‌طور درخواست‌هايي که انسان به ذهنش هم خطور نمي‌کند، در اين دعا امام به انسان ياد داده است ـ بنابر آنچه در اين حديث مأثور از امام ( است ـ که چه بخواهيم از خدا؛ از جملة چيزهايي که خواستيم، نجات از اين چند چيز است که حالا من عرض مي‌کنم: نجات از بي‌انگيزگي و مرض بي‌انگيزگي، نجات از نبود نشاط کار ـ ببينيد اينها چيزهايي است که به ذهن ماها نمي‌رسد که اينها بيماري است، اينها مرض است، بايد از خداي متعال نجات از اين مرض‌ها و شفاي از اين مرض‌ها را خواست ـ نجات از غفلت، نجات از سخت شدن دل؛ دل انسان سخت بشود، هم در مقابل ذکر الهي، هم در مقابل نُصح مشفق؛ وقتي کسي به انسان نصيحت مي‌کند و براي انسان خيرخواهي مي‌کند، دل انسان سخت بشود. عبارات اين است: «وَ اَذهِب عَنّي فيهِ النُّعاسَ وَ الکَسَلَ وَ السَّأمَةَ» (احساس خستگي) وَ الفَترَةَ (بي‌انگيزگي) وَ القَسوَةَ (سخت‌دلي) وَ الغَفلَةَ (بي‌خيالي) وَ الغِرَّةَ (غرّه شدن به خود)؛ بايد از اينها نجات پيدا کنيم؛ اينها را از خدا خواستيم.19
اهتمام به نقش تربيتي قرآن و اسلام  
بعثت و فطرت انساني 

عيد مبعث عيد برانگيختگي براي زدودن رنج‌هاي بشر است؛ بنابراين حقيقتاً عيد است. رنج‌هاي عمدة بشر که در طول تاريخ ادامه داشته است و امروز هم اين رنج‌ها به شکل‌هاي گوناگون ادامه دارد، بندگي غير خدا، استقرار ظلم و بي‌عدالتي، شکاف ميان طبقات مردم، رنج‌هاي فرودستان و زورگويي زورگويان است؛ اينها رنج‌هاي هميشة بشر است. اين چيزها با انگيزه‌هاي فاسد و مفسد قدرت‌مندانِ زورگو همواره بر بشر تحميل شده است؛ بعثت براي زدودن اين رنج‌ها‌ست. درواقع روز مبعث، روز رجوع به فطرت الهي است؛ چون همة اين رنج‌ها و دردها و نابساماني‌ها در فطرت الهي که در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده است، مردود اعلام شده. فطرت الهي براي بشر طرفداري از حق، طرفداري از عدل و طرفداري از مجاهدت در راه مظلومان است؛ اين فطرت انساني است.8
وظيفه همگاني 
در تبيين جهاد‌قرآني

آنچه وظيفة همة ملّت اسلام و همة امّت اسلام است، مبارزه براي روشنگري است؛ اين در درجة اوّل. هم علما مسئولند، هم روشنفکران مسئولند، هم تحصيل‌کرده‌ها مسئولند، هم همة کساني که منبري دارند، تريبوني دارند مسئولند که روشنگري کنند و حقايق دنياي اسلام را براي مردمي که نمي‌دانند بيان کنند؛ اين روشنگري جهاد است. جهاد فقط شمشير گرفتن و جنگ کردن در ميدان قتال نيست؛ جهاد، شامل :جهاد فکري، جهاد عملي، جهاد تبييني و تبليغي، و جهاد مالي است. امروز به خاطر اينکه اين فريضه را ـ فريضة تبيين را ـ ما درست انجام نداديم، يک عدّه‌اي دچار گمراهي‌اند و به خيال اينکه براي اسلام دارند کار مي‌کنند، عليه اسلام دارند کار مي‌کنند؛ اين گروه‌هاي تروريستي در منطقة ما که امنيت را از ملّت‌هاي مسلمان سلب کرده‌اند، آسايش را از ملّت‌هاي مسلمان گرفته‌اند؛ به جاي دشمن، اينها دارند با مسلمان‌ها مي‌جنگند. اين گروه‌هاي تکفيري، گروه‌هاي نزديک به وهّابي‌ها کساني هستند که زحمت دشمن را اينها به عهده گرفته‌اند، آن کاري که دشمن مي‌خواهد بکند اينها دارند براي او انجام مي‌دهند؛ بين مسلمان‌ها اختلاف ايجاد کرده‌اند. وقتي مسلمان‌ها با هم سرگرم جنگ شدند قضية فلسطين فراموش مي‌شود؛
کمااينکه دارند قضية فلسطين را به فراموشي مي‌سپرند. بايد تبيين کرد، بايد روشنگري کرد، بايد کار کرد؛ از اين محافل قرآني استفاده کنيد، از اين اجتماعات قرآني استفاده کنيد. شماها که از کشورهاي مختلف آمده‌ايد، ملّت‌هاي خودتان را ارشاد کنيد، آگاه کنيد؛ آنها را به تعليم قرآن، به جهاد قرآني، به تبييني که قرآن خواسته است، هدايت کنيد:« لَتُبَينُنَّه‌و لِلنّاسِ وَ لا تَکتُمونَه» (آل‌عمران، آية ۱۸۷ )؛ «... پيمان گرفت که حتماً بايد آن را [به وضوح] براي مردم بيان نماييد و کتمانش مي‌کنيد...» اينها را برايشان بيان کنيد، روشن کنيد.11
کارآمدي قرآن 
در برابر ابرقدرتها و رژيم صهيونيستي 

و قرآن در دنياي امروز مي‌تواند فعّال‌مايشاء باشد؛ مي‌تواند کار بکند، مي‌تواند پيش برود. قدرت‌ها و ابرقدرت‌‌ها و بمب اتم و رژيم صهيونيستي و امثال اينها، هيچ غلطي نمي‌توانند بکنند! مهم اين است که ما پايه‌هاي ايماني قرآني خودمان را روزبه‌روز مستحکم‌تر کنيم، و زبان انتقال قرآن را بلد بشويم و مفاهيم قرآن را منتقل کنيم؛ مثل يک داروي مقوّي که شما يک قطره‌اش را در يک ليوان مي‌ريزيد مي‌دهيد طرف مي‌خورد و استفاده مي‌کند؛ امّا اگر پنج قطره به جاي يک قطره ريختيد ممکن است ضرر کند و نتواند هضم کند! آن زبان مناسب را بايد پيدا کرد؛ منتها ما بايد خودمان را اشباع کنيم، دل‌هايمان را اشباع کنيم، روحمان را اشباع کنيم و پُرکنيم از معارف قرآني؛ ما خودمان هم خيلي محتاجيم!.18
انديشه و تفكر معنوي امام خميني( 

امام خميني (مؤمنِ متعبدِ انقلابي

دربارة امام بزرگوار مي‌خواهيم حرف بزنيم. يکي از عناوين و اوصافي که دربارة امام راحل عظيم‌الشّأن ما، کمتر به‌کار رفته است و کمتر از اين عنوان استفاده کرده‌ايم، عبارت است از يک عنوان جامع که من اين‌جور تعبيرمي‌کنم: مؤمنِ متعبّدِ انقلابي. ما امام را با صفات متعدّدي همواره توصيف مي‌کنيم امّا اين صفت ـ که ما کمتر امام را با آن توصيف کرده‌ايم ـ يک صفت جامع است؛ مؤمن است، متعبّد است، انقلابي است.

مؤمن: يعني مؤمن به خدا‌ست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهي است که او را به اين هدف مي‌رساند، و مؤمن به مردم است. «يؤمِنُ بِاللهِ وَ يؤمِنُ لِلمُؤمِنين»؛( توبه، آية ۶۱) دربارة رسول اکرم هم اين تعبير در قرآن آمده است: مؤمن به خدا، و مؤمن به هدف، و مؤمن به راه، و مؤمن به مردم.
عبد است، متعبّد است؛ يعني خود را عبد مي‌داند در مقابل پروردگار؛ اين هم صفت بسيار مهمّي است. شما ملاحظه کنيد، خداي متعال در قرآن، پيغمبر اکرم را با صفات متعدّدي ستوده است: «وَ اِنَّکَ لَعَلَي‌ٰ خُلُقٍ عَظيم»،( قلم، آية ۴؛ «و راستي که تو را خويي والا است) «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم»؛ (آل عمران، آية ۱۵۹) ؛ «پس [به برکتِ‌] رحمت الهي، با آنان نرمخو و [پُر مِهر] شدي...) و صفات متعدّد ديگر که هر کدام از اينها يک فصل فراواني از خصوصيات پيغمبر را بيان مي‌کند؛ ولي آن صفتي که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز دربارة پيغمبر در نمازهاي‌مان تکرار کنيم اين است که «اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسولُه»؛ اين نشان‌دهندة اهمّيت عبوديت است؛ عبد بودن آن‌چنان برجسته است که خداي متعال اين صفت را به مسلمانان تعليم مي‌دهد که در نماز خود، هر روز چند مرتبه تکرار کنند؛ امام داراي اين صفت بود، صفت عبوديت؛ اهل خشوع بود، اهل تضرّع بود، اهل دعا بود؛ مؤمن متعبّد.
امّا صفت سوّم، يعني مؤمن متعبّدِ انقلابي؛ اين، آن نقطه‌اي است که مايلم بر روي آن تکيه کنم و دربارة آن سخن بگويم. امام، امامِ انقلاب بود.16
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   تدابير
   آموزشي

· آموزش و تعميق معارف ديني  
آموزش و تعميق معارف ديني  
تحقق اقتصاد مقاومتي با شکوفايي 
مستقلّ هويت ملّي و ديني در دانش‌آموزان
ما اوّل‌چيزي که لازم است براي دانش‌آموز خودمان در نظر بگيريم، اين است که در او هويت مستقلّ ملّي و ديني به وجود بياوريم؛ اين اوّلين چيز! هويت مستقل و با عزّت! جوان‌مان را جوري بار بياوريم که دنبال سياست مستقل باشد، دنبال اقتصاد مستقل باشد، دنبال فرهنگ مستقل باشد؛ وابستگي، رُکون(تمايل، گرايش‌) به ديگران، اعتماد به ديگران و تکية به ديگران در وجود او به‌عنوان يک روحيه رشد نکند. ما از اين جهت دچار آسيب‌ايم؛ اين را به شما عرض بکنم! شما مي‌بينيد يک کلمة فرنگي که وارد کشور مي‌شود، فوراً بزرگ و کوچک و عمامه‌اي و غيرعمامه‌اي و مانند اينها، همه اين کلمه را به‌کار مي‌برند. خب چرا آقا جان؟ چرا ما اين‌قدر مشتاقيم و تشنه‌ايم که تعبيرات فرنگي به‌کار ببريم؟ چرا؟! اين همان حالتي است که به ارث براي ما گذاشته‌اند. اين همان حالت دوران طاغوت است که دوران جواني خود ما است. بنده يادم است؛ من خودم هم آن وقتي‌که جوان بودم، کأنّه مسابقه گذاشته بوديم که از اين تعبيرات فرنگي استفاده کنيم. هرکه از اين تعبيرات بيشتر استفاده مي‌کرد، نشان‌دهندة اين بود که روشنفکرتر است و آگاه‌تر است و مانند اينها. اين غلط است! هويت مستقل، اوّلين چيزي است که ما بايستي در جوان خودمان، در نوجوان خودمان رشد بدهيم و پرورش بدهيم. بعد آن‌وقت اقتصاد مقاومتي معنا پيدا مي‌کند. اين‌جور نيست که بعد ما براي اينکه بخواهيم اقتصاد مقاومتي انجام بگيرد، مسئولين بالاي دولتي بيايند بنشينند صد جلسه پشت‌سرهم تشکيل بدهند و مرتّب آئين‌نامه، مرتّب بخش‌نامه، مرتّب فلان؛ آخرش هم حالا به آن صورتي که کامل است، انجام نگيرد. الان خب! دارند تلاش مي‌کنند که اين اقتصاد مقاومتي تحقّق پيدا کند. وقتي روحيه، روحية استقلال و مقاومت و ايستادگي در مقابل ديگران نيست، خب! سخت است ديگر! وقتي عادت مي‌کنيم که يک ذخيره‌اي را ـ که در خانه‌ها معمولاً خانواده‌هاي عاقل و بافکر ذخيره‌هايي نگه مي‌دارند براي خودشان؛ ما هم يک ذخيرة خداداد داريم و آن نفت است ـ مرتّب دربياوريم و بفروشيم! مرتّب دربياوريم و بفروشيم! بدون ارزش افزوده! يک‌وقت اين را تبديلش مي‌کنيم به يک چيزي که داراي ارزش افزوده است، خيلي خب! قابل قبول است، امّا نه‌خير! بدون هيچ ارزش افزوده‌اي، همين فقط درمي‌آوريم و مي‌فروشيم. بعضي از اين رؤساي کشورها که آمده‌اند پيش ما، گلايه کرده‌اند که ما تراز تجاري‌مان با شما همسان نيست، شما به ما بيشتر مي‌فروشيد و کمتر مي‌خريد، بنده مکرّر به چندين نفر از اينها گفته‌ام که آنچه شما مي‌خريد، عمده‌اش نفت است؛ نفت يعني پول، نفت يعني طلا؛ ما ارزش افزوده‌اي از نفت به‌دست نمي‌آوريم؛ ثروت‌مان را از زير خاک درمي‌آوريم و مي‌دهيم به شما. اين را نمي‌شود در حساب تراز تجاري قرار داد. اينها مهم است! هويت مستقل وقتي بود، از اين‌جور زندگي کردن انسان دور مي‌شود؛ آن‌وقت اقتصاد مقاومتي معنا پيدا مي‌کند، اقتصاد بدون نفت معنا پيدا مي‌کند، فرهنگ مستقل معنا پيدا مي‌کند.6
رسالت معلمان در ساخت شخصيت 
علمي و انقلابي دانش‌آموزان 

 کشور را بايد بسازيد عزيزان من؛ شماها بايد بسازيد! از جملة عناصري که مي‌توانند کشور را بسازند شما معلّم‌ها هستيد؛ از اين فرصت هم استفاده کنيد؛ از فرصت توانايي‌هايتان. خوشبختانه آنچه در مورد وزير محترم شنيده‌ايم و ديده‌ايم، ايشان الحمدلله از لحاظ سلامت فکري و سلامت عملي مورد قبول هستند؛ از اين فرصت استفاده کنيد. البتّه ايشان هم بايد سعي کنند که همکاران‌شان هم همين‌جور از لحاظ سلامت فکري و سلامت عملي واقعاً کساني باشند که بشود به آنها در اين کار بزرگ اعتماد کرد. کشور را شما بايد بسازيد؛ کشور را بايد قدرتمند کنيد. قدرت فقط به سلاح نيست؛ مهم‌ترين ابزار قدرت و مهم‌ترين عنصر قدرت‌ساز، علم و شخصيت ملّي است. شخصيت افراد، ايستادگي، هويت، هويت انقلابي؛ اينها‌ست که قدرت مي‌سازد! ايمان، به ملّت ما قدرت داد، انقلاب، به ملّت ما قدرت داد. وقتي قدرت داشته باشيد و دشمن ببيند قدرت شما را، ناچار عقب‌نشيني خواهد کرد! وقتي ما در مقابل دشمن از نشان دادن و عرضه کردن مباني و عناصر قدرت خودمان اجتناب کنيم، پرهيز کنيم، بترسيم، ملاحظه کنيم، دشمن پُررو مي‌شود! 6
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   تدابير
    فرهنگي           

      و هنري
· جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي 
جهت‌گيري فعاليت‌هاي هنري و تبليغي   
وظيفه جلو گيري از ولنگاري فرهنگي در کشور 

مسئلة بعدي مسئلة فرهنگ است. البتّه فرهنگ، در بلندمدّت، از اقتصاد خيلي مهم‌تر است؛ اقتصاد مسئلة فوري و اولويت کنوني ما است، امّامسئلة فرهنگ يک مسئلة مستمرّي است و بسيار مهم است؛ حتّي در قضية اقتصاد هم مهم است. برادران عزيز، خواهران عزيز! در مسئلة فرهنگ، بنده احساس يک ولنگاري مي‌کنم؛ در دستگاه‌هاي فرهنگي ـ اعم از دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي ـ يک نوع ولنگاري و بي‌اهتمامي در امر فرهنگ وجود دارد؛ چه در توليدِ کالاي فرهنگي مفيد که کوتاهي مي‌کنيم، چه در جلوگيري از توليد کالاي فرهنگي مضر که کوتاهي مي‌کنيم. اهمّيت کالاي فرهنگي از کالاي مصرفي جسماني کمتر نيست، بيشتر است! فرض کنيد: مرتّب تکرار بکنند که مثلاً فلان‌جور پفک مضر است، نخوريد! حالا مگر ضررش چقدر است؟ چه‌جور ضرري است؟ چه ميزان ضرر دارد؟ براي چند درصد از مردم ضرر دارد؟ اين را دائماً مي‌گويند، امّا ضرر فلان‌جور فيلم يا فلان‌جور کتاب يا فلان‌جور بازي رايانه‌اي يا امثال اينها را کسي جرَُِّأت نمي‌کند بگويد که نبادا متّهم بشوند به اينکه جلوي آزادي اطّلاعات و جريان آزاد اطّلاعات را گرفته‌اند! آنهايي که اساس اين حرف‌ها هستند، خودشان بيشتر از ما در اين مسائل سخت‌گيري مي‌کنند؛ اين را باور کنيد! حالا آزادترين مناطق دنيا از لحاظ اطّلاعات، مثلاً فرض کنيد دولت‌هاي غربي‌اند، ازجمله آمريکا؛ از خبرهاي دقيق و روشني که از آمريکا مي‌رسد در کنترل اطّلاعات افراد و انگشت گذاشتن روي آن چيزهايي که دستگاه روي آنها حسّاس است، انسان واقعاً تعجّب مي‌کند! ما يک‌دهم آنها کنترل اطّلاعاتي نداريم و نمي‌کنيم! به‌مجرّد اينکه در اينجا يک فيلمي را ممنوع کردند يا فرض کنيد که يک جريان رايانه‌اي را مثلاً محدود کردند يا ممنوع کردند، فوراً آنها سروصدا بلند مي‌کنند، ما هم باورمان مي‌آيد! ما هم باور مي‌کنيم که واقعاً کار خطايي کرده‌ايم! نه آقا، بايد مراقبت کرد! وظيفة ما توليد کالاي فرهنگي مفيد و جلوگيري از کالاي فرهنگي مضر است. بنده در اين زمينه احساس يک ولنگاري‌اي مي‌کنم؛ بايد اين را شماها در نظر داشته باشيد و اهمّيت بدهيد.17
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   تدابير
   مديريتي

· افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
· ساماندهي و همگرايي درون سازمان
افزايش كارآمدي پويايي و نوآوري
لزوم همکاري سايردستگاه‌ها 
براي موفقيت آموزش‌وپرورش
خـب! دستـگاه‌هاي مخـتلف نقـش دارند؛ مي‌توانند در اين زمينه [ زنده کردن شاخص‌هاي ممتازدر دانش‌آموزان] اين فضا را در آموزش‌وپرورش به‌وجود بياورند که معلّم بتواند کارش را آسان انجام بدهد و وفادار بماند به همين مضمون اين سوگندنامه و اين مطالبي که ما عرض کرديم:
1ـ معاونت پرورشي:

 که سفارش شد و خوشبختانه راه‌اندازي کردند و معاونت پرورشي را فعّال کردند، لکن کافي نيست؛ معاونت پرورشي وظيفة سنگين‌تري بر عهده دارد. فعّاليت پرتلاش، هدفمند، هوشمند و سالم؛ هم سالم از لحاظ اعتقادي، هم سالم از لحاظ سياسي، هم سالم از لحاظ اخلاقي؛ اينها جزو مسئوليت‌هاي معاونت پرورشي است؛ بايد اينها را رعايت کنيد. اگرچنانچه نسبت به هرکدام از اينها ـ چه استقامت در درست حرکت‌کردنِ ديني، چه اخلاقي و چه سياسي ـ خطايي در آنجا سربزند، اين ضربه‌زدن به آموزش‌و پرورش و ضربه‌زدن به اين نسل است.
بايد همة اينها کمک کنند به آموزش و پرورش؛ آموزش وپرورش به‌تنهايي نمي‌تواند همة کارها را انجام بدهد؛ اينها بايد کمک کنند. اينکه من بارها گفته‌ام دستگاه‌ها بايستي کمک کنند به آموزش‌وپرورش، خب! کمک‌ها اينها‌ست؛ همه‌اش ذهن‌شان به کمک‌هاي مالي و مادّي و پولي نرود؛ کمک‌ها اينها‌ست؛ بايد همه همکاري بکنند تا آموزش پرورش بتواند واقعاً سرپا بِايستد و کار خودش را انجام بدهد.6
قدر دانستن از فرصت حضور در مجلس 

شما [نمايندگان مجلس] موقعيت خوبي گيرتان آمده؛ چهار سال در مجلس شوراي اسلامي، جايي که ادارة کشور و قانون‌گذاري کشور آنجا‌ست. اهمّيت اين قانون‌گذاري خيلي زياد است؛ اين واقعاً همان‌طور که بارها عرض کرده‌ايم، ريل‌گذاري است. شما حرکت دولت را اوّلاً ريل‌گذاري مي‌کنيد، بعد با اختياراتي که قانون اساسي به شما داده ـ که ازجمله‌اش تحقيق و تفحّص است که در قانون اساسي تصريح شده ـ مي‌توانيد تضمين کنيد که اين حرکت انجام بگيرد. صِرف توصيه نيست؛ برطبق قانون مي‌توانيد دنبال کنيد، تحقيق کنيد، تفحّص کنيد؛ هيچ منافاتي هم با همکاري با دولت ندارد. اعتقاد بنده اين است و هميشه عقيده‌ام در همة دولت‌ها اين بوده که مجلس بايد با دولت همکاري کند؛ امّا اين همکاري به‌معناي گذشت از حقوق مجلس نيست؛ بايستي حقّتان را استيفاء کنيد؛ تحقيق کنيد، تفحّص کنيد، مؤاخذه کنيد که: چرا نشد؟ چرا کم شد؟ چرا جور ديگر شد؟ اين يک فرصت بسيار مهمّي است؛ اين را قدر بدانيد.اوّل انقلاب، آن‌وقتي که صحبت انتخاب رئيس‌جمهور بود و مدام نامزدهاي مختلف مطرح مي‌شدند، بنده و يک نفر ديگر از دوستانمان، از تهران رفتيم قم خدمت امام ـ آن‌وقت ايشان قم بودند ـ در يک وقت تنگِ سختي هم بود، ايشان هم داخل بودند، بالاخره هرجور بود، گفتيم بايد ببينيم امام را. چون امام فرموده بودند که معمّمين مطرح نشوند، نامزد نشوند براي رياست جمهوري؛ ما رفته بوديم با امام بحث کنيم، محاجّه (بحث و گفتگو کردن همراه با استدلال‌) کنيم که بگوييم: نه! اين منع را شما برداريد تا آقاي بهشتي را ما مطرح کنيم؛ به نظر ما بهتر از همه، شهيد بهشتي ( بود؛ رفته بوديم با ايشان بحث کنيم سر اين قضيه. يک قدري گفتيم و شنفتيم و ايشان يک چيزهايي گفت، ما يک چيزهايي گفتيم؛ بعد ايشان به ما گفتند شما برويد مجلس را نگه داريد؛ برويد دنبال مجلس؛ آن‌وقت هنوز انتخابات مجلس برگزار نشده بود؛ گفتند برويد سراغ مجلس، مجلس مهم است. توصيه‌شان به ما ـ به من و آن دوستمان ـ اين بود؛ يعني روي مسئلة دولت اصرار نکنيد؛ مجلس از نظر ايشان مهم‌تر از دولت و قوّة مجريه بود. خب! حالا از خدا بخواهيد؛ واقعاً کمک بخواهيد! ماه رمضان در پيش است؛ روزه فرصت است، دعا فرصت است، بيداري شب‌ها فرصت است، نماز شبي که قاعدتاً مؤمنين در اين‌جور شب‌ها بيشتر توفيق پيدا مي‌کنند بخوانند، فرصت است! دعا کنيد، تضرّع کنيد و از خدا بخواهيد که شما را موفّق کند در اينکه اين کار بزرگ را ان‌شاءالله بتوانيد انجام بدهيد.17
تقدم مصالح ملّي بر مسائل منطقه‌اي
مصالح ملّي را مقدّم بداريم بر مسائل منطقه‌اي. البتّه شماها که از مناطق مختلف کشور آمده‌ايد، خب مردم از شما توقّعاتي دارند، انتظاراتي دارند؛ انتظارات به‌طور کامل قابل قبول نيست، تاحدودي قابل قبول است، امّا اينکه حالا تصوّر کنند که شما که از آنجا آمديد، راه‌شان، آب‌شان، برق‌شان، بودجة دولتي‌شان، همه چيزشان حل خواهد شد، نه! خب اينکه امکان ندارد! شما قهراً خودتان را موظّف مي‌دانيد مقداري به خواسته‌ها و توقّعات مردم منطقه توجّه کنيد. خب! تاحدودي اشکال ندارد منتها تا آنجايي که معارض با مصالح ملّي نباشد؛ گاهي اوقات با مصالح ملّي معارض است‌؛ فرض کنيد در فلان استان اصرار است بر اينکه فرودگاه ايجاد بشود ـ خب فرودگاه از چيزهاي پُرخرج است؛ جزو موضوعات پُرخرج و زيربناهاي پُرخرج، يکي فرودگاه است ـ فرض کنيد فرودگاه لازم دارند. شما نگاه مي‌کنيد مي‌بينيد که خب اين فرودگاه براي اينجا واقعاً لازم نيست؛ بله! يک امتيازي براي آنجا‌ست لکن خب در همسايگي آن، در اين طرفش در آن طرفش فرودگاه‌هاي نزديک هست، من‌باب مثال؛ پول مملکت را، توانايي‌هاي مملکت را، فرصت‌هاي کشور را صرف کنيم براي يک چيزي که اولويت ندارد! اينجا شما اين مصلحت ملّي را ترجيح بدهيد بر آن مسئله و مصلحت منطقه‌اي و محلّي! بنابراين، بنده نمي‌گويم به‌کلّي به خواست‌هاي منطقه‌اي بي‌اعتنائي کنيد، که خب چنين چيزي امکان ندارد، امّا آنجايي که با مصلحت ملّي يک معارضه‌اي دارد، حتماً مصلحت ملّي را در قانونگذاري رعايت کنيد.17
راه هاي اطلاعاتي رهبري 

سؤال مي‌کنند و به بنده منتقل مي‌شود اين سؤال که راه‌هاي اطّلاعاتي فلاني چيست؟ راجع به دانشگاه و راجع به علم و راجع به وضعيت موجود و مانند اينها که بنده گاهي صحبت مي‌کنم، از چه طرقي، از چه کانال‌هايي اطّلاعات به دست مي‌آورم‌؟ در جواب عرض مي‌کنم که عمدتاً مربوط مي‌شود به درون خود دانشگاه‌ها؛ يعني ارتباطي که با ما گرفته مي‌شود از طريق اساتيد، از طريق دانشجويان، از طريق مديران و مسئولان دستگاه‌هاي علمي کشور و دانشگاهي کشور؛ يعني يک طيف وسيعي از شبکه‌هاي ارتباطي به ما کمک مي‌رسانند براي اطّلاع پيدا کردن از واقعيت‌هاي دانش و دانشمند و دانشگاه و مانند اينها؛ چه گزارش‌هاي رسمي دولتي‌اي که وزراي محترم به ما گزارش مي‌دهند در برهه‌هاي مختلف، يا ما گزارش مي‌خواهيم، يا به مناسبت‌هاي مختلفي به ما گزارش مي‌دهند؛ يا ارتباطات مردمي که از سوي اساتيد هست، از سوي دانشمندان هست، از سوي دانشجويان هست و افراد مرتبط با دانشگاه که يک چيزي مي‌دانند، به ما اطّلاع مي‌دهند و استفاده مي‌کنيم؛ چه از همين پايگاه‌هاي استنادي‌اي که ايشان اسم آوردند که ترجمه مي‌کنند و براي من مي‌آورند، از آنچه يونسکو دربارة ما گفته و آنچه آي‌اس‌آي گفته؛ بنده اينها را در اختيار مي‌گيرم. اطّلاعات ما کانال‌هايش اينها‌ست. بنابراين، تضارب و تداخل اين موارد اطّلاعاتي، يک حالت اطميناني به انسان مي‌دهد که آنچه مي‌دانيم درست است.20
ضرورت تسريع در حرکت رشد علمي 

دربـارة مسئـلة پيـشرفت علـمي، آقـايـان صحبت‌هاي خيلي خوبي کردند؛ يعني اين مطالبي که آقايان و خانم‌ها در بخش‌هاي مختلف فرمودند، حرف‌هاي بسيار خوبي بود؛ اين نشان‌دهندة يک حرکت علمي است. حدوداً از اوّل دهة ۸۰ به اين‌طرف که مسئلة علم و پيشرفت علمي مطرح شد ـ آن‌طور که در ذهنم هست گمان مي‌کنم اوّل در دانشگاه اميرکبير بنده اين مسئله را مطرح کردم و دنبال‌گيري کرديم ـ به‌معناي واقعي کلمه يک حرکتي به وجود آمد و چون زمينه و استعداد و ظرفيت آن در کشور وجود داشت، رشد علمي، رشد بسيار خوبي شد. مسئله‌اي که بنده رويش تکيه مي‌کنم، مسئلة سرعت رشد است. در يکي از جلساتي که باز هم رؤساي دانشگاه‌ها و اساتيد بودند، بنده راجع به سرعت رشد و اينکه اين سرعت کم شده، تذکّري دادم؛) بيانات در ديدار جمعي از رؤساي دانشگاه‌ها، پژوهش‌گاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فنّاوري (20/8/1394) وزير محترم به من نامه نوشتند که: «نه، رشد ما ادامه دارد» و آمارهايي را هم ذکر کرده بودند. من ميدانم رشد ادامه دارد؛ بحث من بر سر اين نيست که ما رشد علمي نداريم؛ چرا، خب من دارم مي‌بينم که داريم؛ بحث من بر سر سرعت اين رشد است؛ سرعت ما کم شده. ما امروز احتياج داريم به اينکه اين رشد را سرعت ببخشيم. ببينيد! مثلاً در يک مسابقة اتومبيل‌راني که همه دارند با سرعت ۲۵۰ يا ۳۰۰ حرکت مي‌کنند، جناب‌عالي اگر در آن خطوط جلو باشي، سرعتت همان ۲۵۰ يا ۳۰۰ باشد عيبي ندارد؛ امّا اگر در آخر خط هستيد، در قسمت‌هاي عقب قرار داريد، ديگر سرعت ۲۵۰ به دردتان نمي‌خورد؛ اگر با سرعت‌ ۲۵۰ و ۳۰۰ که آن جلويي دارد حرکت مي‌کند شما هم حرکت بکنيد، هميشه عقب‌ايد؛ بايد سرعتت را زياد کني تا برسي جلو! وقتي جلو رسيدي، خيلي خب! همگام با آنها پيش برو! بعضي از آقايان ـ که خب البتّه در پايگاه‌هاي استنادي هم ذکر شده ـ الان هم گفتند که در برخي از کشورهاي اروپايي سرعت رشد علمي کاهش پيدا کرده؛ اين را ما مي‌دانيم. اين علّتش اين است که آنها از ظرفيت‌هاي خودشان استفاده کردند، وقتي ظرفيت‌ها مورد استفاده قرار گرفت و پُر شد، خب ديگر جايي براي پيشرفت نيست، معلوم است! اگرچه علم هيچ‌وقت متوقّف نمي‌شود. ما اين‌جور نيستيم؛ ما را عقب نگه داشتند؛ ما اقلاًّ شصت هفتاد سال بر اثر حکومت‌هاي فاسد، حکومت‌هاي خائن، حکومت‌هاي غافل ـ حدّاقلّش غفلت است ـ عقب نگه داشته شديم؛ ما عقب‌ايم! ما اگر بخواهيم در اين مسابقة جهاني جلو برويم، نمي‌توانيم با همان سرعت رشدي که آنها آن جلوها دارند حرکت مي‌کنند، حرکت کنيم؛ سرعت رشد را بايد افزايش بدهيم. اين را من مطالبه مي‌کنم؛ و الّا من مي‌دانم رشد هست. رشد را بايستي سريع کرد. البتّه در مورد رشد، ما در رتبة چهارم دنياييم؛ اين را آقاي وزير هم به من گزارش کردند،) دکتر محمّد فرهادي (وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري) در جلسه حضور داشت.) خود بنده هم در گزارشي که از يکي از پايگاه‌هاي استنادي آورده بودند، همين را ديده بودم. بله! ما در رتبة چهارم هستيم؛ امّا اين کافي نيست، بايد حرکتمان را سريع کنيم! .20
ساماندهي و همگرايي درون سازمان
اهميت خود نظارتي مجلس 

يکي از چيزهايي که به معناي واقعي کلمه مي‌تواند اين را در مجلس تأمين کند و تضمين کند، نظارت مجلس بر خويشتن است؛ من اين را در مجلس هشتم گفتم. (بيانات در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (۱۳۹۰/۳/۸) مجلس بر خودش نظارت کند. بالاخره مجلس تشکيل مي‌شود از تعدادي انسان؛ ما انسان‌ها همه‌مان در معرض خطا هستيم؛ يعني شوخي ندارد، بزرگ و کوچک هم ندارد، پير و جوان هم ندارد، همه‌مان در معرض خطا و در معرض لغزش هستيم. چه‌کسي بايد جلوي اين لغزش را بگيرد؟ خود مجلس! انواع‌واقسام لغزش‌ها هم متصوّر است؛ مجلس اگر نظارت کرد، جلوي لغزش نماينده را گرفت و نماينده توانست اين پاکيزگي و طهارت خودش را در طول اين چند سال حفظ کند، آن‌وقت زبانش باز خواهد بود؛ آن‌وقت مي‌تواند اگرچنانچه نقطة اشکالي در هرجا ديد، آن را بيان کند؛ اين را بايد مجلس رعايت بکند. من خواهش مي‌کنم مسئلة خودنظارتي، خويشتن‌نظارتي مجلس را دستِ‌کم نگيريد. اين را حفظ کنيد.17
سياست در دانشگاه
و وظيفه مديريت دانشگاه 

در مورد سياست در دانشگاه...  بنده چند سال قبل از اين ـ خيلي پيش، سال‌ها پيش ـ راجع به سياست در دانشگاه‌ها، يک تعبيري به کار بردم که مسئولين دولتي آن روز خيلي ناراحت شدند که چرا اين حرف را مي‌زنيد! گفتم: خدا لعنت کند کساني را که بساط فکر سياسي و کار سياسي و تلاش سياسي را از دانشگاه‌ها جمع کردند،) از جمله، بيانات در ديدار جمعي از دانش‌آموزان و دانشجويان سراسر کشور (۱۳۷۲/۸/۱۲) از ما گلايه‌مند شدند که شما بچّه‌ها را وادار مي‌کنيد به کار سياسي. خب! حالا البتّه همان‌ها گاهي اوقات رياکارانه يک حرف‌هايي مي‌زنند راجع به دانشگاه و دانشجو و اين حرف‌ها، لکن عقيدة واقعي‌شان همان است؛ امّا من عقيده‌ام اين است. محيط دانشگاه به‌طور طبيعي محيط تضارب آراء و افکار است، اين طبيعت دانشگاه است؛ علّت هم اين است که از طرفي جوان هنوز به آن پختگي فکري و مبنائي که او را آرام مي‌کند، نرسيده ـ مي‌دانيد، وقتي انسان به پختگي فکري رسيد، يک احساس آرامشي در او به وجود مي‌آيد که آن حالت چالشي از او گرفته مي‌شود؛ جوان نه، اين‌جور نيست ـ از طرفي هم، سرشار از انرژي و بحث و مانند اينها‌ست؛ بنده خودم مراجعه مي‌کنم به خاطرات خودم و به دورة جواني خودمان ـ پنجاه شصت سال پيش ـ که با افرادي بحث مي‌کرديم سر مسائل سياسي، سر مبارزات، داد، بيداد! محيط چالشي، خاصيت جواني است، بخصوص جوان دانشجو که خب اهل اين حرف‌ها‌ست؛ بنابراين، اين هيچ اشکالي ندارد. اشکال اين است که ما از اين محيط چالشي عليه انقلاب و ارزش‌هاي انقلاب بهره‌برداري کنيم، اين بد است! افکار مختلف، سلايق مختلف، گرايش‌هاي سياسي مختلف، در دانشگاه باشند، هيچ اشکالي ندارد؛ با هم بحث هم مي‌کنند، چالشي دارند.
مسئولِ مديريت دانشگاه وظيفه‌اش چيست؟ آيا وظيفه‌اش اين است که از آن گرايشي که با مباني انقلاب مخالف است حمايت کند و با او همکاري کند؟ نه! اين مطلقاً درست نيست!! درست عکس مسئوليت است. مسئولين دانشگاه اعمّ از مديران، مديران ارشد، مديران وزارتي تا استاد که داخل کلاس است و با دانشجو روبه‌رو است، وظيفه‌شان اين است که در اين مجموعة چالشي دانشگاه، سعي کنند اين چالش‌ها را هدايت کنند به سمت آن چيزهايي که به مباني انقلاب منتهي مي‌شود، به هدف‌هاي انقلاب منتهي مي‌شود؛ يعني جوان را انقلابي بار بياورند. در جمله‌اي کوتاه: دانشگاه بايد انقلابي باشد، دانشجو بايد انقلابي باشد، دانشجو بايد يک مسلمان مجاهد في‌سبيل‌الله باشد؛ به اين سمت بايد هدايت بکنند. من گاهي البتّه گزارش‌هايي دارم که عکس اين را نشان مي‌دهد. و من اين را به آقاياني که اينجا تشريف دارند ـ مسئولان و مديران آموزش‌عالي ـ عرض مي‌کنم: شماها خيلي مسئول‌ايد، خيلي بايد مراقب باشيد! مراقب باشيد محيط دانشگاه، يک جايگاهي نشود براي واگرايي از انقلاب و مفاهيم انقلاب و ارزش‌هاي انقلاب، از تدين، از انقلابي‌گري، از ياد و نام امام بزرگوار؛ اين جزو الزامات حتمي است! در دانشگاه ممکن است يک نفري يا يک جمعي، يک گرايشي داشته باشند که به تجزية کشور منتهي مي‌شود ـ اين هست، اين واقعيت دارد! البتّه شمايي که در دانشگاه هستيد، بدانيد در بعضي از دانشگاه‌ها چنين چيزي هست! بنده خبر دارم ـ اين گرايش‌ها قابل تأييد نيست، قابل حمايت نيست! گرايش‌هايي وجود دارد که کشور را به سمت وابستگي سوق مي‌دهد، بايد با اينها همراهي نکرد؛ نمي‌خواهيم بگوييم با ضرب‌وزور و کار امنيتي و مانند اينها؛ نه! با همان کار خردمندانه، کار مديرانه، کار طبيبانه بايستي با اين قضايا برخورد کرد. بنابراين، مسئلة انقلابي‌گري و انضباط مهم است.20
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تصميمات راهبردي
مطالبه از جوانان خود‌سازي و دگر‌سازي 

مطالبة بنده از شما عزيزان من و فرزندان من: شما بايد نقش ايفا کنيد براي اينکه همسالان خودتان را ـ جوانان دوران دبيرستان را که با شما همسال هستند ـ طبق اين تعريف درست، بار بياوريد و کمک کنيد آنها اين‌جوري بشوند؛ وظيفة انجمن‌هاي اسلامي اين است. طبعاً، اين‌ در صورتي امکان‌پذير است که در ساخت خود و در خودسازي توفيقي به دست آورده باشيد. ... هم خودسازي کنيد، هم دگرسازي کنيد. انجمن‌هاي اسـلامي مخصـوص شمـاها هـم نيـست؛ شـما انجمـن‌هاي اسـلامـي دانـش‌آمـوزي هـستيـد، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويي هم همين وظيفه را دارند. هرجا، هر انجمن اسلامي‌اي ـ چه دانش‌آموزي، چه دانشجويي ـ به‌جاي تربيت جوان ايراني با اين هويت و با اين شاکله‌اي که ذکر شد، اگرچنانچه حرکتي در جهت عکس بکند يا در اين جهت کوتاهي بکند، برخلاف وظيفه‌اش عمل کرده است؛ برخلاف آنچه خدا از او مي‌خواهد، عمل کرده است. در دعاي مکارم‌الاخلاق، انسان ده‌ها چيز را از خدا مي‌خواهد که خيلي هم مهم است؛ از جمله: «وَ استَعمِلني لِما تَسأَلُني غَدًا عَنه»؛ ) صحيفة سجّاديه، دعاي بيستم) من را به کار بگير در آن چيزي که فردا دربارة آن از من در قيامت سؤال خواهي کرد. مسئوليم ما؛ همه مسئولند! شما جوان، ما پير، امّا همه مسئوليم؛ جوان‌ها هم مثل پيرها مسئولند، فرقي نمي‌کند. شما بايد تلاش‌تان اين باشد، اتّحاديه تلاشش اين باشد که جوان و مخاطبِ خود را اوّلاً هرچه مي‌توانيد از لحاظ کمّيت گسترش بدهيد؛ نمي‌گويم انجمن‌ها را گسترش بدهيد بلکه دايرة تبليغ و اثرگذاري انجمن‌ها بر روي جوان‌هاي همسال را گسترش بدهيد. ممکن است طرف مقابل شما جزو انجمن‌ها هم نباشد و نخواهد باشد، عيبي ندارد امّا انجمن‌ها کاري کنند که مخاطبان بسياري پيدا کنند، سطح وسيعي از مخاطبان را پيدا کنند و روي آنها اثرگذار باشند، و آن اثر عبارت باشد از همين که گفتيم، يعني: تشکيل هويت و شخصيت جوان اسلامي، آن‌چنان‌که جمهوري اسلامي مي‌طلبد، آن‌چنان‌که جمهوري اسلامي تعريف مي‌کند؛ نه آن‌جوري که آمريکا و سرمايه‌دار صهيونيستي تعريف مي‌کند. اين وظيفه است؛ اين کار را بايد دنبال کنيد! البتّه برنامه‌هاي اتّحاديه را من مطّلعم؛ گزارش هم به من داده‌اند؛ گزارش را هم نگاه کردم؛ گزارش هم خوب بود؛ برنامه‌ها، برنامه‌هاي خوبي است لکن روزبه‌روز بايستي تقويت کنيد! کمّاً و کيفاً اين برنامه‌ها را بايد تقويت کنيد!
کشور به شما احتياج دارد؛ کشور به اين ميليون‌ها دانش‌آموز و دانشجويي که امروز ما در کشور داريم احتياج مُبرم(شديد، زياد) دارد. ما به جوان مؤمن، وفادار، اميدوار، بانشاط، فعّال، باابتکار احتياج داريم، کشور احتياج دارد، آيندة کشور احتياج دارد.
درست است که ۳۷ سال از عمر جمهوري اسلامي گذشته است و دشمن در اين ۳۷ سال با همة تلاش‌ها هيچ غلطي نتوانسته بکند؛ اين درست است امّا: «دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد»؛( سعدي. گلستان، باب اوّل‌) برنامه‌هاي درازمدّت دارند. همين‌طور که ما مي‌گوييم پنجاه سال ديگر ـ مثلاً من سه چهار سال قبل از اين گفتم، ) از جمله، بيانات در ديدار شرکت‌کنندگان در هفتمين همايش ملّي نخبگان جوان (۱۳۹۲/۷/۱۷) که برنامة ما براي پنجاه سال ديگر در زمينة علمي اين است ـ يعني ما براي پنجاه سال آينده فکر مي‌کنيم، او هم براي پنجاه سال آينده فکر مي‌کند؛ او هم درصدد است، در فکر است که تداوم اين حرکت را ـ که اين حرکت در ايران منحصر نماند، محصور نماند، تداوم پيدا کرد و در جاهاي مختلف و به شکل‌هاي مختلف گسترش پيدا کرد ـ درهم بشکند؛ ما بايستي نگذاريم! چه کسي بايد نگذارد؟ شما؛ شما جوان‌ها؛ فردا مال شما است. هم خودتان را به‌معناي واقعي کلمه بسازيد، هم ثابت‌قدم بمانيد. فردا شما مي‌رويد دانشگاه، حضور در دانشگاه بايستي آن هويت ديني و انقلابي را در شما تقويت کند، نه اينکه تضعيف کند. بعضي‌ها اين‌جوري‌اند؛ تا قبل از رفتن به دانشگاه يک جور هستند، وقتي رفتند دانشگاه يک جور ديگر مي‌شوند! نه، بايد اين هويت تقويت پيدا کند. دانشگاه هم، دانشگاه اسلامي است؛ دانشگاه هم متعلّق به اسلام است؛ دانشگاه متعلّق به انقلاب است، متعلّق به همين ملّت انقلابي است. اين هويت‌ تداوم پيدا کند؛ ثبات قدم پيدا کنيد. اين ثبات قدم خيلي مهم است.
و ارتباطاتتان نگسلد. الان انجمن‌ها با هم ارتباطاتي دارند، اين ارتباطات نبايد گسسته بشود. سعي کنيد اين ارتباطات را حفظ کنيد. اين زنجيرة مبارک را، اين ارتباطات را ـ هم حالا، هم بعد از عبور از مسير دانش‌آموزي و ورود به مسير دانشجويي يا هرجا که خواهيد رفت ـ حفظ کنيد؛ مصداق: «وَ تَواصَوا بِالحَقِ‌ّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر » (عصر، آية 3 ) ؛ «... و همديگر را به حق سفارش و به شکيبايي توصيه کرده‌اند.» بشويد؛ همديگر را حفظ کنيد و نگه داريد؛ مثل کوه‌نوردها در جاهاي خطرناک که با ريسمان يکديگر را، کمرها را، به هم وصل مي‌کنند؛ يکي اگر پايش بلغزد، پرت نمي‌شود تا آخر کوه؛ وقتي به همديگر وصل شدند، ريسمان بستند، اگر يکي لغزيد، ديگران که هنوز نلغزيده‌اند، او را نگه مي‌دارند و بالا مي‌کشند؛ ارتباط و اتّصال، اين‌جوري است: «َتواصَوا بِالحَقِ‌ّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر»؛ هم به پيمودن راه حق يکديگر را توصيه کنيد، هم به صبر؛ صبر يعني استقامت، ايستادگي، ثبات قدم، در مقابل حوادث تلخ نلغزيدن، نلرزيدن، مردّد نشدن؛ اين عرض ما با شما‌ست.1
مراحل پنج‌گانه تحقق اهداف انقلاب‌اسلامي
مرحـلة اول در ايـن فـرآينـد، شکـل‌گـيـري انقلاب‌اسلامي است و پس از آن بايد بلافاصله نظام اسلامي تشکيل شود که هنر بزرگ امام خميني(ره) نيز ايجاد نظام اسلامي بود. ... تا وقتي اين مرحله«تشکيل دولت اسلامي» به طور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکيل جامعه اسلامي» نمي‌رسد و در اين صورت، موضوع سبک زندگي اسلامي نيز صرفاً در سطح گفتمان‌سازي در جامعه باقي خواهد ماند. ... تمدن اسلامي، کشورگشايي نيست بلکه به معناي تأثير پذيرفتن فکري ملت‌ها از اسلام است. ... الگوهاي رايج توسعه، از لحاظ مباني، غلط و بر پايه اومانيسم و اصول غير الهي هستند و از لحاظ آثار و نتايج نيز نتوانسته‌اند وعده‌هايي را که در خصوص ارزش‌هايي نظير آزادي و عدالت داده بودند، محقق کنند. ... اين جوامع اگرچه پيشرفت‌هايي نيز داشته‌اند اما پيشرفت‌ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نکرده و به «اخلاق، عدالت، معنويت و امنيت» منتهي نشده است. بنابراين، ما بايد الگوي پيشرفت بومي خود را متکي بر مباني اسلامي و فرهنگ ايراني، تعريف و ارائه کنيم.3
الزامات تحقق اسلامي بودن الگوي پيشرفت 

لازمه تحقق اين موضوع، تحقيقات عميق اسلامي و ارتباط وثيق و پيوسته با حوزه‌هاي علميه و فضلاي متفکر، آگاه و مسلط بر مباني فلسفي، کلامي و فقهي است. ... ايران، زمينة تحقق اين الگو است و اگر به فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، اقليم، آداب و سنن و سرمايه‌هاي انساني و طبيعي کشور توجه نشود، الگوي پيشرفت، سندي غيرقابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد. ... [همچنين]«تنظيم و تدوين علمي»، «ايجاد زمينه براي بحث و تضارب آرا درباره الگو» مشخص شدن مرزبندي‌ها و تمايزات الگو با نسخه‌هاي فراوان و مکاتب موجود در دنيا»، «توجه توأمان به آرمان‌ها و واقعيات»، «کاربردي بودن» و «برخورداري از قوت و مقاومت علمي در برابر نظرات معارض و مخالف» [ از جمله الزامات تدوين الگوي پيشرفت اسلامي ايراني است.] .3
چندتوصيه به شوراي‌عالي مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
عجله نکردن در تهيه و تدوين «الگو»، «آسيب‌شناسي عملکرد پنج‌ساله مرکز»، «نقد جدي و قوي الگوهاي رايج توسعه جهاني»، «کار جدي، جهادي و انقلابي و استفاده از محققان جوان، خوش‌فکر، مؤمن و انقلابي»، «ارتباط با دستگاه‌ها و بدنه مديريتي کشور» و «گفتمان‌سازي».3
موقعيت حساس کشور
و ضرورت افزايش توانمندي 

ما در موقعيت حسّاسي هستيم؛ موقعيت فعلي کشور، موقعيت مهمّي است. خب، آقاي رئيس جمهور اقدامات را بيان کردند؛ بايد اين اقدامات تعقيب بشود، دنبال بشود، ادامه پيدا بکند، آنجاهايي از آن که ناقص است کامل بشود؛ همة اين اقدامات لازم است؛ دستگاه‌هاي ديگرِ کشور هم هرکدام لازم است اقداماتي انجام بدهند. وضع کشور فعلاً در يک وضعيت خاصّي است؛ نه اينکه حالا در اين ماه يا در اين سال بالخصوص، بلکه در اين برهة زماني بالخصوص و در اين مقطع زماني. چرا؟ چون:

اـ باز شدن چشمها به ظرفيت‌هاي بي پايان کشور: 
اوّلاً از يک طرف چشمها به ظرفيت‌هاي بي‌پايان کشور باز شده. ما در اوايل انقلاب، از خيلي از ظرفيت‌هاي کشور بي‌خبر بوديم، بي‌اطّلاع بوديم، تجربه‌اي نداشتيم، آگاهي نداشتيم. امروز نمايندة مجلس‌مان، وزيرمان، مسئول‌مان، شخصيت‌هاي فکري کشور، سياست‌مداران کشور، نسبت به اين گسترة عظيمي که کشور ما از لحاظ امکانات و ظرفيت‌ها دارد، آگاهي تازه‌اي پيدا کرده‌اند؛ واقع قضيه اين است. وقتي‌ من اين مقالاتي را که بعضي از صاحب‌نظران مي‌نويسند مي‌خوانم، مي‌بينم توجّه به اين واقعيت‌ها بحمدالله فراوان است. اين از يک طرف که خب اين ظرفيت عظيم وجود دارد؛ کشور عظيمي است، کشور عجيبي است. من چند سال قبل اينجا گفتم،) از جمله، بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه‌ها (۱۳۸۵/۷/۱۳) ما يک‌صدمِ جمعيت دنيا تقريباً جمعيت داريم، يک‌صدمِ وسعت دنيا هم تقريباً کشورمان وسعت دارد، امّا امکاناتي که خداي متعال براي ما قرار داده، خيلي بيش از يک‌صدم است؛ بنده آن‌وقت گفتم سه‌صدم، چهارصدم؛ اخيراً يک گزارشي به من دادند که حدود شش هفت صدم است؛ يعني ما شش هفت برابرِ متوسّطِ ظرفيت دنيا ظرفيت داريم؛ هم از لحاظ جمعيت، هم از لحاظ نيروي انساني، هم از لحاظ امکانات طبيعي. خب، اين يک طرف قضيه!

2ـ کمين دشمن خشن و عنود: 
از يک طرف ديگر اينکه دشمن داريم؛ ما يک کشور بي‌دغدغة بي‌دشمنِ بي‌کمين‌گرفته نيستيم؛ ما دشمن داريم. البتّه دشمني در کشورها، بين دولت‌ها، بين قدرت‌ها چيز جديدي نيست لکن در مورد جمهوري اسلامي، چرا؟ اين يک چيز ويژه است؛ دشمني ويژه‌اي است. چرا؟ علّت چيست؟ علّت اين است که جمهوري اسلامي يک پديده‌اي است که در دنيا سابقه ندارد؛ اين را قدرت‌هاي جهاني دارند بادقّت نگاه مي‌کنند. اينکه شما احتمالاً خوانديد يا شنفتيد که مثلاً در چند سال قبل از اين، در فلان کشورِ دشمن ما، يک موسّسة تحقيقاتي مخصوص تحقيق بر روي اسلام و اسلام سياسي تشکيل شد، اين براي همين است که ببينند اين پديده چيست. يک نظامي به وجود آمده است بر پاية اسلام، بر پاية مباني اسلامي که در اين مباني اسلامي ضدّيت با استکبار هست، ضدّيت با استبداد هست، ضدّيت با ظلم هست، ضدّيت با تبعيض هست، ضدّيت با رباخواري هست، ضدّيت با کارهايي که امروز قدرت‌ها در دنيا مي‌کنند، هست. يک نظامي با اين مباني فکري و عملي به وجود آمده و اين نظام روزبه‌روز دارد رشد پيدا مي‌کند و هر کار کرده‌اند، نتوانسته‌اند متوقّفش بکنند؛ روزبه‌روز ريشه دوانده و نفوذش زياد شده. حالا خود آنها داد مي‌کشند که ايران در منطقه فاعل مطلق است و نفوذ ايران قابل قياس با نفوذ هيچ کشور ديگري در منطقه نيست؛ اين را آمريکايي‌ها مي‌گويند، نه اينکه حالا بنده بگويم که بخواهم رجزخواني کنم. خب يک چنين نظامي است! اين، معنايش اين است که امروز در سطح جهان يک قدرت جديدي دارد سر برمي‌آورد و به وجود مي‌آيد که اين قدرت، منافع ظالمانة قدرت‌هاي مستکبر را به چالش مي‌کشد. دشمني با جمهوري اسلامي به‌خاطر اين است؛ اين دشمني، ديگر با هيچ کشور ديگري نيست. بله، عرض کرديم که دولت‌ها با همديگر اختلاف دارند ـ اختلاف ارضي دارند، اختلاف مرزي دارند، منافع دارند، تجارت دارند ـ و با هم دشمني مي‌کنند امّا اين‌جور دشمني، فقط مخصوص جمهوري اسلامي است. خب! پس ما از يک طرف آن ظرفيت‌ها را شناختيم، دانستيم، احصاء کرديم، از يک طرف هم يک دشمن خشن و عَنودي در مقابل ما است.
3ـ ضرورت شناسايي نقشه دشمن : 
کاري که اين دشمن مي‌خواهد بکند، بايد شناخته بشود تا ما بتوانيم برنامة اساسي و کلّي خودمان را بشناسيم؛ اين برنامه‌هاي دولتي و سياست‌هاي اجرائي، همه در دل آن برنامه‌هاي اصلي قرار مي‌گيرد و معنا پيدا مي‌کند؛ اين را توجّه بکنيد! اين کارها بايد انجام بگيرد امّا بايد در دل آن نگاه کلّي و نگاه کلان ديده بشود تا بتواند فايدة خودش را برساند. ما بايد بدانيم دشمن چه‌کار مي‌خواهد بکند، نقشه‌اش در مقابل ما چيست و بر اساس اين، نقشه‌هاي خودمان را براي مصونيت‌بخشي و امنيت‌بخشي و حفاظت و حراست در مقابل دشمن آماده کنيم.
من حالا در يک جملة کوتاه اگر بخواهم عرض کنم، برنامة دشمن اين است که توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي را متوقّف کند؛ يا از بين ببرد يا اقلاًّ از رشد آنها جلوگيري کند؛ اين برنامة دشمن است. ما بايد چه‌کار کنيم؟ ما بايد تا آنجا که مي‌توانيم توانمندي‌ها را افزايش بدهيم. بنده بارها در اين جلسه و جلسات گوناگون ديگر در اين چند سال تکرار کرده‌ام: بايد کشور قدرتمند بشود؛ يعني همين توانمندي‌هاي گوناگون را بايد افزايش بدهد. اگر افزايش داديم، آن‌وقت مي‌توانيم آسوده به مردم بگوييم: «مردم! آسوده بخوابيد» و خيال خودمان راحت باشد. اگر توانمندي‌ها را افزايش نداديم، بايد در اضطراب به سر ببريم.19
توانمندي کشور و نقطه آماجي آن 

حالا اين توانمندي‌هايي که ما داريم، چيست؟ بنده البتّه چند مورد از توانمندي‌هايي را که بيشتر آماج دشمني‌ها است اينجا يادداشت کرده‌ام:
1ـ ايمان اسلامي است؛ ايمان اسلامي. ممکن است بعضي تعجّب کنند و بگويند: آقا، امروز که دنيا، دنياي آزادي فکر و عقيده و مانند اينها‌ست! نه آقا! بيش از همه‌چيز با آن اسلام نابي که امام ( تعبير کردند و مبناي حکومت‌اسلامي و جمهوري‌اسلامي است، دشمنند! شما نگاه کنيد به فعّاليتّ‌هايي که امروز در دنيا مي‌شود براي شکستن سدّ اين ايمان در هرجا و بخصوص در نظام جمهوري اسلامي و در ميان مردم. اگر شما اهل شبکه‌هاي اجتماعي هستيد و اهل فضاي مجازي هستيد، خوب مي‌فهميد و خوب مي‌دانيد که بنده کجا را دارم اشاره مي‌کنم! از همة طُرق دارند استفاده مي‌کنند که ايمان اسلامي ما را متزلزل کنند. ما يعني چه کسي؟ يعني منِ پيرمرد هفتاد هشتاد ساله؟ نه! نسبت به ماها خيلي نگران نيستند؛ ايمان نسل بعد ما را و نسل بعدِ بعد ما را مي‌خواهند متزلزل کنند؛ دارد تلاش مي‌شود. خب! يکي از آن زمينه‌هاي اقتدار ما و زمينه‌هاي توانمندي ما، ايمان اسلامي ما است؛ اين يکي از آماج دشمني‌هاي آنها‌ست.
2ـ توانمندي علمي؛ حتّي به ترور دانشمندان ما هم دست زدند، برنامه‌ريزي کردند؛ حتّي از ابزارهاي خباثت‌آميزي که در همة دنيا ممنوع است، براي متوقّف کردن حرکت علمي ما استفاده کردند. اين استاکس‌نت) استاکس‌نت يک بدافزار رايانه‌اي است که براي خرابکاري در تأسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از سوي دشمنان طرّاحي شده است.) که دو سه سال قبل از اين فرستادند داخل تشکيلات سايبري جمهوري اسلامي، مي‌توانست تمام تشکيلات هسته‌اي‌ ما را از بين ببرد؛ اين کار، جنايت است! يعني يک جنايتِ شناخته‌شدة بين‌المللي است و مي‌توان گريبان صاحبان اين جنايت را در دادگاه‌هاي بين‌المللي گرفت؛ متأسّفانه ما نگرفتيم! تا اينجاها اينها دست زدند. با پيشرفت علمي که توانمندي علمي است، به‌شدّت مخالفند. خب! فشار بر بخش هسته‌اي به نظر من يکي از عوامل عمده‌اش به‌خاطر اين بود؛ اينکه مدام گفتند بمب اتم و بمب هسته‌اي، خودشان هم مي‌دانستند که دروغ مي‌گويند.

3ـ توانمندي اقتصادي که بعد بحث خواهم کرد. 
4ـ توانمندي دفاعي بازدارنده؛ با اين هم به‌شدّت مخالفند. کشور بايستي مثل قلعه‌اي باشد که ديوارش خراب شده، تا بتوانند هر کاري مي‌خواهند، بکنند. اگرچنانچه دستگاه‌هاي ما امکانات دفاعي داشته باشند، امکانات متقابل تهاجمي داشته باشند، مثل اين است که يک حصاري دُور اين قلعه يعني کشور کشيده‌اند؛ با اين مخالفند. اين بحث‌هايي که راجع به موشک و مانند اين حرف‌ها مي‌شود معنايش اين است: مخالفت با توانمندي دفاعي.
5ـ توانمندي سياسي ملّي؛ يعني وحدت و انسجام ملّت. بارها عرض کرده‌ايم، اختلاف سليقة سياسي هيچ اشکالي ندارد، حب‌وبغض نسبت به زيد و عمرو اشکالي ندارد، آنچه اشکال دارد اين است که در درون مردم، اختلاف در مباني حرکت اساسي و کلان کشور به وجود بيايد؛ اين اشکال دارد، اين را دست‌اندرکاران سياسي و اجتماعي نبايد بگذارند اتّفاق بيفتد! امروز خوشبختانه اين اتّحاد وجود دارد؛ از اوّل انقلاب وجود داشته. نه اينکه انقلاب يا بيست‌ودوّم بهمن دشمن ندارد، مخالف ندارد؛ چرا! مخالف هم دارد؛ امّا قاطبة ملّت و عمدة ملّت، به انقلاب و مظاهر انقلاب و نشانه‌هاي انقلاب و يادگارهاي انقلاب علاقه‌مندند، به نام امام و ياد امام علاقه‌مندند؛ اين نعمت خيلي بزرگي است؛ اين همان توانمندي سياسي است براي يک ملّت.
6ـ توانمندي ناشي از جواني جمعيتي؛ آنچه مورد غفلت قرار مي‌گيرد. بنده چند سال است راجع به مسئلة تحديد نسل و مانند اينها مرتّب هشدار داده‌ام؛) از جمله، بيانات در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام (۱۳۹۱/۵/۳) خب خوشبختانه يک کارهايي انجام گرفته است، بعضي از مسئولين کارهاي خوبي انجام داده‌اند، لکن نه! آن کاري که بايد به‌طور کامل انجام بگيرد! هنوز انجام نگرفته! امروز جمعيت جوان ما يک پديده است، يک نعمت است؛ چون جوان، منشأ حرکت و چشمة جوشان انگيزه و حرکت و نشاط و ابتکار و نوآوري است، کار را جوان مي‌کند، اگرچنانچه اين جواني جمعيت بيست سال ديگر از دست رفت ـ چون‌ اين جوان را که نمي‌شود وارد کردـ کشور ضرر خواهد کرد؛ از امروز نبايد بگذاريم! اين حرف‌هايي که گاهي شايع مي‌شود ـ که البتّه بنده تحقيق زيادي نکرده‌ام و درست اطّلاع ندارم ـ که بعضي از روش‌هاي غلط گذشته هنوز ادامه دارد و اسقاط جنين يا امثال اينها در بعضي از جاها انجام مي‌گيرد، اگر اينها راست است، اين مسئولين دولتي مشخّص، مسئول اين کارند و بايد دنبال بکنند! مسئلة جواني جمعيت، يک توانمندي بسيار بزرگ و مهمّي است.
خب! پس دشمن هست، اين توانمندي‌ها هم امروز هست و اين توانمندي‌ها آماج حملات دشمن است. نتيجه چيست؟ نتيجه همين است که هميشه گفته‌ايم: بايد دشمن را شناخت، شيوه‌هاي کار او را دانست، نقاطي را که او از آن نقاط حمله خواهد کرد، بايد شناخت و سد کرد! درست مثل جنگ نظامي؛ در جنگ نظامي اشخاص متخصّصِ شناسايي مي‌روند صحنه را شناسايي مي‌کنند، دشمن را شناسايي مي‌کنند، حدس مي‌زنند يا مي‌فهمند که دشمن اين نيت را دارد و از اينجا حمله خواهد کرد، آنجا را مي‌بندند. اهمّيت اين جنگي که امروز در زمينه‌هاي مسائل سياسي و اقتصادي وجود دارد، از جنگ نظامي بيشتر است، دامنه‌اش هم وسيع‌تر است؛ لذا بايد نقاط نفوذ دشمن را شناخت؛ اين وظيفة همگان است.19
تصور غلط مصالحه با آمريکا 

خب! يک تصوّر غلطي در اينجا وجود دارد و آن اين است که: «ما با آمريکا مي‌توانيم کنار بياييم؛ با آمريکا کنار بياييم و مشکلات را حل کنيم»! خب اين تصوّر، تصوّر درستي نيست. ما نمي‌توانيم به توهّم تکيه کنيم، بايد به واقعيت‌ها تکيه کنيم. اوّلاً همان‌طور که گفتيم، از لحاظ منطقي، نظامي مثل جمهوري اسلامي ايران هرگز مورد محبّت و ملاطفت نظامي مثل آمريکا قرار نميگيرد؛ امکان ندارد! ثانياً رفتارهايشان؛ از پنجاه سال پيش، شصت سال پيش، از بيست‌وهشتم مرداد، بعد از آن در دوران رژيم طاغوت، بعدش از اوّل انقلاب تا امروز، شما نگاه کنيد ببينيد رفتار آمريکا با ما چگونه بوده؟! در رژيم طاغوت، آمريکا به‌عنوان يک ثروت نگاه مي‌کرد به رژيم پهلوي، درعين‌حال ضرباتي که در همان دوران از سوي آمريکا به ايران وارد شده، ضربات کاري و مؤثّري است که کساني که با تاريخ آشنايند، با زندگي آن دوران آشنايند، کاملاً اين را مي‌فهمند و تصديق مي‌کنند؛ بعد از انقلاب هم که خب معلوم است؛ از روز اوّل شروع کردند به خباثت و عناد و تا امروز هم ادامه دارد؛ پس بحثِ سوء تفاهم نيست. يک‌وقت بين دو دولت سوء تفاهم هست، خب با مذاکره حل مي‌شود؛ يک‌وقت اختلاف سر يک منطقة ارضي است، مثلاً فرض کنيد که اين قسمتِ مرز اين قدرش مال من است، اين قدرش مال تو است، خب اين را با مذاکره مي‌توانند حل کنند، پنجاه پنجاه تمامش کنند؛ اينجا مسئلة پنجاه پنجاه نيست؛ مسئلة اصل موجوديت جمهوري اسلامي است و با مذاکره حل نمي‌شود، با رابطه حل نمي‌شود؛ اين تصوّر، تصوّر درستي نيست. آنچه قدرت و استقلال و پيشرفت ناشي از اسلام و منطبق با اسلام در دنيا به‌عنوان يک پديده به وجود آورده، براي استکبار ـ مظهر استکبار، آمريکا استـ قابل قبول نيست؛ اين يک تصوّر غلطي است که ما خيال کنيم حالا مي‌شود بنشينيم با آمريکايي‌ها، بگوييم آقا بياييد يک‌جوري با همديگر مصالحه کنيم. مصالحه به اين است که شما از حرف‌هاي خودتان بگذريد.
من دو سه سال قبل از اين در اوايل اين قضية مذاکرات هسته‌اي،) بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان و دانش‌آموزان به مناسبت روز ملّي مبارزه با استکبار (۱۳۹۲/۸/۱۲) گفتم آمريکايي‌ها از همين الان به ما بگويند اگر جمهوري اسلامي تا کجا عقب‌نشيني کند، آنها ديگر دشمني نمي‌کنند؛ اين را بگويند. اگر مسئلة هسته‌اي حل شد، ديگر قضيه تمام است؟ خب حالا قضية هسته‌اي حل شده، ببينيد تمام است قضيه؟ قضية موشکها پيش آمد؛ قضية موشکها حل بشود، قضية حقوق بشر است؛ قضية حقوق بشر حل بشود، قضية شوراي نگهبان است؛ قضية شوراي نگهبان حل بشود، قضية اصل رهبري و ولايت فقيه است؛ قضية ولايت فقيه حل بشود، قضية اصل قانون اساسي و حاکميت اسلام است؛ اينها است، دعوا سر چيزهاي جزئي نيست. بنابراين اين تصوّر، تصوّر غلطي است.
با بنده زياد صحبت شده و افرادي بوده‌اند از دوستاني که از روي عقيده و علاقه فکر مي‌کردند که اين کار مي‌شود، در طول اين سال‌ها نشستيم و صحبت کرديم، امّا بعد خود آنها اعتراف کردند ـ نه پيش من، بلکه‌ در غياب و در جلسات رسمي تصميم‌گير ـ که استدلالي که فلاني ميکند جواب ندارد؛ راست هم مي‌گويند؛ استدلالي که بنده در اين زمينه مي‌کنم جواب ندارد. در مورد ما که اين‌جوري است، در مورد خيلي از کشورهاي ديگر هم آمريکايي‌ها سرِ سازگاري ندارند. اين را توجّه داشته باشيد و بدانيد؛ سياست اساسي آمريکا هضم قدرت‌ها و سياست‌هاي دنيا در معدة سياست‌هاي آمريکايي است، اين مخصوص ما نيست‌ حالا ما از جهت دشمني يک خصوصيتي داريم که با ما يک دشمني خاصّي وجود دارد امّا حتّي نسبت به کشورهاي ديگر هم همين‌جور است. در زمينة سياسي اين‌جوري است، در زمينة اقتصادي اين‌جوري است، در زمينة فرهنگي هم‌ اين‌جوري است. الان‌ کمپاني‌هاي فيلم‌ساز اروپايي دادشان بلند است از تسلّط هاليوود؛ سلطة فرهنگي. فرانسه که ديگر جمهوري اسلامي نيست. سياست آمريکا اين است. اين حرف را بارها هم گفته‌اند، دائم هم ميگويند، الان هم همين نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا، اين دو نفر،) دونالد ترامپ و هيلاري کلينتون‌) با هم مسابقه گذاشته‌اند سر اينکه بگويند آمريکا آقاي جهان است، سَرور جهان است، همه‌کارة جهان است. قبل از اينها بوشِ پدر، آن‌وقتي که شوروي از بين رفته بود، روي همان غرور و اين حرف‌ها گفت ما امروز قدرت منحصربه‌فرد دنيا هستيم، بايد خودشان را با ما هماهنگ کنند، نظم جهاني را ما بايد تعيين بکنيم؛ ببينيد، سياست اين است. خب، اين دشمن است ديگر، با اين چه‌جور مي‌شود کنار آمد؟.19
راه‌هاي مصونيت بخشي کشور 

خب! حالا بايد چه‌کار کنيم؟ کشور بايد مصونيت پيدا کند؛ مسئولين کشور بايد کشور را مصونيت بدهند. همة اين کارهايي که در زمينة اقتصاد و مانند اينها دولت انجام داده يا بنا است انجام بدهد، احتياج دارد به اينکه کشور مصونيت داشته باشد؛ چه‌کار کنيم اين مصونيت به وجود بيايد؟ يا اگر هست، افزايش پيدا کند؟ بايد اين توانمندي‌هايي را که اشاره کردم، افزايش بدهيم؛ اين توانمندي‌ها بايد روزبه‌روز افزايش پيدا کند. اين هماني است که در قرآن کريم آمده: «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَيل». (انفال، آية ۶۰) قوّه، شامل همة اينها‌ست؛ قوّه، فقط تفنگ و سلاح و مانند اينها نيست؛ قوّه اعم است از قوّة مادّي و معنوي، از قوّة اقتصادي و نظامي، از قوّة علمي و اخلاقي: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة»؛ هرچه مي‌توانيد قوّه را زياد کنيد. خب اين کاري است که بايستي انجام بدهيم؛ البتّه آن هم به عهدة خود ماها است؛ يعني کسي که بايد اين کار را انجام بدهد، ما مسئولين هستيم؛ مردم به تَبَع ما وارد ميدان مي‌شوند و کار مي‌کنند. پس توانمندي‌ها را بايد افزايش بدهيم. افزايش شامل‌ اينها‌ست:
1ـ تقويت ايمان اسلامي؛ که اين وظيفة دولت است، وظيفة حوزه‌هاي علميه است، وظيفة دستگاه‌هاي تبليغي است، وظيفة وزارت ارشاد است، وظيفة سازمان تبليغات اسلامي است؛ وظيفة اينها است. ايمان اسلامي را بايد تقويت کنيد. هرجايي که با جوان‌ها ارتباط دارد؛ دانشگاه يا آموزش‌وپرورش. ايمان اسلامي يک وظيفة بزرگي است که متوجّه به همة اينها‌ست، بايستي انجام بدهند.
2ـ توانمندي علمي؛ اين وظيفة وزارت علوم و وظيفة دستگاه‌هاي تحقيقاتي است. سعي کنند اين دستگاه‌هايي که تقويت علم به عهدة آنها است، خودشان را از حواشي جدا کنند؛ گاهي انسان يک حواشي‌اي در بعضي از اين دستگاه‌ها مشاهده مي‌کند. الان لابد آقايان مسئولان اين بخش‌ها همه حضور دارند، بشنوند:

3ـ خودتان را از حواشي جدا کنيد، بپردازيد به آن چيزي که اساس است؛ يعني‌ دستگاه تقويت علم. اقتصاد
4ـ دفاع؛ همة دستگاه‌هاي ذي‌ربط مربوط به دفاع ـ وزارت دفاع، سازمان ارتش، سازمان سپاه ـ بايستي در زمينة مسائل دفاعي هرچه مي‌توانند، تلاش کنند!

5ـ مسئلة جواني هم که گفتيم؛ مسئلة نسل جوان، به‌کارگيري جوان‌ها، تقويت جوان‌هاي پُرانگيزه. حالا بنده در سخنراني مرقد امام ( راجع به جوان‌هاي مؤمن و انقلابي يک چند جمله‌اي گفتم؛) ۱۳۹۵/۳/۱۴) يک جنجالي راه انداختند در بيرون، به‌اصطلاح افشاگري کردند که فلاني، جوان‌هاي انقلابي را تقويت مي‌کند؛ اين افشاگري نيست! اوّلاً چيز جديدي نيست، بنده هميشه اين کار را مي‌کنم، باز هم خواهم کرد؛ ثانياً پنهان نيست، آشکار است؛ بنده مکرّر در مکرّر حمايت کرده‌ام‌؛ معلوم است، بنده به جوانِ انقلابي متدين ارادت دارم، اين جوان‌هايي که در سطح کشور هستند؛ وظيفة ما است! ما نمي‌توانيم از لحاظ ارزشي، يکسان بدانيم آن جواني را که جواني‌اش را، توانش را، نيرويش را، انگيزه‌اش را صرف اهداف عالية کشور مي‌کند، با آن جواني که دنبال شهوت‌راني و اشرافي‌گري و مانند اينها‌ست. بله، از لحاظ حقوق اجتماعي همه‌شان يکسانند امّا از لحاظ ارزشي، به‌هيچ‌وجه يکسان نيستند! آن جواني که کار مي‌کند، تلاش مي‌کند، وقت خودش را، نيروي خودش را، گاهي اوقات پول ناچيز خودش را ـ که اين را هم سراغ داريم ـ صرف هدف‌ها مي‌کند، صرف مجاهدت مي‌کند، خب معلوم است اينها يک‌جور نيستند! بنده از آنها هميشه حمايت کرده‌ام، بعد از اين هم حمايت خواهم کرد.19
محسنات و معايب برجام، 

آتش زدن در مقابل پاره کردن برجام 

برجام موافقاني دارد و مخالفاني؛ به نظر من، هم موافقان و هم مخالفان، هر دو در بيان نظرات خودشان مبالغه مي‌کنند؛ اغراق‌گويي مي‌کنند! هم موافقاني که از برجام تمجيد مي‌کنند، سخنان‌شان اغراق‌گونه است، هم مخالفاني که انتقاد مي‌کنند مبالغه مي‌کنند و گاهي اغراق مي‌کنند! به نظر من هيچ‌کدام جا ندارد.
بله! برجام يک نقاط مثبتي دارد، يک نقاط منفي‌اي دارد؛ يک محسّناتي دارد، يک معايبي دارد؛ محسّناتش همان چيزهايي است که ما را وادار کرد و ترغيب کرد که به اين مذاکرات رو بياوريم؛ البتّه مي‌دانيد اين مذاکرات قبل از شروع دولت يازدهم آغاز شد که به‌خاطر همين مُرغِّبات) رغبت‌ها) بود؛ يعني جنبه‌هاي محسّناتي به نظر انسان مي‌رسيد که البتّه همة آن محسّنات تأمين نشد، يعني خيلي‌هايش تأمين نشد لکن حالا بالاخره يک محسّناتي بود و انسان حس مي‌کرد که ممکن است اين فوايد وجود داشته باشد. شروع شد اين مذاکرات؛ بعد هم که خب، زمان دولت جناب آقاي روحاني طبعاً گسترش بيشتري و فعّاليت بيشتري پيدا کرد؛ محسّنات اينها است.
معايب چيست؟ معايب همان چيزي است که هميشه از آن بيمناک بوديم و تکرار مي‌کرديم و مي‌گفتيم؛ مي‌گفتيم: آقا! اينها بدعهدند، بدذاتند، دبّه‌دربيار هستند، زير قول‌شان مي‌زنند، عمل نمي‌کنند! معايب هم اينها‌ست. خلل‌وفُرَجي وجود دارد در برجام که اين معايب مي‌توانند خودشان را نشان بدهند و اگر اين خلل‌وفُرَج بسته مي‌شد، البتّه معايب کمتر مي‌شد يا منتفي مي‌شد!

من آنچه راجع به برجام عرض مي‌کنم، مطلقاً ناظر به اين برادران عزيز ما که در مذاکرات شرکت داشتند، نيست! اينها کار خودشان را کردند، سعي خودشان را کردند، واقعاً جدّوجهد کردند. خب ما شاهد بوديم و مي‌ديديم؛ رفتند، ماندند ـ به‌نظرم پارسال ماه رمضان بود که مدّتي از ماه رمضان را اينها در آنجا بودند ـ خب، سختي داشت، واقعاً سختي داشت و زحمت کشيدند به آنها من اشکال نمي‌کنم‌. از کارشان ان‌شاءالله خداي متعال راضي باشد، ما هم دعايشان کرديم و دعايشان مي‌کنيم؛ نگاه من به طرف مقابل است؛ به آن کساني است که طرف مذاکرة ما بودند.
امّا در مورد خود برجام؛ خود سند ـ همان‌طور که عرض کردم ـ يک خلل‌وفُرَجي دارد، يک زواياي پرابهامي دارد که اينها موجب شده است که دشمن بتواند سوءاستفاده کند، طرف مقابل بتواند از آنها سوءاستفاده کند. ما البتّه برجام را ابتدائاً نقض نخواهيم کرد؛ اين را همه بدانند! ما نقض نمي‌کنيم برجام را لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حالا همين‌طور اين کساني که نامزد رياست جمهوري آمريکا هستند، مدام دارند تهديد مي‌کنند که ما مي‌آييم پاره مي‌کنيم، نقض مي‌کنيم، اينها اگر پاره کردند، ما آتش مي‌زنيم!! اينکه حالا نقض نمي‌کنيم، متّکي است به دستور قرآن: اَوفوا بِالعَهد (سراء، آية ۳۴)؛ «... و به پيمان خود وفا کنيد... » بالاخره يک معاهده‌اي است انجام داده‌ايم، نمي‌خواهيم معاهده را ما به هم بزنيم؛ و آنکه اگر آنها نقض کردند، ما هم نقض خواهيم کرد، اين هم متّکي است به آية قرآن: وَ اِمّا تَخافَنَّ مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذ اِلَيهِم عَلي‌سَوآء؛) انفال، آية ۵۸)؛ «و اگر از گروهي بيم خيانت داري [پيمانشان را] به سويشان بينداز ... » اگر آن طرف نقض کرد، نقض کن! «فَانبِذ» يعني پرتاب کن طرف خودش، رد کن. بنابراين ما تابع اصول قرآني هستيم؛ هم در اين طرف قضيه، هم در آن طرف قضيه.
خب! وظيفة طرف مقابل[آمريکا] اين بود که تحريم‌ها را برطرف کند، برطرف نکرده؛ تحريم‌ها برطرف نشده. بخشي از تحريم‌ها را اينها به يک نحوي برداشته‌اند، منتها در عمل برداشته نشده. خب مي‌دانيد آنچه محلّ بحث بود تحريم‌هاي ثانويه بود. تحريم‌هاي اوّليه را اينها با کمال قدرت حفظ کردند و اين بر روي تحريم‌هاي ثانويه اثر مـي‌گـذارد. من خواهـش مـي‌کنم کسـاني کـه دست‌اندرکارند توجّه کنند، دقّت کنند! مدام نگوييم: تحريم‌ها برداشته شده؛ نه! مسئلة معاملة بانک‌ها حل نشده و بانک‌هاي بزرگ معامله نمي‌کنند. آمريکايي‌ها مي‌گويند: آقا! به ما چه! خب! حرف خباثت‌آلودي است؛ چطور مي‌گوييد: به ما چه! کار آنها‌ست. آقاي دکتر ظريف ـ نمي‌دانم اينجا در جلسه هستند يا نه ـ در صحبت با وزير خارجة آمريکا به او مي‌گويند: که مسئلة بانک‌ها، بانک‌هاي بزرگ و مانند اينها حل نشده؛ او مي‌گويد: خب بله، به ما که ربطي ندارد؛ فوراً ايشان مي‌گويند: چرا! شما اگر بخواهيد، مي‌توانيد! شما مانع‌ايد يعني وزارت خزانه‌داري آمريکا‌ست که مانع است. بله! در زبان در جلسة بانک‌ها طرف شرکت مي‌کند، مي‌گويد: بله! با ايران اشکال ندارد معامله کنيد، از طرف ما مانعي ندارد لکن در عمل و در بيانات ديگر، جوري حرف مي‌زنند که او جرأت نکند! براي بانک چه بهتر که وارد معامله بشود با يک بازار هشتاد ميليوني مثل ايران؛ بانک که ابائي ندارد؛ مانع دارد و مانعش تهديد آمريکا‌ست! آن مسئول دولتي آمريکا همين دو سه روز قبل از اين گفت: ما ايران را راحت نمي‌گذاريم، ما نمي‌گذاريم! ايران احساس راحتي خيال کند!! خب! وقتي اين‌جور حرف مي‌زنند، يک عضو عالي‌رتبة دولت آمريکا اين‌جور حرف مي‌زند، فلان بانک جرأت مي‌کند بيايد معامله کند!؟ بله! يک تعدادي بانک‌هاي کوچک آمده‌اند، امّا براي معاملات ـ براي قراردادها، معاملات واقعي، سرمايه‌گذاري‌ها ـ بانک‌هاي بزرگ بايد بيايند به ميدان، و نيامده‌اند؛ معلوم هم نيست کِي بيايند! اين از اشکالات بزرگ است. اين طرف آمريکايي، اين گناه بزرگ را انجام داده، اين تخلّف بزرگ را کرده؛ نبايد توجيه کنيم کار آمريکايي‌ها را. بله! بخشنامه مي‌کنند امّا بخشنامه فرق مي‌کند با واقعيت!

قضية بيمة نفت‌کش‌ها همين‌جور است. بيمة نفت‌کش‌ها يکي از چيزهاي مهم در معاملات نفتي است. در يک سقف محدودي بيمه را قبول کردند امّا ساختارهاي بزرگ بيمه ـ براي مبالغ اين نفت‌ها که گاهي اوقات ميلياردي است ـ حاضر نشدند وارد بشوند، حاضر نشدند بيمه کنند و بيمه نمي‌کنند! علّتش هم اين است که در خود آن سازمان‌ها و ساختارها، آمريکايي‌ها عضوند، حضور دارند و نمي‌گذارند! بنابراين، آمريکايي‌ها به بخش مهمّي از تعهّداتشان عمل نکردند.
ما پيش‌پرداخت‌هايمان را همين‌طوري انجام داديم: ما غني‌سازي بيست درصد را تعطيل کرديم، فُردو را تقريباً تعطيل کرديم؛ اراک را تعطيل کرديم، اينها پيش‌پرداخت‌هاي ما بوده، حالا باز توقّع دارند! من الان اينجا عرض مي‌کنم ـ اگر آقاي دکتر صالحي) دکتر علي‌اکبر صالحي (رئيس سازمان انرژي هسته‌اي) حضور دارند ـ اين توقّعاتي را که آنها در زمينة الياف کربن که در سانتريفيوژها به کار مي‌رود، يا توقّعاتي که در مورد اندازه‌گيري آن سيصد کيلو دارند، مطلقاً قبول نکنيد! زير بار نرويد! مدام افزون‌خواهي هم مي‌کنند؛ حالا اين همه پيش‌پرداخت ما داده‌ايم! به‌هرحال طرف مقابل ما عمل نکرده!

امروز اگر ما هم بخواهيم درآمدهاي نفتي‌مان را به دست بياوريم، کار دشواري است؛ هم دشوار است، هم هزينه‌دار است. پول‌هايي که در کشورهاي ديگر داريم به ما داده نمي‌شود، نشده! يعني حالا بعضي‌هايشان قول داده‌اند. آن‌طور که آقاي رئيس جمهور به من گفتند، يک کشوري از اين کشورها قول داده، منتها فقط يک کشور نيست، چند کشورند. ما پول داريم در بانک‌هاي اينها؛ منتها چون پول‌ها به دلار است و مسئلة دلار به آمريکا ارتباط پيدا مي‌کند، نمي‌توانند بدهند، کار قفل شده. خب اين دشمني آمريکا‌ست! مگر دشمني چيست؟! اينها عمل نکردند!19
اصلاح روش‌ها و بازنگري برنامه‌ها
برنامه استعماري فرهنگي نظام سلطه 
در تربيت نسل مورد انتظار 

عزيزان من! شما يک نسلي را مي‌خواهيد تربيت کنيد؛ کشور شما و آيندة شما به چگونه نسلي نياز دارد؟ اين مهم است! اين‌جور هم نيست که ما در يک ميدان خالي بخواهيم کار کنيم؛ نه‌خير! فرض کنيد که يک‌وقت يک نفر جودوکار يا کونگ‌فوکار در ميدان خالي مدام بنا مي‌کند حرکات جودوکاري انجام دادن، کسي هم در مقابلش نيست، خب! راحت است؛ يا کسي در ميدان خالي شمشيربازي مي‌کند و ضربه مي‌زند، کسي هم در مقابلش نيست؛ امّا گاهي در مقابل شما يک حريفي وجود دارد، ضربة شما را خنثي مي‌کند، مانع وارد آمدن ضربه به خودش مي‌شود و متقابلاً ضربه مي‌زند؛ ما امروز با يک‌چنين حريفي مواجه‌ايم. حريف کيست؟ نظام سلطة بين‌المللي! حالا بعضي‌ها ممکن است تعجّب کنند که مگر آموزش‌وپرورش ما با نظام سلطة بين‌المللي مواجه است؟ بله! نظام سلطة بين‌المللي که امروز مظهرش حکومت آمريکا‌ست، سرمايه‌دارهاي بزرگ صهيونيست‌اند و بعضي از دولت‌هاي مستکبر ديگر؛ اينها نمايندگان و نمادهاي نظام سلطة بين‌المللي هستند. من مفصّل اين نظام سلطه را در صحبت‌هاي عمومي مطرح کرده‌ام و معنا کرده‌ام که نظام سلطة بين‌المللي يعني چه؟ اين نظام سلطة بين‌المللي براي ملّت‌ها ـ نه فقط ملّت ما، بلکه براي هر ملّتي که بتواند ـ برنامه دارد؛ او هم مي‌خواهد نسلي که آيندة اين کشور را و اين کشورها را مي‌سازد، با يک قواره‌اي و با يک شاکله‌اي تربيت بشود که براي او مفيد باشد؛ نسلي در کشورها تربيت بشود که فکر او را داشته باشد، فرهنگ او را داشته باشد، نگاه و سليقة او را به مسائل جهاني داشته باشد. اين نسل تربيت مي‌شود، البتّه باسواد هم مي‌شود، محقّق هم مي‌شود، سياست‌مدار هم مي‌شود و در کشورهاي مختلف جزو مسئولان کشور هم مي‌شوند. خب! براي يک مجموعة استعمارگر چه‌چيزي بهتر از اينکه مسئولان يک کشور، صاحب‌نظران يک کشور و صاحبان رأي در يک کشور، مثل آنها فکر کنند و مثل آنها عمل بکنند؟ کار را براي آنها آسان مي‌کند ديگر! اين برنامة استعماري فرهنگي است. البتّه مال امروز هم نيست؛ شايد ده‌ها سال است که اين برنامه دارد انجام مي‌گيرد.
متفکّرين سياست غربي بارها گفته‌اند: به‌جاي اينکه ما مثل دوران استعمار قرن نوزدهمي برويم کشورگشايي کنيم و حاکم نظامي بگذاريم و پول خرج کنيم و اسلحه بفرستيم و جنگ و جدال راه بيندازيم، بهتر از آن و آسان‌تر از آن و کم‌هزينه‌تر از آن اين است که نخبگان و زبدگان آنها را بياوريم فکر خودمان را به آنها تزريق کنيم، آنها را بفرستيم به کشورشان، آنها مي‌شوند سربازهاي بي‌جيره و مواجب ما! هماني که او مي‌خواهد، اين عمل مي‌کند! شما امروز چنين دولت‌هايي سراغ نداريد؟ در منطقة ما از اين دولت‌ها کم‌اند؟ که همان حرفي را مي‌زند که آمريکا مي‌خواهد بزند، همان کاري را مي‌کند که او مي‌خواهد بکند؛ خرجش را هم متحمّل مي‌شود، هزينه‌اش را هم متحمّل مي‌شود، امّا براي او کار مي‌کند! نه فقط از او امتياز نمي‌گيرد و پول نمي‌گيرد، بلکه پول هم خرج مي‌کند؛ امتيازش فقط اين است که استکبار مانع سقوط او به دست عوامل مخالف مي‌شود و او را نگه مي‌دارد! يک برنامة اين‌جوري دارند براي نسل ما! براي همين، دانش‌آموزي که زير دست شما است، همين برنامه را دارند. حالا چقدر بتوانند يا نتوانند، بحث ديگري است. امّا اين برنامه هست. فکر خودشان را ترويج مي‌کنند، فرهنگ خودشان را ترويج مي‌کنند، زبان خودشان را ترويج مي‌کنند.6
نسل مطلوب نظام سلطه 
و پا فشاري بر گسترش زبان انگليسي   

اين اصرار بر ترويج زبان انگليسي در کشور، ما يک کار ناسالم است. بله! زبان خارجي را بايد بلد بود امّا زبان خارجي که فقط انگليسي نيست! زبان علم که فقط انگليسي نيست! چرا زبان‌هاي ديگر را در مدارس به‌عنوان درس زبان معين نمي‌کنند؟ چه اصراري است؟ اين ميراث دوران طاغوت است، اين ميراث دوران پهلوي است! مثلاً زبان اسپانيولي؛ امروز کساني که به زبان اسپانيولي حرف مي‌زنند! کمتر از کساني نيستند که به زبان انگليسي حرف مي‌زنند؛ در کشورهاي مختلف، در آمريکاي لاتين يا در آفريقا کسان زيادي هستند. مثلاً مي‌گويم؛ بنده حالا مروّج زبان اسپانيا نيستم که بخواهم براي آنها کار بکنم، امّا مثال دارم مي‌زنم. چرا زبان فرانسه يا زبان آلماني تعليم داده نمي‌شود؟ زبان‌هاي کشورهاي پيشرفتة شرقي هم زبان بيگانه است، اينها هم زبان علم است. آقا جان! در کشورهاي ديگر به اين مسئله توجّه مي‌کنند و جلوي نفوذ و دخالت و توسعة زبان بيگانه را مي‌گيرند! ما حالا از پاپ کاتوليک‌تر شده‌ايم!! آمده‌ايم ميدان را باز کرده‌ايم و علاوه بر اينکه اين زبان را کرده‌ايم زبانِ خارجي انحصاري مدارس‌مان، مدام داريم مي‌آوريمش در مقاطع پايين! در دبستان‌ها و در مهدِکودک‌ها! چرا؟! ما که مي‌خواهيم زبان فارسي را ترويج کنيم، بايد يک عالَم خرج کنيم و زحمت بکشيم. وقتي کرسي زبان را در يک‌جا تعطيل مي‌کنند، بايد تماس‌هاي ديپلماتيک بگيريم که چرا کرسي زبان را تعطيل کرديد؟

نمي‌گذارند، اجازة دانشجو گرفتن نمي‌دهند، امتياز نمي‌دهند، براي اينکه زبان فارسي را يک‌جا مي‌خواهيم ترويج کنيم؛ آن‌وقت ما بياييم زبان آنها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترويج کنيم! اين عقلائي است؟! من نمي‌فهمم!! اين را داخل پرانتز گفتم، براي اينکه همه بدانند، توجّه کنند! البتّه‌ نمي‌گويم که فردا برويم زبان انگليسي را در مدارس تعطيل کنيم؛ نه! حرف من اين نيست؛ حرف اين است که بدانيم چه‌کار داريم مي‌کنيم؟ بدانيم طرف مي‌خواهد چگونه نسلي در اين کشور پرورش بيابد و با چه خصوصياتي؟!

خب! اين حالا آن نسلي است‌ که سلطة بين‌المللي ـ نظام سلطه ـ مي‌خواهد. ما چه؟ ما چگونه نسلي مي‌خواهيم؟ اين سوگندنامه خيلي خوب بود؛ اين سوگندنامه را من، قبل از اينکه بيايم اينجا، آن‌طرف آوردند و نگاه کردم؛ حالا هم با دقّت گوش کردم. ضمناً بدانيد: سوگند که خورديد، بر شما لازم شد؛ سوگندِ با نيت که انسان مي‌خورد، اين ديگر واجب‌الاجرا است، بايد بر طبقش عمل کنيد؛ سوگند خوب بود، سوگندنامه خوب بود.6
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      تدابير

        سياسي

         و اجتماعي
· دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
·  افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
· اقتدار ملي 
· انديشه و تفکر سياسي امام خميني( 
· نقش عناصر مذهبي و سياسي در هدايت جامعه 
دشمن‌شناسي و شناخت شيوه‌هاي دشمن 
عرصه‌هاي در‌گيري نظام‌اسلامي
 با استکبار‌جهاني  

ما با يک جبهة دشمن که جبهة استکبار و دنباله‌ها و حواشي‌اش است، درگيريم؛ اين معلوم است. محورش آمريکا و صهيونيسم است، دنباله‌ها و آويزه‌ها و حاشيه‌هايش هم بعضي از اين قدرت‌ها و نيمه‌قدرت‌هاي موجودي هستند که مشاهده مي‌کنيد؛ ما با اينها درگيريم؛ انقلاب اسلامي و نظام اسلامي با اينها درگير است. اين درگيري بر سر چيست؟ يا به عبارت ديگر، اين درگيري ما با استکبار در چه عرصه‌هايي است؟ اگر بخواهيم عرصه‌هايي که ما در آن عرصه‌ها با آنها درگيري داريم بشمريم، شايد من الان بتوانم ده مورد را بگويم؛ اگر بنشينيم فکر کنيم و مطالعه کنيم، بيشتر هم مي‌شود؛بيست مورد، سي مورد يا بيشتر، نقاط درگيري ما با استکبار است:

1ـ استقلال:
يک مسئله، مسئلة استقلال کشور است ـ استقلال اقتصادي، استقلال سياسي، استقلال فرهنگي ـ اين يکي از عرصه‌هاي درگيري ما با استکبار است. استکبار و قدرت‌هاي مستکبر طبيعت‌شان دست‌اندازي است؛ چه در دوران استعمار که مربوط به قرن هجدهم و نوزدهم و ادامه‌اش تا قرن بيستم است، چه به شکل‌هاي جديدتر و مدرن‌تري که بعدها تأسيس کردند و الان دارند مدام روزبه‌روز، نوبه‌نو وارد ميدان مي‌کنند. هدف‌شان دست‌اندازي است؛ دست‌اندازي به منافع ملّت‌ها، به کشورها و سلطه و نفوذ. هدف استکبار اين است. خب! اگر يک کشوري بخواهد در مقابل اين هدف ايستادگي کند، و از استقلال خودش ـ چه استقلال فرهنگي، چه استقلال سياسي، چه استقلال اقتصادي ـ دفاع کند، طبعاً درگيري به وجود مي‌آيد؛ يکي از ميدان‌هاي درگيري ما با استکبار اين است.
2ـ پيشرفت: 
يکي از ميدان‌هاي درگيري ما مسئلة پيشرفت است. اگر کشور ايران با بي‌نيازي‌اي که از قدرت‌هاي جهاني از خودش نشان داده و به اينها اعتنا نکرده، به آنها وابسته نشده و به آنها تکيه نکرده ـ با اين خصوصيات ـ به پيشرفت برسد، اين مي‌شود پيشرفت الگوساز؛ يعني الگو مي‌شود براي کشورهاي ديگر، براي ملّت‌هاي ديگر. اين پيشرفت يکي از مراکز و عرصه‌هاي دعواي بين ما و استکبار است؛ ما مي‌خواهيم به اين پيشرفت دست پيدا کنيم، آنها مي‌خواهند ما به اين پيشرفت دست پيدا نکنيم.
يکي از اساسي‌ترين انگيزه‌هايي که قدرت‌هاي مستکبر را در قضية هسته‌اي در مقابل ما به صف‌آرايي وادار کرد همين بود؛ حالا بهانه‌هاي ديگري مي‌آوردند امّا چند انگيزة اصلي داشتند. يکي از آنها همين بود که يک کشوري بدون اينکه به آمريکا يا انگليس يا هر قدرت ديگري متّکي باشد، بتواند خودش به يک عرصة علمي فوق‌العادّه حسّاسي مثل عرصة هسته‌اي، دست پيدا کند؛ اين برايشان خيلي مهم بود، خطرناک بود و نمي‌خواستند اين اتّفاق بيفتد. و بنده مطمئنّم که اگر ما رو بدهيم به اينها، اينها فردا سرِ قضية مسائل زيست‌فنّاوري، سرِ مسئلة نانو، سرِ مسائل گوناگون علمي ديگر هم بازي درمي‌آورند و اِشکال درست مي‌کنند. پيشرفت علمي، پيشرفت اقتصادي، پيشرفت تمدّني، جزو عرصه‌هاي اختلاف و دعواي جمهوري اسلامي با استکبار است.
3ـ حضور قدرتمندانه :
يکي از مسائل مورد اختلاف و عرصه‌هاي اختلاف، مسئلة حضور قدرتمندانة جمهوري اسلامي در منطقه و جهان است؛ اين حضور قدرتمندانه، جلوي نقشه‌هاي استکبار را مي‌گيرد. آمريکا الان براي منطقة غرب آسيا ـ که خودشان به آن مي‌گويند خاورميانه، و بنده اصرار دارم که اين کلمه را به کار نبرم به دلايلي که گفتم، يک وقتي ذکر کردم (بيانات در ديدار اعضاي مجمع جهاني اهل‌بيت (‌ و اتّحادية راديو و تلويزيون‌هاي اسلامي (۱۳۹۴/۵/۲۶) نقشه دارد؛ ديديد تحت عنوان خاورميانة بزرگ، خاورميانة جديد، که در دوران ده دوازده سال گذشته اين عناوين را مدام تکرار کردند، برنامه دارند.
اين برنامه‌ها موجب شده تا يک کارهايي را شروع کنند امّا حضور قدرتمندانة جمهوري اسلامي مانع از پيشرفت کارهاي آنها‌ست. اين هم يکي از عرصه‌هاي دعوا و اختلاف و مانند اينها‌ست. 

4ـ فلسطين:
يکي ديگر از عرصه‌ها مسئلة فلسطين است؛ يکي از عرصه‌ها مسئلة مقاومت است.

5ـ فرهنگ و سبک زندگي غربي: 
يکي از عرصه‌ها مسئلة رواج فرهنگ غربي و سبک زندگي غربي است که اگر در يک کشوري سبک زندگي مورد قبول و مورد ترويج غربي‌ها يا آمريکايي‌ها رواج پيدا بکند، نخبگان آن جامعه تبديل مي‌شوند به برّه‌هاي رامي در مقابل سياست‌هاي آمريکا و غرب و همان قدرت مقابل؛ اصرار دارند که اين اتّفاق بيفتد، و جمهوري اسلامي مي‌خواهد نگذارد اين اتّفاق بيفتد.
خب! حالا من چند نمونه‌ از اين عرصه‌هاي درگيري را شمردم؛ عرض کردم اگر من الان بخواهم همين‌طور ذهني بگويم، شايد ده عرصه را بتوانم بگويم امّا اگر بنشينيم فکر کنيم ـ شما فکر کنيد، ما فکر کنيم ـ ده بيست سي يا بيشتر هم اضافه خواهد شد.
خب! حالا مي‌رسيم به مسئلة اصلي مورد نظر من. يکي از عرصه‌هاي اختلاف و درگيري بين جمهوري اسلامي و استکبار مسئلة جوان‌ها است؛ مسئلة جوان‌ها. امروز سرِ قضية جوان‌ها، يک جنگ نرمِ زيرپوستي بسيار فراگيري بين جمهوري اسلامي و آمريکا و همدستان آمريکا و صهيونيست‌ها برقرار است. من چند سال پيش خطاب به جوان‌هاي دانشجو گفتم: «شماها افسران جنگ نرم هستيد»؛) بيانات در ديدار با دانشجويان (۱۳۹۱/۵/۱۶)  شما هم هستيد، شماها هم همه‌تان افسران جنگ نرم هستيد.
وقتي جوان، انگيزه دارد و اعتماد به نفس دارد و قدرت انديشيدن دارد و شجاعت دارد، افسر است ـ افسر در درگيري‌هاي رزمِ نرم، جنگ نرم ـ  خصوصيت جوان اين است.1
هويت مطلوب افسران جنگ نرم از ديدگاه جمهوري‌اسلامي ايران و آمريکا 
خب! حالا شما فرض کنيد افسري را با يک هويتي که مطلوب جمهوري اسلامي است و افسري را با هويتي که مطلوب دشمنِ جمهوري اسلامي است؛ اينها را با هم مقايسه کنيد، ببينيد چه‌جوري درمي‌آيد؛ حالا محلّ بحث ما جنگ نرم است که خطرناک‌تر از جنگ سخت است؛ گاهي اوقات ما را به جنگ سخت و بمباران و حمله و مانند اين چيزها هم تهديد مي‌کنند امّا غلط زيادي مي‌کنند؛ اين نيست! زمينة اين کار را ندارند، جرأتش را هم ندارند و اگر هم بکنند، تودهني مي‌خورند!.
امّا جنگ نرم چرا؛ جنگ نرم همين الان برقرار است، طرف مقابل مشغول حمله است؛ ما هم از اين طرف مشغوليم؛ حالا ما مشغول حمله‌ايم يا مشغول دفاع‌ايم، آن يک‌ بحث ديگري است که عقيدة من اين است که اين طرف هم به جاي دفاع بايد حمله کند، ضمن اينکه مراکز دفاعي خودش را هم بايد حفظ کند. پس يک جنگي وجود دارد؛ حالا شما اين جنگ نرم را تشبيه کنيد به جنگ سخت و جبهة جنگ؛ مثل همان وضعي که الان فرض کنيد که در سوريه يا عراق يا يمن يا هرجاي ديگر هست؛ اين جنگ‌هايي که الان هست يا در دوران دفاع مقدّس، هشت سال در ايران بود. افسري را در نظر بگيريد که در قرارگاه خودش يا در سنگر خودش نشسته؛ اين افسر دو جور مي‌تواند باشد؛ دو نوع هويت يا دو نوع تعريف براي اين افسر وجود دارد: يک‌وقت اين افسر در هيئت يک انسان مصمّم، هوشيار، پُرانگيزه، اميدوار، پُرکار، داراي انديشه، انديشه‌ورز، شجاع و فداکار است. خب! اگرچنانچه افسري در قرارگاه خود يا در سنگر خود با اين خصوصيات باشد، مي‌توان يک نتيجه‌اي را براي اين جنگ حدس زد. افسر شجاع است، رشيد است، بافکر است، باايمان است، بااميد است، تصميم دارد، انگيزه دارد؛ اين يک‌جور افسر است. همين افسر را مي‌شود با يک شاکلة ديگري و با يک هويت ديگري فرض کرد. فرض کنيد آدمي است نااميد؛ يعني معتقد است که جنگيدن‌ فايده‌اي ندارد. مي‌گويد: بيخود ايستاده‌ايد، فايده‌اي ندارد؛ نااميد است. يا آدمي است تسليم‌پذير، حال معارضه کردن و ايستادگي کردن ندارد؛ حالا يک مقداري ممکن است بِايستد ولي وقتي فشار زياد شد و زور زياد شد، تسليم مي‌شود؛ روحيه‌اش اين است. يا آدمي است فريب‌خور؛ به لبخند دشمن اعتماد مي‌کند، به فريب دشمن اعتماد مي‌کند يا اصلاً فريب دشمن را نمي‌فهمد. خب جنگ پُر از فريب و پُر از خدعه است؛ همة جنگ‌ها همين‌جور است: اَلحَربُ خُدعَة. ( کافي، ج ۷، ص ۴۶۰) در همين جنگ‌هاي سخت، يکي از کارهاي اساسي، که يک فرمانده مقتدر مي‌تواند انجام بدهد، اين است که با يک عملياتي و با يک حرکتي دشمن را فريب بدهد؛ دشمن خيال کند از آنجا مي‌خواهد حرکت کند و حواسش به آنجا پرت بشود، بعد از پشت حرکت کند. حالا فرض کنيد اين افسر، افسري است فريب‌خور؛ نمي‌فهمد معناي فريب دشمن را و تشخيص نمي‌دهد. يا يک آدمي است اصلاً بي‌حال؛ دلش مي‌خواهد بگيرد استراحت کند و بخوابد. يا معتاد است؛ يا معتاد به موادّ مخدّر، يا معتاد به شهوت‌راني، يا معتاد به بعضي از اين بازي‌هاي کامپيوتري که اخيراً باب شده ـ شنيده‌ام بعضي‌ها به اين اعتياد پيدا مي‌کنند ـ و بي‌فکر و بي‌اعتنا به سرنوشت خود و ديگراني که به او چشم دوخته‌اند. يا سرگرم غرايز است‌؛ مثلاً همين آقاي افسر، در سنگر به فکر اشباع غرايز مادّي خود و غرايز حيواني خودش باشد؛ سرگرم عيش‌ونوش. پس اين افسر را در اين شکل و در اين هيئت و در اين شاکله هم مي‌شود تصوّر کرد. نتيجة جنگ چيست؟ معلوم است ديگر. پس هويت افسران جنگ نرم دو جور مي‌تواند تعريف بشود.
اين يکي از موارد سخت اختلاف بين ما و دشمنان ما است. دشمن، افسر جنگ نرم ما را، که جوان‌ها هستند، يک جور مي‌پسندد، جمهوري اسلامي يک جور مي‌پسندد. اين را که در جمهوري اسلامي بر روي تدين، پاک‌دامني، پارسايي و پرهيز از افراط غرايز تکيه مي‌شود، حمل نکنند بر تعصّب و، به قول خودشان، دگم‌انديشي و تحجّر و مانند اينها؛ نه! اين شيوة تربيتي است، اين برگرفته و برخاستة از تعريف افسر و فرمانده جنگ نرم است. يکي از عرصه‌هاي چالش ما با آمريکا اين است. آمريکايي‌ها دلشان مي‌خواهد جوان‌هاي ما آن شجاعت را نداشته باشند، آن اميد را نداشته باشند، آن انگيزه را نداشته باشند، آن تحرّک را نداشته باشند، آن توان جسمي را نداشته باشند، آن توان فکري را نداشته باشند، نسبت به دشمن خوش‌بين باشند، نسبت به فرماندهي خودي و عقبة خودي بدبين باشند؛ جوان ما را دشمن اين‌جوري مي‌پسندد. هدف تبليغات راديويي و تلويزيوني و اينترنتي دشمن و همة کارهاي گوناگوني که مي‌کند، که مخاطبش جوان‌هاي ما باشند، اين است! جوان ايراني را مي‌خواهد تبديل کند به آن‌چنان عنصري؛ عنصري که نه ايمان درستي دارد، نه شجاعت آن‌چناني دارد، نه انگيزه‌اي دارد، نه اميدي دارد؛ مي‌خواهد تبديل کند به اين. جمهوري اسلامي درست نقطة مقابل است‌؛ مي‌خواهد اين جوان تبديل بشود به يک عنصر فعّال و اثرگذار.1
ضرورت قدرتمندي 
در برابر افزون‌طلبي آمريکا يا بزرگي 

اينکه امروز شما مي‌بينيد دشمنان حرف‌هاي بزرگ‌تر از دهان خودشان مي‌زنند، همه‌اش قابل پاسخگويي است از سوي ملّت ايران. مي‌نشينند طرّاحي مي‌کنند که ايران بايد در خليج‌فارس رزمايش نظامي نداشته باشد؛ چه غلط‌هاي عجيب‌غريبي! او از آن طرف دنيا مي‌آيد اينجا رزمايش راه مي‌اندازد؛ شما اينجا چه‌کار مي‌کنيد؟ خب! برويد در همان خليج خوک‌ها؛( خندة حضّار) برويد آنجاها و هرجا مي‌خواهيد رزمايش کنيد. در خليج‌فارس شما چه‌کار مي‌کنيد؟ خليج‌فارس ،خانة ما است!خليج‌فارس جاي حضور ملّت بزرگ ايران است؛ ساحل خليج‌فارس به‌اضافة سواحل زيادي از درياي عمّان، متعلّق به اين ملّت است؛ بايد حضور داشته باشد، بايد رزمايش کند، بايد اظهار قدرت بکند! ما ملّتي هستيم با تاريخ، قدرتمند؛ حالا پادشاهان ضعيفِ روسياهي آمدند و يک چندصباحي ماها را عقب زدند و خاک مُرده پاشيدند روي اين کشور؛ آنها رفتند و گورشان را گم کردند. ملّت، ملّت بيداري است، ملّت بزرگي است، مگر اجازه مي‌دهد؟ اين‌جوري بايستي با اين قدرت‌هاي زياده‌خواه، افزون‌طلب و انحصارطلب مواجه شد! گفتم من، مسلّماً اينها در مقابل ما شکست خوردند؛ دليل شکست‌شان خيلي واضح است، چون اينها مي‌خواستند جمهوري اسلامي نباشد؛ جمهوري اسلامي علاوه بر اينکه هست، دَه‌ها برابر قدرتمندتر از اوّل هم شده؛ خب! اين شکست است. قرآن اين را به ما ياد داده: «تُرهِبونَ بِه‌عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم»؛ ( انفال، آية ۶۰) خودتان را آن‌جور آماده کنيد که دشمن خدا و دشمن شما، واهمه داشته باشند و هراس داشته باشند از شما. دشمن؛ مراد همسايه نيست، مراد رقيب نيست، مراد آن کشوري که با ما دشمني نمي‌کند نيست؛ دشمن، يعني‌ آن‌که دشمني مي‌کند که او را هم همه مي‌شناسند.6
سياست قطعي آمر‌يکا 
در ايجاد اسلام‌ ستيزي 

دشمني مؤمنان راستين، دشمني جمهوري اسلامي با صهيونيسم، از اين حقايق ناشي مي‌شود؛ ما با کسي پدرکشتگي نداريم. وقتي‌که رژيم صهيونيستي و شبکة وسيع سرمايه‌داران صهيونيست، بر دولت‌ها غلبه پيدا مي‌کنند، بر دولتي مثل دولت ايالات متّحدة آمريکا غلبه پيدا مي‌کنند ـ که پيشرفت هر کسي، به قدرت رسيدن هر حزبي و هر شخصي وابستة به حمايت آنها مي‌شود ـ دنيا مي‌شود اينکه امروز مشاهده مي‌کنيد! ريشه‌هاي حرکت عظيم ملّت اسلام و ملّت ايران و بيداري اسلامي در دنيا اينها‌ست!
آن‌وقت، آنها علاج را در اين مي‌بينند که اسلام را بدنام کنند، ايران را بدنام کنند، شيعه را بدنام کنند.امروز جزو سياست‌هاي قطعي دولت آمريکا و دولت‌هاي همراه با او اسلام‌ستيزي است، ايران‌ستيزي است، شيعه‌ستيزي است؛ اين‌جوري دارند حرکت مي‌کنند. اين سياست قطعي آنها‌ست. وقتي ملّت‌ها غافل باشند، آنها پيش مي‌روند! وقتي ملّت‌ها بيدار باشند، در مقابل آنها مانع ايجاد مي‌شود! آن‌وقت عصباني مي‌شوند و داد مي‌کشند که چرا شما در منطقة غرب آسيا حضور داريد؟ چرا نمي‌گذاريد ما کار خودمان را انجام بدهيم؟ ديروز پريروز سخنگويان آمريکايي اعلام کردند که مخالفت ايران با سياست‌هاي آمريکا در منطقة غرب آسيا ـ که آنها به آن مي‌گويند خاورميانه ـ موجب مي‌شود که ما ايران را مثلاً تحريم کنيم يا با ايران مقابله کنيم! يعني چه؟ يعني ملّت ايران! شما که هشياريد، شما که بصيريد، شما که مي‌فهميد در منطقه چه خبر است، عقب بکشيد و اجازه بدهيد ما کارهاي خودمان را انجام بدهيم، هر کار مي‌خواهيم انجام بدهيم؛ يعني ادامة شيطنت‌ها! اين وضعيت جاهليت است و اين جاهليت امروز وجود دارد.8
وظيفه مسلمانان 
در برابر جاهليت امروزي

وقتي‌که جاهليت شد، وقتي غلبة قدرت‌هاي شيطاني شد، آن‌وقت طغيان هست؛ طاغوت يعني اين! «َلَّذينَ ءَامَنُوا يقاتِلونَ في سَبيلِ اللهِ وَ الَّذينَ کَفَروا يقاتِلونَ في سَبيلِ الطّاغُوت».( نساء، ۷۶) ؛«کساني که ايمان آورده‌اند، در راه خدا کارزار مي‌کنند. و کساني که کافر شده‌اند، در راه طاغوت مي‌جنگند...» اين، معيار است. هر قدمي که کسي براي تقويت طاغوت بردارد، در جبهة طاغوت قرار مي‌گيرد. کار طاغوت اين است: افساد کردن و فساد کردن. «وَ اِذا تَوَلّي‌ٰ سَعي‌ٰ فِي الاَرضِ لِيفسِدَ فيها وَ يهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسلَ وَ اللهُ لا يحِبُّ الفَساد»َ؛( بقره، آية ۲۰۵)؛ «و چون برگردد [يا رياستي يابد] کوشش مي‌کند که در زمين فساد نمايد و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباه‌کاري را دوست ندارد.» خداوند صلاح بشر را مي‌خواهد، طاغوت فساد بشر را مي‌خواهد. با يک بمب صدها هزار نفر را در يکي دو شهر مي‌کُشند و از بين مي‌برند، بعد از سال‌هاي متمادي هم حاضر نيستند عذرخواهي کنند! مي‌گويند: شما عذرخواهي کنيد به‌خاطر حادثة هيروشيما! مي‌گويد: نه! عذرخواهي نمي‌کنم؛ عذرخواهي هم حاضر نيستند بکنند! زيرساخت‌هاي کشوري مثل افغانستان و مثل عراق و مثل بقية کشورهاي اين منطقه را، يا خودشان و يا عوامل‌شان نابود مي‌کنند، به روي خود هم نمي‌آورند و راه را ادامه مي‌دهند؛ اين همين است: «اِذا تَوَلّي‌ٰ سَعي‌ٰ فِي الاَرضِ لِيفسِدَ فيها وَ يهلِکَ الحَرثَ وَالنَّسل». اين جريان و اين جبهه، جبهة جاهليت است. جاهليتِ امروز، در روح و معنا، همان جاهليت دوران پيغمبر است؛ البتّه با ابزارهاي جديد، با شاکلة جديد، با تدابير جديد. اين وضعيت‌ يک وظيفه‌اي را بر عهدة همة مسلمان‌ها و بر همة امّت اسلامي مسلّم مي‌کند و متحتّم(حتمي‌) مي‌کند؛ وظيفه، وظيفة مقابله است.8
جهاد کبير در جنگ نامتقارن با دشمن 

معناي جنگ نامتقارن اين است که دو طرفِ جنگ از منابع مختلف‌الحالي، با هويت‌هاي مختلف برخوردارند؛ اين جنگ نامتقارن است؛ يعني هرکدامِ از اين دو طرف امکاناتي دارند، منابع قدرتي دارند که طرف ديگر آن را ندارد. ما با استکبار جهاني در حال جنگ نامتقارنيم؛ چرا؟ ممکن است او يک امکاناتي داشته باشد که ما نداشته باشيم امّا ما هم امکاناتي داريم که او ندارد؛ آن امکان چيست؟ توکّل، اعتماد به خدا، اعتماد به پيروزي نهايي، اعتماد به قدرت انسان، به قدرت ارادة انسان مؤمن؛ اين را ما داريم؛ اين شد جنگ نامتقارن. در جنگ نامتقارن، اراده‌ها هستند که با هم مي‌جنگند؛ هر اراده‌اي غلبه پيدا کرد، پيروز خواهد شد. در ميدان، اراده را ضعيف نکنيد! در ميدان نبرد، اراده را دچار تزلزل نکنيد! اگر يک طرفِ جنگ در ميدان نبرد اراده‌اش سست شد، قطعاً شکست خواهد خورد! نگذاريد اراده‌تان سست بشود! نگذاريد تبليغات دشمن و وسوسه‌هاي دشمن، در اراده و عزم راسخ شما تزلزل ايجاد کند! اين ارادة مستحکم را نگه داريد؛ اين ضامن پيروزي است! امروز جنگ نظامي مطرح نيست؛ امروز براي کشور ما جنگ نظامي سنّتي و متعارف احتمال بسيار بسيار ضعيفي است، لکن جهاد باقي است! جهاد يک چيز ديگر است. جهاد فقط به‌معناي قتال نيست، فقط به‌معناي جنگ نظامي نيست؛ جهاد يک معناي بسيار وسيع‌تري دارد. در بين جهادها، جهادي هست که خداي متعال در قرآن آن را «جهاد کبير» نام نهاده: «وَ جٰهِدهُم بِه‌جِهادًا کَبيرًا»؛ ( سورة فرقان، آية ۵۲ )؛ «... و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادي بزرگ بپرداز.» در سورة مبارکة فرقان است؛ «بِه‌» يعني به قرآن، «جاهِدهُم بِه‌» يعني به‌وسيلة قرآن با آنها جهاد کن؛ جِهاداً کَبيرًا. اين آيه در مکّه نازل شده. درست توجّه کنند جوان‌هاي عزيز! در مکّه جنگ نظامي مطرح نبود؛ پيغمبر و مسلمان‌ها مأمور به جنگ نظامي نبودند، کاري که آنها مي‌کردند، کار ديگري بود؛ همان کار ديگر است که خداي متعال در اين آية شريفه مي‌گويد: وَ جٰهِدهُم بِه‌جِهادًا کَبيرًا. آن کارِ ديگر چيست؟ آن کارِ ديگر، ايستادگي و مقاومت و عدم تبعيت است": «فَلا تُطِعِ الکافِرينَ وَ جاهِدهُم بِه‌جِهادًا کَبيرًا»؛ از مشرکين اطاعت نکن. اطاعت نکردن از کفّار همان چيزي است که خداي متعال به آن گفته جهاد کبير. اين تقسيم‌بندي، غير از تقسيم‌بندي جهاد اکبر و جهاد اصغر است: جهاد اکبر که از همه سخت‌تر است، جهاد با نفْس است، همان چيزي است که هويت ما را، باطن ما را حفظ مي‌کند؛ جهاد اصغر، مجاهدت با دشمن است، منتها در بين جهاد اصغر يک جهاد هست که خداي متعال آن را «جهاد کبير» نام نهاده که آن همين است. «جهاد کبير» يعني چه؟ يعني: اطاعت نکردن از دشمن، از کافر؛ از خصمي که در ميدان مبارزة با تو قرار گرفته، اطاعت نکن! اطاعت يعني چه؟ يعني تبعيت؛ تبعيت نکن. تبعيت نکردن در کجا؟ در ميدان‌هاي مختلف؛ تبعيت در ميدان سياست، در ميدان اقتصاد، در ميدان فرهنگ، در ميدان هنر. در ميدان‌هاي مختلف از دشمن تبعيت نکن؛ اين شد «جهاد کبير».

اين تبعيت، نکردن آن‌قدر مهم است که خداي متعال پيغمبر خود را مکرّر به آن توصيه مي‌کند. آية تـکـان‌دهنـدة اوّل سـورة مـبـارکـة احـزاب: بِسمِ‌اللهِ‌الرَّحمنِ‌الرَّحيم * «يااَيهَا النَّبِي اتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الکافِرينَ»؛ مي‌فرمايد «اِتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الکفِرين»! پيغمبر! تقوا داشته باش و از کافران تبعيت نکن؛ «اِنَّ اللهَ کانَ عَليمًا حکيمًا»،)سورة احزاب، آية1 ) ما مي‌دانيم مشکلات تو را، ما مي‌دانيم فشارهايي که بر تو وارد مي‌کنند تا تو را وادار به تبعيت کنند ـ تهديد مي‌کنند، تطميع مي‌کنند ـ امّا شما مراقب امر و نهي الهي باش! اِتَّقِ اللهَ، حواست جمع باشد: وَ لا تُطِعِ الکافِرين؛ اين اطاعت نکردن از کافرين، آن چيز بزرگ و مهمّي است که خداي متعال با اين لحن با پيغمبرش حرف مي‌زند.
خب! اطاعت از کافرين نکن، پس چه‌کار کن؟ «وَ اتَّبِع ما يوحي‌اِلَيکَ مِن رَبِّکَ اِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا».(سورة احزاب، آية ۲ ) ؛ «و آنچه را که از جانب پروردگارت به سوي تو وحي مي‌شود، پيروي کن که خدا همواره به آنچه مي‌کنيد، آگاه است.» مي‌فرمايد: «يااَيهَا النَّبِي اتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الکفِرينَ و المُنفِقينَ اِنَّ اللهَ کانَ عَليمًا حکيمًا» * «وَ اتَّبِع ما يوحي‌اِلَيکَ مِن رَبِّکَ اِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرا» ( احزاب، آية ۲ )؛ «...به آنچه مي‌کنيد آگاه است.» از آنها تبعيت نکن؛ تو برنامه داري؛ تو برنامة کار داري، برنامة زندگي داري؛ وحي الهي تو را تنها نگذاشته است! قرآن در اختيار تو است، اسلام در اختيار تو است، برنامة اسلام در اختيار تو است؛ اين راه را برو! ببينيد اينها همه آيات اوّل سورة احزاب است؛ پشت سر هم؛ اوّل، «اِتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الکفِرينَ وَ المُنفِقين»؛ ) احزاب، آية ۱ ) ؛ «از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مبر...» بعد، «وَ اتَّبِع ما يوحي‌اِلَيکَ مِن رَبِّک»؛ (احزاب، آية ۲ ) ؛ «و آنچه را که از جانب پروردگارت به‌سوي تو وحي مي‌شود، پيروي کن...» پشت سر آن، جواب اين سؤال است که خب! خطر وجود دارد، فشار مي‌آورند؛ «وَ تَوَکَّل عَلَي اللهِ وَ کَفي‌بِاللهِ وَکيلا»؛ ( احزاب، آية ۳ )؛ «و بر خدا اعتماد کن، همين بس که خدا نگهبان [تو] است.» در مقابل همة اين فشارها به خدا تکيه کن؛ به خدا تکيه کن! توکّل معنايش اين نيست که کار را رها کنيد بنشينيد تا خدا بيايد عوض شما کار را انجام بدهد؛ اين نيست! توکّل اين است که شما راه بيفتيد، عرق بريزيد، تلاش کنيد، آن‌وقت يقين داشته باشيد که خداي متعال شما را کمک خواهد کرد؛ امروز مسئلة جمهوري اسلامي اين است.14
بهره برداري استکبار از ابزارهاي نفوذ 

امروز، دشمن از اينکه بتواند به نظام اسلامي ضربة اساسي وارد کند، نااميد است. چون مي‌داند در داخل به‌قدر کافي انگيزه و ايمان و صدق و آمادگي وجود دارد. لذا نااميدند از اينکه بتوانند ضربة اساسي وارد کنند، امّا نااميد نيستند از اينکه بتوانند نفوذ کنند. ابزارهاي نفوذ هم امروز زياد است.
سعي دارند جوان ايراني را به شکلي بار بياورند که خودشان مي‌پسندند. اگر جوان ايراني به شکل آمريکاپسند و استکبارپسند رشد کرد، آمريکا ديگر براي پياده کردن نقشه‌هاي خود در ايران خرجي و هزينه‌اي نخواهد داشت؛ اين جوان خودش مثل نوکر بي‌جيره‌ومواجب براي آنها کار خواهد کرد؛ مي‌خواهند جوان ايراني را اين‌جوري بار بياورند. چهار تا آدم بي‌هويت جوري حرف زدند و جوري عمل کردند که يک آمريکايي چند سال قبل آمد ايران و وقتي برگشت، گفت: کساني در ايران هستند که اسلحه دست‌شان است و منتظر دستور ما هستند که شلّيک کنند! چهار تا آدم بي‌هويت را ديده بود، فريب خورده بود. مشکل بزرگ آمريکايي‌ها اين است که کشور ما را نمي‌شناسند، مردم ما را نمي‌شناسند، نمي‌توانند هم بشناسند! مشکل استکبار اين است که بيشتر به ظاهر نگاه مي‌کند؛ به رنگ‌ولعاب ظاهري نگاه مي‌کند، امّا باطن را نمي‌تواند ببيند. اقتدارش هم اقتدار ظاهري و اقتدار بر جسم‌ها است؛ بر دل‌ها نمي‌تواند آن‌چنان‌که مايل است، اقتدار پيدا کند. اشتباه کردند! امّا از نفوذ کردن نااميد نيستند؛ مي‌خواهند نفوذ کنند، مي‌خواهند دل‌ها را تسخير کنند، مي‌خواهند ذهن‌ها را تغيير بدهند! .14
علت خشم وغضب آمريکا 
از جمهوري اسلامي
مسئلة جمهوري اسلامي اين است که دشمن مستکبر، درصدد به‌زانو درآوردن انقلاب است؛ با چه چيزي؟ با نفوذ دادن فرهنگ خود، با فشار اقتصادي خود، با انواع و اقسام تلاش‌هاي سياسي خود، با گسترة عظيم تبليغات خود، و با عوامل خائني که در اختيارش هستند، درصدد تکان دادن فضاي جمهوري اسلامي است تا آن را به تبعيت بکشانند. آنچه استکبار را از جمهوري اسلامي بشدّت غضبناک مي‌کند، مسلمان بودن مردم ايران نيست؛ آن، عبارت است از اينکه: مردم به‌خاطر اين مسلمان بودن، حاضر نيستند زير بار استکبار بروند! حاضر نيستند تبعيت کنند! اين است که دشمن را غضبناک مي‌کند. سعي مي‌کنند اين را زير پوشش‌هايي بپوشانند امّا واقعيت قضيه اين است. مسئلة هسته‌اي بهانه بود، حتّي مسئلة موشک‌ها ـ اين قضية موشک‌ها که راه انداخته‌اند، «موشک، موشک» که البتّه هيچ فايده‌اي هم ندارد و هيچ غلطي هم نمي‌توانند بکنند ـ بهانه است؛ مسئلة حقوق بشر، مسائل گوناگون ديگر، همه بهانه است. مسئله، عدم تبعيت است.
اگر جمهوري اسلامي حاضر بود تبعيت استکبار را قبول بکند، با موشکش هم مي‌ساختند، با انرژي هسته‌اي و انواع و اقسام چيزهايي که در اين زمينه وجود دارد، مي‌ساختند و اسم حقوق بشر را هم اصلاً نمي‌آوردند. جمهوري اسلامي، با تعليم الهي، حاضر نيست از دشمن مستکبر کافر تبعيت بکند، از جبهة کفر و استکبار تبعيت بکند؛ اين است علّت اصلي! همة تلاش‌شان براي اين است!

البتّه سعي مي‌کنند اين را به زبان نياورند امّا گاهي اظهارات‌شان آنها را لو مي‌دهد. همين چند روز قبل از اين، يک مسئول آمريکايي، اتّهاماتي را که عليه جمهوري اسلامي هست، رديف کرد: موشک و چه و چه و «ايدئولوژي»! از دست‌شان درمي‌رود؛ خودشان را لو مي‌دهند. اين ايدئولوژي‌ يعني تفکّر؛ تفکّر اسلامي که وادار مي‌کند شما را که زير بار دشمنِ کافر و جبهة کفر و استکبار نرويد. اين است که موجب دشمني است، و همين است که موجب اقتدار شما‌ست؛ همين است که موجب اقتدار شما‌ست. اين انگيزه است که ملّت ايران را سرپا نگه داشته است؛ اين انگيزه است که عزم راسخ را در ملّت ايران نگه داشته است؛ ايستادگي! حفظ هويت انقلابي و اسلامي براي نظام جمهوري اسلامي و براي ملّت ايران؛ اين آن‌چيزي است که دشمن از آن به‌شدّت شاکي است؛ چاره‌اي هم ندارد. خيلي تلاش کردند بلکه بتوانند مراکز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي را به حيطة قدرت خودشان در بياورند، امّا نتوانستند و به توفيق الهي و به حول و قوّة الهي نخواهند توانست.14
وظيفه ايستادگي در برابر سياست‌هاي خصمانه آمريکا در منطقه غرب آسيا 

خب! دشمن در سطح افکار عمومي دنيا سعي مي‌کند ايران اسلامي را متّهم کند، در سطح داخلي ما سعي مي‌کند گُسل‌ها را فعّال کند، در سطح منطقه ـ اين منطقة غرب آسيا ـ سعي دشمن اين است که نقشه‌هاي حسّاس و مهم خودش را براي اين منطقة حسّاس پيش ببرد و مانع را ـ که عبارت است از ايران اسلامي که مانع از تحقّق نقشه‌هاي او است ـ خنثي کند! سعي دشمن اين است. در مورد عراق اينها نقشه دارند، در مورد سوريه نقشه دارند، در مورد فلسطين نقشه دارند، در مورد لبنان نقشه دارند؛ نقشه‌هاي مشخّص. يک روزي از دهن‌شان در رفت، اسم خاورميانة جديد و خاورميانة بزرگ را آوردند؛ آن خانمي که رأس سياست خارجي‌شان بود، آن سال‌ها گفت. اشتباه کردند؛ امّا گفتند. اين به تعبير آنها «خاورميانه» ـ که اين تعبير، تعبير غلطي است و کاملاً از فکر و ايده و ذهن متکبّر غربي برمي‌خيزد، يعني هرچه به غرب نزديک است و به اروپا نزديک است، اين اسمش خاور نزديک است؛ هرچه دور است، خاور دور است؛ هرچه وسط است، خاور ميانه است؛ يعني: معيار، اروپا‌ست! حالا آسياي به اين عظمت معيار نيست ـ که آنها حالا به تعبير خودشان «خاورميانة بزرگ» و «خاورميانة جديد» گفتند، آنها براي اين منطقه برنامه دارند؛ علّتش هم اين است که اين منطقه بسيار حسّاس است از لحاظ مختلف؛ از لحاظ وجود مسلمان‌ها، وجود اسلام، از جهات وجود رژيم صهيونيستي، از جهت وجود منابع عظيم نفتي در اينجا، از جهت وجود آبراه‌هاي مهمّ دنيا در اينجا ـ تنگة هرمز اينجا‌ست، تنگة باب‌المندب اينجا‌ست، چند تنگة مهم در اين منطقه است؛ اين تنگه‌ها خيلي مهم است در دنيا، از لحاظ جغرافياي سياسي بسيار مهم است، از لحاظ راهبردي خيلي مهم است ـ لذا روي اين منطقه حسّاس‌اند؛ برنامه دارند، نقشه دارند؛ نقشه‌هايشان را مي‌خواهند بي‌مانع و بي‌دردسر دنبال کنند. جمهوري اسلامي حالا وارد شده و جلوي نقشه‌هاي اينها را گرفته؛ عراق را مي‌خواستند ببلعند؛ جمهوري اسلامي نگذاشته. اينها از اين ناراحتند؛ نقشه‌هايشان به هم خورد؛ اينها مي‌خواستند عراق را ببلعند. عراق خيلي کشور ثروتمندي است؛ مي‌دانيد؟ عراق خيلي ثروتمند است! اينها مي‌خواستند عراق را ببلعند! و با تسلّط بر عراق، ايران را دائماً تهديد کنند! همچنان‌که از شرق، جور ديگري مي‌خواستند تهديد کنند! هدف‌شان اين بود. سياست‌هاي جمهوري اسلامي مانع شده و نگذاشته. خب! اينها درصددند که اين مانع را برطرف کنند؛ شبيه همين قضيه در سوريه است، شبيه اين قضيه در فلسطين است؛ سياست‌ها اينها است؛ مقابل اين سياست‌ها بايستي بِايستيد! چهرة استکبار را افشا کنيد! حقايقي را که در مورد استکبار و نظام سلطه در اختيار شما قرار دارد يا قرار مي‌گيرد، افشا کنيد، بگوييد! فضا درست کنيد! در نطق‌هايتان، در موضع‌گيري‌هاي عمومي!.17
مراقبت 
از به خدمت اهداف آمريکا در نيامدن !!

ومراقب: باشيد حرف شما و عمل شما به هدف‌هاي آمريکا کمک نکند! ما گاهي در گذشته مواردي را داشته‌ايم که نمايندة مجلس يک حرفي زده که اين حرف، صددرصد در خدمت هدف‌هاي رژيم صهيونيستي بوده! يعني صددرصد! نه نود درصد!! کأنّه درست حرف‌هاي آنها را ديکته کردند به او و او اينجا منعکس کرده!داشته‌ايم از اين قبيل مواردي، البتّه به‌ندرت؛ مراقب باشيد چنين چيزهايي پيش نيايد.17
افزايش بصيرت، ‌قدرت ‌تحليل ‌و هدايت ‌سياسي
تبيين، اساس کار هوشمندانه

تبيين را اساس کار بدانيد. بنده مي‌بينم گاهي اوقات يک جماعتي، يک افرادي، جوان‌هاي احتمالاً صالح و مؤمني با يک کسي مخالفند يا با يک جلسه‌اي مخالفند، بنا مي‌کنند هياهو کردن و جنجال کردن و شعار دادن؛ بنده با اين کارها موافق نيستم! اين، هيچ فايده‌اي ندارد! اين را من از قديم به کساني که در اين کارها بودند، همواره سفارش کرده‌ام. اينکه بروند در يک مجلسي، چون فلان‌کس سخنراني مي‌کند که شما مثلاً او را قبول نداريد ـ ممکن هم هست حق با شما باشد يا نباشد ـ برويم اين مجلس را خراب کنيم، به‌هم بزنيم؛ نه! اين هيچ فايده‌اي ندارد. فايده در تبيين است، فايده در کار درست است، در کار هوشمندانه است؛ اينها‌ست که فايده دارد. گاهي اوقات بعضي‌ها از روي اغراضي اين کارها را مي‌کنند، به پاي بچّه‌هاي مؤمن و حزب‌اللّهي مي‌اندازند؛ حواستان به اين هم باشد.14
تبيين، از برنامه هاي اساسي 

اين يک وظيفة بزرگ بر دوش همة غمخواران ملّت ايران و غمخواران کشور، از جمله شما جوان‌هاي عزيز پاسدار و سازمان بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قرار مي‌دهد. کار شما فقط جنگيدن نيست؛ سپاه پاسداران، پاسدار انقلاب است. البتّه جنبة نظامي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مطلقاً نبايد تضعيف بشود؛ همچنان‌که شايستة يک سازمان نظامي است، بايد به بهترين وجه و در نوترين شکل و مبتکرانه‌ترين گونة کار ادامه داشته باشد؛ امّا فقط اين نيست! وظيفة تبيين، امروز بر دوش همه است؛ از جمله بر دوش شما! اينکه بنده روي تبيين اين‌همه تکيه مي‌کنم، براي خاطر اين است که امروز اين جهاد کبير به ميزان زيادي متوقّف به تبيين است؛ تبيين، بيان کردن، روشنگري؛ امروز روشنگري لازم است. سعي کنيد ذهن‌ها را با عمق‌يابي، به اعماق حقايق و مسائل برسانيد. اين دانشگاه شما مي‌تواند کارهاي بزرگي را در اين زمينه انجام بدهد و مي‌تواند تبيين را يکي از برنامه‌هاي اساسي خودش قرار بدهد؛ هم در بين مجموعة خودي، هم در قلمروِ وسيع‌تري، تا آنجايي که امکاناتش اجازه بدهد.14
ملاک انقلابي بودن مجموعه 

حالا البتّه اگرچنانچه بخواهيم جسارت کنيم و عرض بکنيم ملاک انقلابي بودن در اين مجموعه‌ها چيست، بنده به نظرم مي‌رسد ملاک انقلابي بودن، تقوا‌ست، شجاعت است، بصيرت است، صراحت است، نترسيدن از «لَومَةَ لآئِم» (مائده، آية ۵۴)؛ «... سرزنش هيچ ملامتگري... » است؛ اينها ملاک انقلابي بودن است. اگرچنانچه ما تقوا داشته باشيم، شجاعت لازم را هم داشته باشيم، صراحت لازم را هم ـ البتّه‌ در جايي که صراحت لازم است؛ آنجايي که تَکنيه) کنايه زدن، مبهم گفتن‌) لازم است، نه! آنجا صراحت مضر است ـ داشته باشيم، اگر توانستيم اينها را انجام بدهيم، انقلابي هستيم‌. شناخت درست از دشمن داشته باشيم. دشمن يک جبهه است؛ دشمن يک فرد که نيست، يک دولت خاص که نيست، يک جبهه است؛ ما بايد اين جبهه را بشناسيم و ببينيم چه کسي وابستة به اين جبهه است و از کجا اين جبهه، جوري حرکت مي‌کند که مي‌تواند ما را نسبت به خودش مشتبه کند. جبهة دشمن را بشناسيم، شيوه‌هاي دشمني را هم بشناسيم؛ بدانيم دشمن‌ چه جوري دشمني مي‌کند. گاهي هست که دشمن وارد مي‌شود، يک کاري را شروع مي‌کند به قصد يک هدف خباثت‌آميز و ما درست نمي‌دانيم آن هدف چيست؛ ظاهر کار را نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم کار خوبي است و از آن استقبال مي‌کنيم؛ درحالي‌که او دارد آن هدف خودش را دنبال مي‌کند. داشته‌ايم؛ از اين قبيل در کشور داشته‌ايم و داريم مواردي را که آنها يک کاري را شروع کردند با يک هدفي، ما هم ظواهر کار را نگاه کرديم، گفتيم عجب! خب اينکه کار خوبي است، اينکه اشکالي ندارد؛ درحالي‌که اگر بصيرت داشته باشيم، اگر اهداف دشمن را بشناسيم، اين‌جوري گول نمي‌خوريم.
در مقابل دشمن هم نبايد دچار انهزام) شکست خوردن، از هم پاشيده شدن‌) روحي شد؛ اصل قضيه، يکي هم اين است. انهزام روحي ضرر دارد؛ هر کسي که در درون خود منهزم شد، در صحنه، قطعاً منهزم خواهد شد. اوّلين شکست هر انساني، شکست در درون خودش است که احساس کند نمي‌تواند، احساس کند فايده‌اي ندارد، احساس کند طرفْ خيلي قوي‌تر از او است، احساس کند من که از دستم کاري برنمي‌آيد؛ اين انهزام روحي است. اگر اين انهزام پيدا شد، آن‌وقت در صحنه، قطعاً شکست خواهيم خورد. اين نبايد به وجود بيايد؛ مراقب باشيم که اين به وجود نيايد.15
خطاها در تشخيص انقلابي

اين خطا‌ست که گمان کنيم انقلابي فقط آن کسي است که در دوران امام بوده است، يا در دوران مبارزات در کنار امام بوده است؛ نه! بعضي کأنّه اين‌جور خيال مي‌کنندکه انقلابيون آن کساني هستند که در دوران امام يا در دوران مبارزات يا در دوران حکومت امام بزرگوار حضور داشتند، در کنار امام بودند؛ نه! اگر معناي انقلابي را اين بگيريم، انقلابي، همين ما پيروپاتال‌ها خواهيم بود. انقلاب مال همه است؛ جوان‌ها انقلابي‌اند و مي‌توانند انقلابي باشند، با آن معيارها و شاخص‌هايي که عرض خواهم کرد. مي‌تواند يک جوانِ امروز از من سابقه‌دار در انقلاب، انقلابي‌تر باشد؛ همچنان‌که در دوران دفاع مقدّس ديديم کساني بودند که جان خودشان را کف دست گرفتند در راه اين انقلاب و در راه اِنفاذ (اجرا کردن، به انجام رساندن‌) فرمان امام به جبهه رفتند، جانشان را فدا کردند؛ انقلابي صددرصد، انقلابي کامل، آنها هستند؛ آنهايي که آمادة فداکاري‌اند؛ پس ما نبايد انقلابي را منحصر کنيم به يک عدّه‌اي که در دوران مبارزات با امام بودند يا امام را مي‌شناختند يا در کنار او بودند؛ نه! انقلاب يک شطّ جاري است و همة کساني که در طول تاريخ با اين مميزات حضور دارند و تلاش مي‌کنند، انقلابي‌اند، ولو امام را نديدند؛ مثل اغلب شما جوان‌ها.
اين هم خطا‌ست که ما خيال کنيم اگر گفتيم فلاني انقلابي است، يعني فلاني افراطي است؛ يا وقتي مي‌خواهيم اشاره کنيم به انقلابي‌ها و انقلابيون، تعبير افراطي را به کار ببريم؛ نه! اين خطا‌ست. انقلابي‌گري به معناي افراطي بودن نيست. اين دوگانه‌هايي که سوغات بيگانه‌ها و حرف دشمنان ايران است، نبايد در ايران و در فرهنگ سياسي ما جا باز کند؛ آنها تقسيم مي‌کنندمردم را به تندرو و ميانه‌رو! بحث تندرو و کندرو نداريم. انقلابي را مي‌گويند تندرو، غير انقلابي را مي‌گويند ميانه‌رو! اين يک دوگانة بيگانه است! آنها اينها را در راديوهايشان، در تبليغات‌شان، در اظهارات‌شان تکرار مي‌کنند، ما اين را نبايد تکرار بکنيم. انقلابي، انقلابي است!
اين هم خطا‌ست که ما از همة کساني که انقلابي هستند، يک نوع عمل انقلابي توقّع داشته باشيم؛ يا يک درجة از انقلابي‌گري توقّع داشته باشيم؛ نه! به قول ما طلبه‌ها انقلابي‌گري مقول به تشکيک است. ممکن است يک نفر نسبت به مفاهيم انقلاب و عمل انقلابي بهتر حرکت کند، يک نفر به آن خوبي حرکت نکند امّا در همان راه دارد حرکت مي‌کند. اينکه ما هرکسي خوب حرکت نکرد يا به‌طور کامل حرکت نکرد را متّهم بکنيم به غير انقلابي يا ضدّ انقلابي، اين هم خطا‌ست؛ نه! ممکن است يک نفري صد درجه ميزان حرکت او ارزش دارد، يک نفري کمتر ارزش دارد، يک نفري از او کمتر ارزش دارد امّا همه در اين راه حرکت مي‌کنند. مهم اين است که آن شاخص‌ها تطبيق بکند. مهم شاخص‌ها است. مهم اين است که آن کسي هم که با آن شدّت و با آن جدّيت حرکت نمي‌کند، شاخص‌هاي انقلابي‌گري را داشته باشد. اگر اين شاخص‌ها وجود داشت، آن‌وقت طرف انقلابي است، فرد انقلابي، مجموعة انقلابي، دولت انقلابي، سازمان انقلابي؛ عمده اين است که شاخص‌ها را بشناسيم.16
نقشه راه 
و شاخص هاي انقلابي بودن
براي انقلابي بودن شاخص‌هايي وجود دارد. من پنج شاخص را در اينجا ذکر مي‌کنم. البتّه بيش از اينها مي‌شودخصوصياتي را گفت لکن من فعلاً پنج شاخص براي انقلابي‌گري ذکر مي‌کنم که ما بايد سعي کنيم در خودمان اين پنج شاخص را ايجاد کنيم و حفظ کنيم، هرجا هستيم؛ يکي در کار هنر است، يکي در کار صنعت است، يکي در کار فعّاليت سياسي است، يکي در کار فعّاليت علمي است، يکي در کار فعّاليت اقتصادي و بازرگاني است؛ فرقي نمي‌کند؛ اين شاخص‌ها در همة افراد ما ملّت ايران مي‌تواند وجود داشته باشد. پنج شاخص که اينها را شرح خواهم داد عبارتند از: شاخص اوّل، پايبندي به مباني و ارزش هاي اساسي انقلاب؛ شاخص دوّم، هدف‌گيري آرمان‌هاي انقلاب و همّت بلند براي رسيدن به آنها که آرمان‌هاي انقلاب و اهداف بلند انقلاب را در نظر بگيريم و همّت براي رسيدن به آنها داشته باشيم؛ شاخص سوّم، پايبندي به استقلال همه‌جانبة کشور، استقلال سياسي، استقلال اقتصادي، استقلال فرهنگي ـ که مهم‌تر از همه است ـ و استقلال امنيتي؛ شاخص چهارم، حسّاسيت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشة دشمن و عدم تبعيت از او، که البتّه بايد دشمن را شناخت، نقشة او را فهميد و از تبعيت دشمن سر باز زد ـ عرض کرديم که قرآن اين عدم تبعيت را «جهاد کبير» نام نهاده است؛ من اين چند وقت دو سه بار دراين‌باره صحبت کردم(از جمله، بيانات در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري (۱۳۹۵/۳/۶) شاخص پنجم، تقواي ديني و سياسي که اين بسيار مهم است. اين پنج شاخص اگر در کسي وجود داشته باشد، قطعاً انقلابي است؛ حالا درجات انقلابي بودن، همان‌طور که عرض کرديم، مختلف است. من براي هرکدام از اينها يک توضيح کوتاه و مختصري مي‌دهم.16
شاخص پايبندي به ارزش هاي اساسي اسلام
شاخص اوّل، پايبندي به ارزش‌هاي مبنائي و اساسي اسلام است. بنده در سال گذشته در همين جلسه راجع به مباني امام صحبت کردم؛ مباني اساسي ما اينها‌ست:
 1- پايبندي به اسلام ناب: 
مبناي اوّل، پايبندي به اسلام ناب در مقابل اسلام آمريکايي است. اسلام ناب در مقابل اسلام آمريکايي است، اسلام آمريکايي هم دو شاخه دارد: يک شاخه اسلام متحجّر، يک شاخه اسلام سکولار؛ اين، اسلام آمريکايي است! استکبار و قدرت‌هاي مادّي از هر دو شاخه پشتيباني کرده‌اند و مي‌کنند؛ يک جاهايي آنها را به وجود مي‌آورند، يک جاهايي آنها را راهنمايي مي‌کنند، يک جاهايي آنها را کمک مي‌کنند؛ اسلام ناب درمقابل آنها‌ست؛ اسلام ناب، اسلامي است که همه‌جانبه است؛ از زندگي فردي و خلوت فردي تا تشکيل نظام اسلامي، همه را شامل مي‌شود. اسلام ناب، آن اسلامي است که هم تکليف من و شما را در خانواده با خود و در خلوت شخصي‌مان معين مي‌کند، هم تکليف ما را در جامعه معين مي‌کند، هم تکليف ما را در قبال نظام اسلامي و ايجاد نظام اسلامي معين مي‌کند؛ اين، اسلام ناب است! اين، يکي از مباني است که بايد به اين پابند بود.
2- محور بودن مردم:

يکي ديگر از مباني، محور بودن مردم است که وقتي ما مردمي بودن را و محور بودن مردم را با اسلام همراه مي‌کنيم، ترکيب آن مي‌شود: جمهوري اسلامي؛ جمهوري اسلامي يعني اين؛ مردم محورند، مقاصد براي مردم است، هدف‌ها متعلّق به مردم است، منافع مال و مِلک مردم است، اختيار در دست مردم است؛ اينها مردمي بودن است: رأي مردم، خواست مردم، حرکت مردم، عمل مردم، حضور مردم و شرافت مردم در نظام جمهوري اسلامي. اين يکي از آن مباني است و به‌معناي واقعي کلمه بايد به اين معتقد بود.
3- اعتقاد به پيشرفت و تحول:

يکي از آن مباني اساسي و ارزش‌هاي اساسي عبارت است از اعتقاد به پيشرفت، اعتقاد به تحوّل، به تکامل، و تعامل با محيط، البتّه با پرهيز از انحراف ها و خطاهايي که در اين راه ممکن است وجود داشته باشد. تحوّل و تکامل؛ هم فقه ما، هم جامعه‌شناسي ما، هم علوم انساني ما، هم سياست ما، هم روش‌هاي گوناگون ما بايد روزبه‌روز بهتر بشود، منتها به دست آدم‌هاي خبره، به دست آدم‌هاي وارد، به دست انسان‌هاي اهل تعمّق و کساني که اهليت ايجاد راه‌هاي نو را دارند؛ نيمه‌سوادها و آدم‌هاي ناوارد و مدّعي نمي‌توانندکاري انجام بدهند. به اين بايد توجّه داشت؛ اينها همه يک صراطي است که چپ و راست دارد؛ از وسط جادّه بايد حرکت کرد.
4- حمايت از محرومان:
حمايت از محرومان؛ يکي از مباني اساسي و ارزش‌هاي اساسي نظام اسلامي عبارت است از حمايت از محرومان.
5- حمايت از مظلومان:

يکي ديگر حمايت از مظلومان است در هر نقطة عالم. اينها ارزش‌هاي اساسي انقلاب است؛ از اينها نمي‌شودصرفِ‌نظر کرد. اگر کسي، کساني يا جرياني نسبت به محرومين بي‌تفاوت باشد، يا نسبت به مظلومان عالم بي‌تفاوت باشد، اين شاخص در او وجود ندارد.
خب! اگر اين پايبندي به ارزش‌هاي اساسي وجود داشت ـ که اين شاخص اوّل بود ـ حرکت، حرکت مستمر و مستقيم خواهد بود و در تندباد حوادث، اين حرکت تغيير پيدا نمي‌کند. امّا اگر اين پايبندي وجود نداشت، نقطة مقابل اين پايبندي، عمل‌گرايي افراطي است؛ يعني هر روزي به يک طرف رفتن و هر حادثه‌اي انسان را به يک طرف کشاندن:
مي‌کِشد از هر طرف، چون پَر کاهي مرا                                                      وسوسة اين‌وآن، دمدمة خويشتن‌
اين مي‌شود عمل‌گرايي؛ هر روزي انعطاف به يک جهت و به يک سمت؛ اين منافات دارد با آن پايبندي. در تعبير قرآني، اين پايبندي به ارزش‌ها را «استقامت» نام نهاده‌اند: «فَاستَقِم کَمآ اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک» (هود، آية ۱۱۲؛ «پس، همان‌گونه که دستور يافته‌اي ايستادگي کن، و هرکه با تو توبه کرده نيز چنين کند...) ـ آية قرآن در سورة مبارکة هود ـ يا «اِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ المَلاٰئِکَةُ اَلّا تَخافُوا وَ لَا تَحزَنوا وَ اَبشِروا بِالجَنَّة»؛ (فصّلت،۳۰)؛ «درحقيقت، کساني که گفتند پروردگار ما خدا است، سپس ايستادگي کردند، فرشتگان بر آنان فرود مي‌آيند [و مي‌گويند:] هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتي که وعده يافته بوديد شاد باشيد...» در تعبير قرآني،اسم اين، پايبندي به مباني و ارزش‌ها استقامت است.16
شاخص همت بلند
براي رسيدن به آرمان هاي انقلاب
شاخص دوّم، همّت بلند براي رسيدن به آرمان‌ها، صرفِ‌نظر نکردن از آرمان‌ها و منصرف نشدن از هدف‌هاي بزرگ است. نقطة مقابل آن، تنبلي و محافظه‌کاري و نااميدي است. بعضي سعي مي‌کنند جامعه را و جوان‌هاي ما را دچار نااميدي کننـد، بگوينـد: «آقا فايـده‌اي نـدارد، نمي‌شـود، نمي‌رسيم! چه‌جوري ممکن است با اين‌همه مخالفت، با اين‌همه دشمني؟»؛ اين، نقطة مقابل آن شاخص دوّم است.شاخص دوّم اين است که هرگز منصرف نشويم از رسيدن به آن اهداف بلند و آرمان‌هاي بلند؛ تسليم نشويم در مقابل فشارها. البتّه شما وقتي‌که در يک راهي مي‌رويدکه دشمني بر سر آن راه هست، براي شما مانع ايجاد مي‌کند ؛ امّا اين مانع بايستي مانع نشود از رفتن شما، از ادامة حرکت شما؛ تسليم فشارها نشويم، رضايت به وضع موجود ندهيم، که اگر رضايت به وضع موجود داديم، نتيجه‌اش عقب‌گرد است. بنده بارها تکرار کرده‌ام؛ جوان‌ها بايد به سمت پيشرفت حرکت کنند؛ به سمت تحوّل مثبت حرکت کنند؛ اينکه ما به همان چيزي که داريم قانع بشويم ـ فرض کنيد ما در زمينة علمي به يک پيشرفت‌هايي رسيده‌ايم که البتّه مورد قبول همة دنيا‌ست؛ قبول دارند که ما پيشرفت کرده‌ايم ـ اگر به همين اندازه قانع شديم، عقب خواهيم ماند؛ عقب خواهيم رفت؛ نه! راه پيشرفت تمام‌شدني نيست؛ بايد رفت تا رسيد به آرمان‌هاي بلند.16
شاخص پايبندي به استقلال همه جانبه کشور
شاخص سوّم پايبندي به استقلال است. اين استقلال ،خيلي مهم است؛1- استقلال سياسي: استقلال داخلي، استقلال منطقه‌اي، استقلال جهاني و بين‌المللي؛ در همة اين مسائل، استقلال کشور و استقلال نظام را حفظ کردن!
معنايش اين است که ما در زمينة سياسي فريب نخوريم؛ دشمني که هدفش اين است که دولت‌‌ها و ملّت‌ها را به‌دنبال خود بکشاند، به شيوه‌هاي مختلفي توسّل مي‌جويد. اين‌جور نيست که هميشه با تهديد حرف بزنند؛ نه! گاهي هم با تملّق حرف مي‌زند؛ گاهي به انسان نامه مي‌نويسدکه شما بياييد ـ با ما که آمريکا هستيم ـ مسائل جهاني را با مشارکت يکديگر حل کنيم؛ در اين قالب با انسان حرف مي‌زنند! انسان در اينجا ممکن است دچار وسوسه بشود که برويم با يک ابرقدرتي در حلّ مسائل بين‌المللي همکاري کنيم؛ در ادبيات نامه‌نگاري رسمي ديپلماتيک، اين‌جوري حرف‌زده مي‌شود امّا باطن قضيه اين نيست؛ باطن قضيه اين است که او يک نقشه‌اي دارد؛ مي‌گويد: شما بيا در نقشة من! بيا در آن ميداني که من ترسيم کرده‌ام بازي کن! نوع بازي را هم او معين مي‌کند. شما بيا اين کار را انجام بده تا آن هدفي که براي آن نقشه کشيده شده است، تحقّق پيدا بکند! اينکه ما در قضاياي منطقه، در قضية سوريه، در قضاياي شبيه سوريه حاضر نشديم در ائتلاف به‌اصطلاح آمريکايي وارد بشويم ـ با اينکه بارها گفتند، تکرار کردند، خواستند ـ علّت اين است. آنها يک نقشه‌اي دارند، يک هدف‌هايي را ترسيم کرده‌اند، مايلند به آن هدف‌ها برسند و البتّه مايلند که از قدرت و نيرو و نفوذ هر کشوري استفاده کنند، ازجمله جمهوري اسلامي؛ اگر جمهوري اسلامي اينجا خام بشود، وارد بازي آنها بشود، معنايش اين است که جدول کاري آنها را پُر کرده است! معنايش اين است که نقشة آنها را کامل کرده است! اين خلاف استقلال است؛ اين به ظاهر چيزي نيست که دولتي يا کسي بيايد بر کشور حکومت بکند که بگوييم استقلال کشور از بين رفت امّا ضدّ استقلال سياسي است.
2- استقلال فرهنگي: استقلال فرهنگي، به اعتقاد بنده از همة اينها مهم‌تر است. استقلال فرهنگي در اين است که سبک زندگي را، سبک زندگي اسلامي ـ ايراني انتخاب بکنيم. بنده در باب سبک زندگي دو سه سال قبل از اين مفصّل صحبت کردم؛( ازجمله، بيانات در اجتماع بزرگ جوانان استان خراسان شمالي (۱۳۹۱/۷/۲۳) سبک زندگي از معماري، از زنـدگـي شـهـري، از زيـسـتِ‌انسـاني، از پيوندهاي‌اجتماعي تا همة مسائل گوناگون را شامل مي‌شود. تقليد از غرب و از بيگانه در سبک زندگي، درست نقطة مقابل استقلال فرهنگي است! امروز نظام سلطه بر روي اين مسئله دارد کار مي‌کند! همين مسئلة مهندسي اطّلاعات، اين ابزارهاي جديدي که وارد ميدان شده است، اينها همه ابزارهايي هستند براي تسلّط بر فرهنگ يک کشور! بنده با اين حرف نمي‌خواهم بگويم اين ابزارها را از زندگي خودمان خارج کنيم؛ نه! اينها ابزارهايي هستند که مي‌توانند مفيد واقع بشوند امّا سلطة دشمن را از اين ابزارها بايستي سلب کرد. مي‌توانيد شما براي اينکه مثلاً فرض بفرماييد راديو و تلويزيون داشته باشيد، راديو تلويزيون تان را بدهيد در اختيار دشمن! اينترنت هم همين‌جور است، فضاي مجازي هم همين‌جور است، دستگاه‌هاي اطّلاعاتي و ابزارهاي اطّلاعاتي هم همين‌جور است، اينها را نمي‌شود در اختيار دشمن قرار داد؛ امروز در اختيار دشمن است؛ وسيله و ابزار نفوذ فرهنگي است؛ ابزار سلطة فرهنگي دشمن است!
3- استقلال اقتصادي: استقلال اقتصادي ـ به‌طور خلاصه ـ  هضم نشدن در هاضمة اقتصاد جامعة جهاني است. ببينيد: آنها خودشان ـ آمريکايي‌ها ـ در همين قضاياي بعد از مذاکرات هسته‌اي گفتند معاملة هسته‌اي بايد موجب بشود که اقتصاد ايران در اقتصاد جامعة جهاني ادغام بشود؛ ادغام! ادغام يعني چه؟! اقتصاد جامعة جهاني چيست؟ آيا اقتصاد جامعة جهاني يک نظم عادلانه و منطقي و عقلائي است؟ ابدا!! اقتصادي که نقشة آن را جامعة جهاني کشيده است و مظاهر گوناگون آن در همة دنيا گسترده است، عبارت است از: نقشه‌اي و نظامي که سرمايه‌داران عمدتاً صهيونيستي و بعضاً غير صهيونيستي براي تصرّف منابع مالي همة دنيا طراحي کرده‌اند. اين نظم جامعة جهاني و اقتصاد جهاني است! اينکه يک کشوري اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد جهاني، افتخار نيست؛ اين خسارت است، اين ضرر است، اين شکست است! در تحريم هم مقصود آنها، يک هدف اقتصادي بود؛ تحريم هم که کردند ما را، خود آمريکايي‌ها تصريح کردند که اين تحريم براي فلج کردن اقتصاد ايران است. حالا مذاکرات هسته‌اي هم که انجام گرفته است، به يک نتايجي منتهي شده است، اينجا هم باز هدف شان اقتصادي است؛ يعني ازجملة اهداف‌شان اقتصاد است؛ يعني بلعيدن اقتصاد ايران به‌وسيلة هاضمة اقتصاد بين‌المللي و جهاني که سردمدار آن هم آمريکا است.
استقلال اقتصادي، تنها با اقتصاد مقاومتي به‌دست مي‌آيد؛ که امسال ما گفتيم: «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل». خوشبختانه دولت محترم، اقدام و عمل را شروع کردند و طبق گزارشي که به من دادند، کارهاي خوبي انجام گرفته است. اگر با همين قوّت و با همين شيوه ادامه پيدا کند و جدّاً پيش برود، يقيناً آثار آن را مردم خواهند ديد؛ اقتصاد مقاومتي. همة تصميم‌هاي بزرگ اقتصادي بايد در ضمن اقتصاد‌مقاومتي تعريف بشود. فرض کنيد ما با فلان کشور قرارداد معاملة بازرگاني يا صنعتي مي‌بنديم؛ بايد معلوم بشود که اين در کجاي اقتصاد‌مقاومتي قرار مي‌گيرد. اينکه ما خيال کنيم رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمايه‌گذاري خارجي تأمين مي‌شود، خطا‌ست!

 سرمايه‌گذاري خارجي البتّه چيز خوبي است امّا اين يکي از خانه‌هاي جدول اقتصاد مقاومتي را پر مي‌کند.مهم‌تر از سرمايه‌گذاري خارجي، فعّال کردن ظرفيت‌هاي دروني و داخلي است. ما ظرفيت‌هاي فعّال‌نشدة فراواني داريم که اينها را بايستي فعّال کنيم؛ اين مهم‌تر است. آن هم البتّه لازم است در کنار اين وجود داشته باشد، امّا اينکه ما همه‌چيز را موکول کنيم به اينکه خارجي‌ها بيايند اينجا سرمايه‌گذاري کنند، نه! گاهي گفته مي‌شودکه فنّاوري‌هاي نو را مي‌آورند؛ خيلي خوب، عيبي ندارد؛ موافقيم که فنّاوري نو را بياورند؛ البتّه اگر بياورند! اگر هم نياورند، من گفتم که اين جوانان ما که در زمينة نانو پيشرفت کرده‌اند، در زمينة هسته‌اي پيشرفت کرده‌اند، در زمينة ساخت هاي فنّاوري پيچيده پيشرفت کرده‌اند، در بسياري از زمينه‌ها جزو پنج، شش، ده کشور اوّل دنيا قرار گرفته‌اند، اينها نمي‌توانند چاه‌هاي نفت ما را به توليد بهتر برسانند؟! يا پالايشگاه‌هاي ما را اصلاح کنند؟ يا فرض بفرماييد که بخش‌هاي ديگري را که مورد نياز ما است که محتاج فنّاوري جديد خارجي هستيم درست کنند؟ البتّه اگر اين فنّاوري در معاملات ما با خارجي‌ها منتقل بشود، ما با اين موافقيم و مخالفتي نداريم.
توجّه بکنيد! امروز در دنيا تحليل‌گران حسّاس مسائل اقتصادي و سياسي بر روي اقتصاد مقاومتي کشور ما شرط‌بندي مي‌کنند ؛ اين‌قدر مهم است، اين‌قدر حسّاس است. بر روي اينکه آيا اين اقتصاد‌مقاومتي که ايران مطرح کرده است، به نتيجه مي‌رسد يا نمي‌رسد، تحليل‌گران بحث مي‌کنند ، شرط‌بندي مي‌کنند! اين‌قدر اين اهمّيت دارد! بنابراين، «استقلال» به اين معنا است.16
شاخص حساسيت در برابر دشمن و جهاد کبير
شاخص چهارم: حسّاسيت در برابر دشمن. دشمن را بشناسيم، در برابر حرکات دشمن حسّاسيت داشته باشيم. آن کساني که در دوران دفاع مقدّس در جبهه بودند مي‌دانند که آنجا کساني در قرارگاه‌ها بودند که به‌وسيلة عوامل خودشان هر حرکت کوچک دشمن را دنبال مي‌کردند، رويش حسّاس مي‌شدند: فرض بفرماييد امروز دشمن اين جابه‌جايي را انجام داده است؛ اين براي چيست؟ چرا انجام داده است؟ علّت‌يابي مي‌کردند. حسّاس در مقابل حرکات دشمن. دشمن را بشناسيم، نقشه‌هاي او را تشخيص بدهيم، بر روي کارهاي او، حرف‌هاي او، اظهارات او حسّاس باشيم؛ و در مقابل زهري که او احتمالاً خواهد ريخت، پادزهر فراهم بکنيم و آماده باشيم براي اينکه حرکت او را خنثي بکنيم. اين، حسّاسيت در مقابل دشمن است.
خب! نقطة مقابل اين حسّاسيت چيست؟ نقطة مقابل يکي اين است که بعضي اصل دشمن را انکار مي‌کنند. وقتي ما مي‌گوييم: دشمن داريم! مي‌گويند:«آقا! شما دچار توهّم‌ايد؛ توهّم توطئه». خود اين مطرح کردن توهّم توطئه، به‌نظر ما يک توطئه است؛ براي اينکه حسّاسيت ها را کم کنند مي‌گويند: «آقا! دشمن چيست، کدام دشمني؟» واضـح‌ترين چـيزها را انـکار مـي‌کننـد! مي‌گوييم:آمريکا دشمن انقلاب است، ذات نظام سلطه اقتضا مي‌کند که با نظامي مثل نظام جمهوري اسلامي دشمن باشد؛ منافع‌شان ۱۸۰ درجه با يکديگر اختلاف دارد. نظام سلطه اهل خيانت است، اهل جنگ‌افروزي است، اهل ايجاد و سازماندهي گروه‌هاي تروريست است، اهل سرکوب کردن گروه‌هاي آزادي‌خواه است، اهل فشار آوردن بر مظلومين ـ مثل فلسطين و امثال فلسطين ـ است؛ اين طبيعت نظام سلطه است. شما الان ببينيد آمريکا و انگليس، قريب صد سال است که دارند بر مردم فلسطين فشار مي‌آورند ـ چه قبل از تشکيل رژيم صهيونيستي در سال ۱۹۴۸، چه بعد از آن تا امروز ـ دارند فشار مي‌آورند روي فلسطيني‌ها. خب! اين، حرکت نظام سلطه است؛ اسلام که مي‌تواند در مقابل اين ساکت بماند؛ نظام اسلامي که مي‌تواند ببيند و بي‌تفاوت بماند. نظام سلطه مستقيماً به کشور بمباران‌کنندة مردم يمن کمک مي‌کند ـ آمريکا صريحاً، مستقيماً کمک مي‌کند به بمباران يمن ـ بمبارانِ کجا؟ بمباران جبهه‌هاي نبرد؟ نه! بمباران بيمارستان، بمباران بازار، بمباران مدرسه، بمباران ميدان عمومي مردم؛ آمريکا کمک مي‌کند. خب! نظام اسلامي مي‌تواند بي‌تفاوت بماند. اينها با همديگر دشمنند؛ در ذات خود با هم مخالفند. چطور مي‌شود منکر اين دشمني شد؟ آمريکا بيست‌وهشتم مرداد را راه انداخت و حکومت ملّي را سرنگون کرد؛ آمريکا از اوّل انقلاب تا امروز دارد با ما دشمني مي‌کند ؛ آمريکا در زمان طاغوت، ساواک را به راه انداخت که ماية شکنجة مردم و مبارزين بود؛ آمريکا در جنگ هشت‌ساله به دشمن ما حدّاکثر کمک ممکن را کرد؛ آمريکا هواپيماي مسافربري ما را سرنگون کرد؛ آمريکا سکّوي نفتي ما را زد؛ آمريکا ما را تحريم کرد؛ اينها دشمني نيست؟!
هر فردي و هر جرياني که براي اسلام و به نام اسلام کار مي‌کند ، اگر به آمريکا اعتماد کرد، خطاي بزرگي مرتکب شده و سيلي‌اش را خواهد خورد! کما اينکه خوردند. در همين چند سال اخير جريان‌هاي اسلامي، به‌خاطر مصلحت‌انديشي، به‌خاطر عقل سياسي ـ اسمش را مي‌گذارند عقل ـ به‌خاطر تاکتيک که مي‌گفتند: اين حرکت تاکتيکي است، با آمريکايي‌ها رفيق شدند، به آنها اعتماد کردند، چوبش را خوردند، سيلي‌اش را خوردند و حالا دارند مصيبت‌هايش را تحمّل مي‌کنند! هرکسي با نام اسلام در جهت اسلام حرکت مي‌کند ، اگر به آمريکا اعتماد بکند، خطاي بزرگي مرتکب شده. ما البتّه دشمن‌هاي ريز و درشت زيادي داريم؛ دشمن‌هاي کوچک هم داريم، دشمن‌هاي حقير هم داريم امّا عمدة دشمني‌ها از سوي آمريکا و از سوي انگليس خبيث ـ انگليسِ واقعاً خبيث؛ هم در گذشته، از دوران اوايل رژيم طاغوت تا دوران انقلاب، هم‌ بعد از دوران شروع انقلاب و پيروزي انقلاب تا امروز، همواره انگليس با ما دشمني کرده است؛ حالا هم به‌مناسبت سالگرد امام، دستگاه تبليغاتي دولت انگليس عليه امام، به‌اصطلاح سند منتشر مي‌کند ؛ سند منتشر مي‌کند عليه امام بزرگوار، امام پاکيزه و مطهّر! سند را از کجا آورده‌اند؟ از مدارک آمريکايي! خب، آمريکايي که هواپيماي مسافري را با قريب سيصد نفر سرنگون مي‌کند ، از جعل سند ابائي دارد؟ دشمني انگليس‌ها اين‌جوري است ـ و از سوي‌ رژيم منحوس و سرطاني صهيونيستي است؛ اينها دشمن‌هاي اصلي‌اند. اين دشمن را بايد شناخت و در مقابل کارهاي او بايد حسّاسيت نشان داد! حتّي اگر نسخة اقتصادي هم به ما مي‌دهند ، بايد با احتياط برخورد کرد؛ مثل اين است که دشمني بيايد به انسان يک دارويي را بدهد و بگويد: آقا! اين دارو را بخور براي فلان بيماري؛ شما احتياط مي‌کنيد!  احتمال دارد در داخل اين دارو زهر گذاشته باشد. نسخة سياسي و نسخة اقتصادي دشمن هم بايد با احتياط مورد توجّه قرار بگيرد؛ حسّاسيت در مقابل دشمن اين است. طبعاً اين حسّاسيت وقتي بود، ديگر تبعيت نخواهد بود، و عرض کرديم: که عدم تبعيت، همان جهاد کبير است! اين هم شاخص چهارم.16
شاخص تقواي ديني و سياسي
شاخص پنجم و آخرين شاخص، تقواي ديني و سياسي؛ که غير از تقواي فرد است‌ که البتّه آن هم لازم است. يک تقواي فردي داريم که من و شما خودمان از گناه پرهيز کنيم، خودمان را حفظ کنيم: «قُوا اَنفُسَکُم وَ اَهليکُم نارًا وَقودُهَا النّاسُ وَ الحِجارَة»؛ (  تحريم،  آية ۶: )«... خودتان و کسانتان را از آتشي که سوخت آن، مردم و سنگها است حفظ کنيد...» خودمان را از آتش دوزخ الهي، از آتش غضب الهي دور کنيم؛ اين تقواي فردي است. تقواي اجتماعي ـ تقواي اسلامي مربوط به اجتماع ـ اين است که در راه تحقّق اين چيزهايي که اسلام از ما مطالبه کرده است، تلاش کنيم. همة آن آرمان‌هايي که عرض کرديم، آرمان‌هاي اسلامي است؛ يعني مسئله، فقط مسئلة يک محاسبة عقلائي نيست؛ اينکه ما عرض کرديم بايد به آن آرمان‌ها پابند بود، بايد دنبال عدالت‌اجتماعي بود، دنبال حمايت از محرومين بود، دنبال حمايت از مظلوم بود، با ظالم و مستکبر بايد مقابله کرد، زير بار او نرفت، اينها همه مطالبات اسلامي است، اسلام اينها را از ما خواسته است؛ اين‌جور نيست که فقط يک محاسبة عقلائي و انساني باشد؛ تکليف ديني است. هرکسي اين چيزها را از اسلام جدا کند، اسلام را نشناخته است؛ هرکسي حوزة معرفتي اسلام را و حوزة عملي اسلام را از محيط زندگي اجتماعي مردم و سياسي مردم دور کند، بلاشک اسلام را نشناخته است! قرآن به ما مي‌گويد: «اُعبُدُوا اللهَ وَ اجتَنِبُوا الطّاغوت»؛ (نحل، آية ۳۶) ؛ «...خدا را بپرستيد و از طاغوت [ـ فريب‌گر] بپرهيزيد...) عبوديت خدا ـ يعني تسليم در مقابل خدا بودن ـ و اجتناب از طاغوت، و در آية ديگر مي‌گويد: «اَلَّذينَ ءامَنوا يقاتِلونَ في سَبيلِ اللهِ وَ الَّذينَ کَفَرُوا يقاتِلونَ في سَبيلِ الطّاغوتِ فَقاتِلُوا اَولِيآءَ الشََّيطٰنِ اِنَّ کَيدَ الشََّيطٰنِ کانَ ضَعيفًا»؛ (نساء، آية ۷۶) ؛ «کساني که ايمان آورده‌اند، در راه خدا کارزار مي‌کنند. و کساني که کافر شده‌اند، در راه طاغوت مي‌جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد که نيرنگ شيطان [در نهايت‌] ضعيف است.» اينها دستور قرآن است. اينکه ما خودمان را و مردم مان را و جوانان مان را و مسئولين مان را به احساس مسئوليت در مقابل اين حرف‌ها فرا مي‌خوانيم، فقط يک توصية عقلائي نيست، يک توصية سياسي نيست؛ اين يک خواست ديني است؛ رعايت آن، تقواي ديني است. اين تقواي ديني است؛ تقواي سياسي هم در داخل همين مندرج است؛ اگرچنانچه اين تقواي ديني تحقّق پيدا کرد، تقواي سياسي هم همراه همين است. تقواي سياسي يعني انسان از لغزش‌گاه‌هايي که دشمن مي‌توانداز آن استفاده کند، پرهيز بکند.16
توصيه‌هاي مهم براي حرکت درنقشه راه انقلاب
1- اهتمام به الگوي کامل شاخص‌هاي نقشه راه: 

در اين نقشة راهي که عرض کرديم، امام الگو است؛ امام الگو است و انصافاً الگوي کاملي است. در همة اين شاخص‌ها، امام در آن سطح بالا قرار دارد. ما سال‌ها در شکل‌هاي گوناگون با امام معاشر بوديم و محشور بوديم؛ هم آن‌وقتي که در قم تدريس مي‌کرد، هم آن‌وقتي که در نجف در تبعيد بود، هم آن‌وقتي که در رأس حکومت و در قلّة اعتبار سياسي بين‌المللي قرار داشت؛ امام را در همة اين حالات ديده‌ايم؛ انصافاً در همة اين شاخص‌هايي که گفتيم، امام در بالاترين رتبه قرار دارد. به گفتار امام و کردار امام اهتمام بوَرزيد! اين صحيفة امام را جوان‌هاي عزيز ما بخوانند و با آن اُنس پيدا کنند؛ وصيت‌نامة امام را بخوانيد، با وصيت‌نامة امام اُنس پيدا کنيد، در آن تعمّق بکنيد! اين توصية اوّل.
2- توجه جدي به نقش مخرّب آمريکا: 
يک تجربه‌اي ما در مذاکرات هسته‌اي پيدا کرديم؛ اين تجربه را نبايد فراموش کنيم. اين تجربه اين است که اگر ما تنازل(تمکين کردن، چشم‌پوشي کردن‌) هم بکنيم، آمريکا دست از نقش مخرّب خودش بر نمي‌دارد! اين را ما در مذاکرات هسته‌اي تجربه کرديم. ما نشستيم در جمع ۱+۵، و حتّي جداگانه با آمريکايي‌ها مذاکره کرديم براي قضية هسته‌اي؛ برادران ما، فعّالان پرتلاش ما به يک نقاط مشترکي رسيدند، به يک نتايجي رسيدند؛ طرف ـ که آمريکا باشد ـ يک تعهّداتي کرد؛ جمهوري اسلامي تعهّدات خودش را انجام داد، ولي‌ آن طرفِ بدقولِ بدعهدِ بدحساب دارد دبّه مي‌کند ؛ تا الان دبّه کرده است. خيلي خب! اين يک تجربه است، اين شد تجربه. حالا خيلي‌ها قبل از اين تجربه هم مي‌دانستند امّا بعضي هم که نمي‌دانستند، حالا بدانند: در هر زمينة ديگري هم که با آمريکا شما بحث و مجادله کنيد، شما کوتاه بياييد، تنازل کنيد، باز او نقش مخرّب خودش را حفظ خواهد کرد؛ در همة زمينه‌ها: بحث حقوق بشر، بحث موشک، بحث تروريسم، بحث لبنان، بحث فلسطين؛ در هر قضيه‌اي که شما به فرض ـ که البتّه محال است ـ از اصول خودتان، از مباني خودتان کوتاه بياييد، صرف‌نظر بکنيد، بدانيد او کوتاه نخواهد آمد! اوّل با زبان و با لبخند و با تبسّم وارد ميدان خواهد شد، بعد در عمل، کاري را که بايد انجام بدهد، دبّه مي‌کند و تعهّد خودش را انجام نمي‌دهد؛ اين شد يک تجربه براي ملّت ايران؛ اين تجربه را مغتنم بشمريد! اين توصية دوّم.
3- ضرورت حفظ اتحاد دولت و ملت: 

توجّه کنيد، توجّه کنيد! توصية سوّم را توجّه کنيد، آن‌وقت يک‌قدري در بعضي از اين شعارها ممکن است تجديدنظر بکنيد. ( شعارهاي حضّار و تأکيد معظّمٌ‌له بر توجّه به توصية سوّم‌) توصية سوّم؛ اتّحاد دولت و ملّت را به هم نزنيد! ممکن است شما از يک دولتي خوشت بيايد، از يک دولت ديگري خوشت نيايد؛ ديگري هم از آن دولت ديگر خوشش نيايد، از اين دولت خوشش بيايد؛ ممکن است، اشکالي هم ندارد. ـ رقابت هاي انتخاباتي به جاي خود، اختلاف‌نظرها به جاي خود، حتّي انتقاد هم به جاي خودـ امّا دولت و ملّت بايد همه در کنار هم باشند؛ يعني اگر در اين مملکت يک حادثه‌اي رخ بدهد که تهديدي براي کشور باشد، دولت و ملّت بايد همدوش حرکت کنند. نِقار(آزردگي، ستيز) به وجود نياوريد! کدورت به وجود نياوريد! اتّحاد دولت و ملّت را حفظ کنيد! اين يکي از توصيه‌هاي بنده است در همة دولت‌ها. در همة دولت‌هايي که بنده بعد از رحلت امام مسئوليت داشتم، اين توصية من بوده است؛ با اينکه دولت‌ها سياست‌هاي مختلفي داشتند، جهت‌گيري‌هاي مختلفي داشتند لکن ملّت بايد با دولت همراه باشد، اتّحاد را حفظ کند! اين منافات ندارد با انتقاد کردن يا حرف زدن يا مطالبه کردن؛ اينها اشکالي ندارد؛ رقابت هاي انتخاباتي به جاي خود. قواي سه‌گانه هم بايد با هم متّحد باشند ـ دولت، مجلس، قوّة قضائيه ـ باز اين منافات ندارد با اينکه مجلس در قبال دولت به وظايف خودش عمل کند؛ به وظايف قانون اساسي عمل بکند؛ سؤال کند، مطالبه کند، بخواهد، قانون‌گذاري کند، استيضاح کند و امثال اينها؛ لکن بايستي قوا با هم همراه باشند، در مسائل اساسي کشور بايد زير يک چتر قرار بگيرند؛ همه! نيروهاي مسلّح همين‌جور، آحاد مردم همين‌جور! پس اين توصية سوّم ما است: نگذاريد احساسات شخصي يا احساسات جناحي يا مطلقاً احساسات، بر منطق غلبه کند! منطق اين است که وقتي دشمن از دور نگاه مي‌کند ، احساس کند که اينجا يکپارچه است، احساس يکپارچگي بکند. اينکه حرف‌هايي زده بشود که از آن حرف‌ها دو جرياني و دوجهتي و تخاصم و دوقطبي‌گري در داخل ملّت يا در مجموعة نظام استفاده بشود، به ضرر کشور است.
4- عدم غفلت از امتداد تقابل با آمريکا حتي در داخل کشور: 
تقابل با آمريکا، تقابل با يک جبهه است. يک جبهه‌اي وجود دارد که در قطب آن و مرکز آن آمريکا‌ست امّا امتداد آن به جاهاي گوناگوني کشيده مي‌شود؛ حتّي گاهي به داخل کشور هم کشيده مي‌شود؛ غفلت نکنيد. اينکه مواظب حرکت خصمانة آمريکا بايد بود، معنايش اين است که مراقب همة اين جبهه باشيد! بدانيد دشمني فقط از ناحية دستگاه امنيتي آمريکا نيست؛ گاهي اوقات اين دستگاه امنيتي،سرانگشتاني دارد که اين سرانگشتان،به‌صورت دولت‌هاي منطقه‌اي يا جور ديگري،خودشان را نشان مي‌دهند!!
5- حفظ خطوط فاصل با دشمن: 
خطوط فاصل با دشمن بايد در نظر باشد و برجسته باشد.نگذاريد خطوط فاصل با دشمني که با انقلاب دشمن است، با نظام دشمن است، با امام دشمن است، کم‌رنگ بشود!! بعضي از جريان هاي داخل کشور ما از اين نقطه غفلت کردند، خطوط مرزي خودشان را با دشمن حفظ نکردند، خطوط شان ضعيف شد، کمرنگ شد! مثل خطوط مرزي کشور، اگر خط مرزي نباشد، از آن‌طرف ممکن است کسي اشتباهاً بيايد اين‌طرف، از اين‌طرف ممکن است کسي اشتباهاً برود آن‌طرف؛ خطوط مرزي را حفظ کنيد!!

6- اعتماد و اطمينان به وعده پيروزي:
به وعدة: «اِن تَنصُرُوا اللهَ ينصُرکُم» (محمّد، آية ۷) ؛ «... اگر خدا را ياري کنيد، ياري‌تان مي‌کند...» اعتماد و اطمينان داشته باشيد. ملّت عزيز، جوانان عزيز! بدانيد: به کوري چشم دشمن شما پيروزيد! 16
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بعضي خيال مي‌کنند دشمني‌هايي که با ما مي‌شود به‌خاطر اين است که ما ستيزه‌گري کرده‌ايم؛ ما دائماً انگشت در چشم اينها کرده‌ايم، لذا اينها از اين جهت با ما دشمني مي‌کنند؛ نه، اين هم خيال غلطي است، تصوّر غلطي است! ما شروع‌کننده نبوده‌ايم! اوّل انقلاب آمريکايي‌هايي که دستگير شده بودند، چند روزي نگه داشته شده بودند، امام فرمود با کمال مراقبت بروند به محلّ خودشان، سفارت خودشان؛ تا قبل از اينکه مسئلة تسخير سفارت پيش بيايد ـ که آن هم عواملي داشت، مقدّماتي داشت ـ آمريکايي‌ها در کمال امنيت اينجا زندگي مي‌کردند؛ راحت مي‌رفتند، مي‌آمدند؛ و البتّه بدجنسي مي‌کردند! ما شروع نکرديم، آنها شروع کردند؛ آنها از همان اوّل شروع کردند: با بدگويي، با تحريم، با طلبکاري، با پناه دادن به دشمن ملّت ايران؛ شروع‌کننده آنها بودند. وانگهي فقط آمريکا که نيست، کشورهاي ديگر هم هستند؛ حالا مثلاً فرض بفرماييد جمهوري اسلامي نسبت به فرانسه چه ستيزه‌گري‌اي کرده!؟ کشور فرانسه چون امام مدّتي در آنجا بود، حتّي مورد تمجيد نيروهاي انقلابي هم بود امّا خب مي‌بينيد که چه‌کار مي‌کنند! ديديد در قضية هسته‌اي که فرانسوي‌ها نقش پليس بد را اجرا کردند ـ البتّه مديريت برنامه با آمريکايي‌ها بود، معلوم بود لکن در قضية هسته‌اي بدترين موضع را فرانسوي‌ها گرفتند ـ ما با فرانسوي‌ها چه‌کار کرده بوديم!؟ ستيزه‌گري کرده بوديم؟! حال يک کشور کوچکي مثل هلند مثلاً؛ در هر قضيه‌اي که شما نگاه کنيد از قضايايي که پاي جمهوري اسلامي به ميان است، در آن ليست و فهرست دشمن‌ها، يکي‌اش هلند است! حالا ما با هلند چه‌کار داشتيم؟! چه ستيزه‌گري‌اي؟! کشور کوچکي که در گوشة اروپا افتاده است‌ بحث اين نيست که ما با آنها دشمني و ستيزه‌گري کرديم. مثلاً فرض بفرماييد کانادا روابطش را با ما قطع کرد. ما با کانادا دشمني کرده بوديم؟! ستيزه‌گري کرده بوديم؟! قضيه اين نيست، قضيه چيز ديگري است. ما خودمان را نبايد فريب بدهيم و بگوييم: «آقا! ما دشمني نکنيم تا آنها دشمني نکنند»؛ نه! انگيزه‌هاي ديگري وجود دارد؛ مسائل ديگري پشت پرده است که حالا يک مقداري را شرح داديم.19
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قدرت و اعتبار 
رمز کسب امتياز از استکبار 

در يک جمله، ما بايد کشور را از اقتدار برخوردار کنيم؛ کشور بايد قوي بشود. راه بقاي انقلاب، راه پيشرفت انقلاب و راه تحقّق هدف‌هاي انقلاب، به‌معناي وسيع کلمه، عبارت است از اينکه ما کشور را مقتدر کنيم. اگر توانستيم اين وظيفه را انجام بدهيم ـ يعني دولت توانست، مجلس توانست، قوّة قضائيه توانست، نيروهاي مسلّح توانستند، نهادهاي انقلابي توانستند، اين مجلس توانست در اين زمينه‌ها کاري بکند و کمکي بکند ـ آن‌وقت، ما مطمئن خواهيم شد که خواهيم توانست انقلاب را به‌معناي واقعي کلمه، حفظ کنيم. اگر کشور قوي شد، از استکبار هم مي‌شود امتياز گرفت؛ اين را من به شما عرض بکنم. اگر کشور ضعيف بود، استکبار که هيچ، ابرقدرت‌ها که هيچ، دولت‌هاي بي‌عُرضه و ضعيف و حقير هم از آدم طلبکاري مي‌کنند؛ اگر ضعيف شديم، اين‌جوري خواهد شد، امّا اگر قوي شديم، نه!

قدرت هم يک امر نسبي است؛ در هر مرحله‌اي از قدرت، انسان مي‌تواند يک فعّاليتي انجام بدهد. حالا مثلاً فرض بفرماييد در همين قضاياي مذاکرات هسته‌اي ـ که البتّه من حالا نمي‌خواهم وارد آن مقوله بشوم ـ دوستان عزيز ما گفتند ما امتياز گرفته‌ايم و دشمناني که تا امروز قبول نمي‌کردند که ما صنعت هسته‌اي داشته باشيم، حالا پاي کاغذ امضا کرده‌اند که ما مي‌توانيم صنعت هسته‌اي داشته باشيم. خب! اين چه‌جوري به دست آمد؟! اين بعد از آن به دست آمد که ما اقتدار خودمان را نشان داديم و ما توانستيم کاري را انجام بدهيم که آنها تصوّر نمي‌کردند بتوانيم انجام بدهيم؛ يعني توليدِ غني‌سازي بيست درصد. خود آنها هم مي‌دانند، اصحاب فنّ اين کار هم‌ مي‌دانند که مشکل کار غني‌سازي‌ تا ۹۹ درصد، عبارت است از مسير غني‌سازي‌ تا ۲۰ درصد؛ اگر يک کشوري توانست خودش را تا ۲۰ درصد پيش ببرد، از آنجا تا ۹۰ درصد و ۹۹ درصد کار آساني است، راه زيادي نيست؛ اين را اينها مي‌دانند. اين مسير را جمهوري اسلامي پيش رفت؛ يعني توانست غني‌سازي ۲۰ درصد را به دست بياورد، توانست نوزده هزار سانتريفيوژ نسل اوّل توليد کند، توانست حدود ده هزار سانتريفيوژ نسل اوّل را به راه بيندازد، توانست سانتريفيوژهاي نسل دوّم و سوّم و چهارم را توليد کند؛ توانست آن دستگاهِ رآکتورِ آبِ سنگينِ اراک را به وجود بياورد؛ توانست کارخانة توليدِ آبِ سنگين را ـ که امروز از ما مي‌خرند ـ به وجود بياورد. اين کارها را توانستيم بکنيم که دشمن آن حدّاقل را قبول کرد که ما صنعت هسته‌اي داشته باشيم؛ اگر اين کارها را نکرده بوديم، قبول نمي‌کردند. من يادم هست و دوستان همه يادشان هست که در آن ده دوازده سال پيش از اين، که مذاکرات دورة قبل را داشتيم، بحث ما اين بود که مثلاً اجازه بدهند پنج سانتريفيوژ کار کند، آنها مي‌گفتند: نمي‌شود! ما اوّل مي‌گفتيم: بيست سانتريفيوژ، بعد گفتند نمي‌شود! کوتاه آمديم گفتيم: پنج سانتريفيوژ، گفتند: نمي‌شود! گفتيم: يکي، گفتند: نمي‌شود! وقتي‌که نمي‌توانيم، وقتي نداريم، وقتي قدرت نيست، دشمن اين‌جوري وارد مي‌شود! امّا وقتي شما نوزده هزار سانتريفيوژ را علي‌رغم دشمن به وجود آورديد، به راه انداختيد، نسل دوّم و سوّم و چهارمش را توليد کرديد، کارهاي جنبي فراوانِ ديگري را انجام داديد، خب! دشمن‌ مجبور است قبول بکند؛ اقتدار اين است. اگر اقتدار بود، انسان مي‌تواند حتّي از استکبار امتياز بگيرد. اين امتيازي نبود که آمريکايي‌ها به ما دادند، اين امتيازي بود که ما با قدرت‌مان گرفتيم، نه اينکه کسي به ما امتياز داد. در همة زمينه‌ها همين‌جور است؛ در زمينة اقتصاد همين‌جور است. اين اقتصاد مقاومتي که بنده دائماً تکرار مي‌کنم و تأکيد مي‌کنم و خب! بحمدالله دوستان، ستاد عمليات و فرماندهي تشکيل داده‌اند و کارهايي دارد انجام مي‌گيرد که اميدواريم ان‌شاءالله نتايجش را ببينيم روي زمين، همين است. در اقتصاد، اگر ما قوي شديم و قدرتمند شديم، ديگر تحريم معني ندارد و تحريم يک کار زائدي مي‌شود؛ اگر ما در داخل توانستيم اقتدار اقتصادي به دست بياوريم، آنها خودشان مي‌آيند به دريوزگي، مي‌آيند دنبال ارتباط اقتصادي؛ نه فقط تحريم نمي‌کنند، بلکه اگر ما تحريم کنيم، آنها مي‌آيند مي‌گويند: تحريم نکنيد! طبيعت کار اين است. در زمينة سياست هم همين است، در زمينه‌هاي گوناگون هم همين است. 

عناصر اقتدار را بايستي دولت و مجلس و ديگران دنبال باشند و اين مجلس مي‌تواند اينها را مطالبه کند. شما مي‌توانيد از اين بندة حقير مطالبه کنيد، از آقاي دکتر روحاني عزيزمان مطالبه کنيد، از آقايان مجلس مي‌توانيد مطالبه کنيد، از قوّة قضائيه مي‌توانيد مطالبه کنيد؛ مي‌توانيد مطالبه کنيد اين عناصر را. اين جمع باعظمت و اين جمع استثنائي، که گفتيم يک پديده و يک موهبت الهي است، اين کارها را مي‌تواند انجام بدهد. روي يک نقطه متمرکز بشويد، آن نقطه را دنبال بکنيد، افکار عمومي را همراه کنيد؛ اين مي‌شود آن چيزي که حقيقتاً شايسته است.15
حفظ ارزش‌ها و دستاوردهاي انقلاب
ضرورت حفظ شعارهاي انقلاب
شعارهاي انقلاب را بايد حفظ کرد؛ اين، يکي از هدف‌ها‌ست. يکي از کارهاي بزرگ و يکي‌ از بخش‌هاي بزرگ اين جهاد عظيم ـ جهاد بزرگ ـ عبارت است از حفظ شعارهاي انقلاب. شعارها هدف‌ها را نشان مي‌دهند، شعارها، راه را به ما نشان مي‌دهند، شعارها مثل علامت‌هايي هستند که در راه مي‌گذارند براي اينکه انسان راه را اشتباه نکند: «اَليمينُ وَ اليسارُ مَضَلَّةٌ و الطَّريقُ الوُسطي‌هِي الجادَّة»؛( نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶) به چپ و راست نغلتند، راه مستقيم و صراط مستقيم را بروند؛ هنر اين شعارها اين است، نقشش اين است. در مورد اين شعارها و حقايق هم فقط به احساسات اکتفا نشود. من البتّه براي احساسات نقش زيادي قائلم، براي عواطف نقش زيادي قائلم، امّا کافي نيست؛ لازم است امّا کافي نيست. عمق، تعمّق و ژرف‌نگري در همة اين شعارها بايد وجود داشته باشد. سعي کنيد در مسائل تعمّق کنيد؛ وقتي عمق‌يابي کرديد، اين ايمانِ مستقر با هيچ نيرويي از شما جدا نخواهد شد. مشکل اينهايي که مي‌بينيد يک روز تندتر از همة تندهايند و يک روز ۱۸۰ درجه به اين‌طرف مي‌غلتند، عمق نداشتن آن ايمان است. داشتيم ما! اوايل انقلاب بعضي‌ها بودند که آن‌چنان تند و آتشي بودند که انقلابي‌هاي اصلي و قديمي و سابقه‌دار را هم قبول نداشتند و به آنها هم ايراد مي‌گرفتند امّا سطحي بودند؛ اين سطحي‌بودن بلاي جانشان شد، از اين‌طرف ۱۸۰ درجه غلتيدند؛ مَمشايشان عوض شد. عمق و ژرفا داشته باشيد؛ برويد در اعماق فکر و انديشه و از راهنمايي استادهاي صالح در اين راه استفاده کنيد.14
تدوين تجربه‌هاي متراکم انقلاب اسلامي 

تجربه‌هاي متراکم انقلاب را، اين تجربه‌هاي انبوه اين ۳۷ سال را تدوين کنيد؛ اين يک کار علمي است، يک پژوهش علمي ـ تاريخي است. امروز ما احتياج داريم به اينکه يک نگاهي به گذشته داشته باشيم؛ راه‌هايي که آمديم، کارهايي که کرديم، کارهايي که کردند، تجربه‌هايي که از سَر گذرانديم، اين نشيب‌وفرازهاي عجيب و غريبي که در سر راه بوده است و انقلاب توانسته خود را از اين پيچ‌وواپيچ راه‌هاي گوناگون پيش ببرد به سمت اهداف و متوقّف نشود، اين احتياج به تدوين دارد؛ اين احتياج به کار علمي دارد. دانشگاه شما دانشگاه متفاوتي است؛ البتّه اين خطاب من فقط به دانشگاه شما نيست، به همة دانشگاه‌ها و به همة مراکز علمي و به حوزه‌هاي علميه است؛ امّا خب! دانشگاه امام حسين، دانشگاه امام حسين است! دانشگاه متفاوتي است؛ مسئوليت بيشتري بر عهدة شما‌ست! 14 

انديشه و تفكر سياسي امام خميني(
انقلابي گري امام خميني ( 

و خصومت دشمن

انقلاب يک کلمه است و در دل آن حقايق بي‌شماري وجود دارد؛ امامِ انقلاب يعني پيشواي همة اين خصوصياتي که کلمة انقلاب متضمّن آن است. قدرت‌هاي مادّي هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصباني بودند و البتّه مي‌هراسيدند از امام بزرگوار، بيشتر به‌خاطر اين صفت بود: صفت انقلابي‌گري امام؛ با اين خصوصيتِ او دشمن بودند. امروز هم دشمنان ملّت ايران با خصوصيت انقلابي‌گري او خصومت دارند و دشمنند. اساساً قدرت‌هاي مادّي از کلمة انقلاب وحشت مي‌کنند؛ از کلمة «انقلاب اسلامي» وحشت مي‌کنند ، مي‌هراسند، مي‌رمند. فشارهايي هم که وارد مي‌کنند ، به‌خاطر انقلابي‌گري است؛ شرح خواهم داد که انقلابي‌گري متضمّن چه مفاهيم و معاني و خطّ مشي‌هايي است؛ حق دارند که بترسند. فشارها البتّه با بهانه‌هاي مختلف وارد مي‌شود؛ گاهي با بهانة هسته‌اي، گاهي با بهانة حقوق بشر و بهانه‌هايي از اين قبيل، امّا حقيقت قضيه عبارت است از همين که دشمنان ملّت ايران و دشمنان ايران اسلامي از خصوصيت انقلابي‌گري واهمه دارند و نگرانند. در همين اواخر، در چند ماه قبل از اين، يک سياست‌مدار آمريکايي گفت: ايران به‌خاطر انقلاب اسلامي تحريم است؛ اصل تحريم مربوط به انقلاب ۱۹۷۹ ـ يعني انقلاب سال ۵۷ ـ است! اين يک حقيقت است.16 

علت دشمني با انقلاب 
وفرياد رباني امام خميني (
علّت چيست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علّت اين است که اين کشور بزرگ و پهناور، اين کشور پربرکت، اين کشور ثروتمند ـ که هم ثروت طبيعي دارد، هم ثروت انساني دارد ـ يکپارچه در قبضة قدرت آنها بود، در اختيار آمريکا بود؛ انقلاب آمد آنها را از اين کشور بيرون کرد؛ دشمني با انقلاب به‌خاطر اين است؛ انقلاب آنها را راند! علاوه بر اين، الهام‌بخش ديگران هم شد. انقلاب اسلامي ايران که به‌وسيلة مردم اين کشور به وجود آمد و ادامه پيدا کرد، الهام‌بخشِ ملّت هاي ديگر شد؛ که اين در جاي خود بحث مفصّلي است و دلايل بي‌شماري هم بر آن وجود دارد.
امامِ انقلابي ما، کشور را از منجلاب‌ها بيرون کشيد؛ به‌وسيلة انقلاب، کشور را از منجلاب‌هاي متعدّدي خارج کرد. جوان‌هاي عزيز ما که دوران قبل از‌انقلاب را درک نکرده‌اند، لمس نکرده‌اند، بايد درست دقّت کنند‌ و ‌‌توجّه کنند که مسئله اين است، مسئلة اساسي اين است. اگر يک ملّتي مسئلة اساسي خود را نداند، گمراه مي‌شود. مسئله اين است که انقلاب اسلامي آمد اين کشور را از منجلاب‌ها نجات داد؛ از منجلاب وابستگي، از منجلاب عقب‌ماندگي، از منجلاب فساد سياسي، از منجلاب فساد اخلاقي، از منجلاب حقارت بين‌المللي. ما گرفتار اين‌چيزها بوديم! ما، هم وابسته بوديم، هم تحقيرشده بوديم، هم عقب‌افتاده و عقب نگه‌داشته شده بوديم؛ در علم، در اقتصاد، در فنّاوري، در حضور بين‌المللي، در همه‌چيز ما را عقب نگه‌داشته بودند. عوضِ همة اينها، ما آقابالاسرِآمريکايي و انگليسي داشتيم. آن روزها ما چهار برابر امروز نفت صادر مي‌کرديم؛ جمعيت کشور هم از نصف امروز کمتر بود، درعين‌حال اکثر نقاط اين کشور از خدمات عمومي دولتي که برعهدة دولت‌ها، است محروم بودند؛ کشور در فقر و عقب‌افتادگي دست‌وپا مي‌زد؛ در فساد اخلاقي دست‌وپا مي‌زد. در همة زيرساخت‌هاي کشور ـ راه، آب، برق، گاز، مدرسه، دانشگاه، خدمات شهري ـ کشور دچار آفت بود، دچار عقب‌افتادگي و عقب‌ماندگي بود، دچار تهيدستي بود؛ ثروت‌هاي طبيعي کشور را در اختيار بيگانگان مي‌گذاشتندو دستگاه حاکمه بهره‌مند مي‌شدند و مردم را يا با فريب، يا با زور و ارعاب، ساکت نگه مي‌داشتند؛ امّا خب!
دل‌هاي مردم پُر بود، واقعيات را مي‌ديدند؛ و نتيجه، دنباله‌روي از آن فرياد ربّاني و الهي امام بزرگوار شد که انقلاب را به راه انداخت.16 

حرکت امام خميني به سوي حاکميت دين خدا

امام بزرگوار ما مسير را عوض کرد و يک تغيير بزرگ انجام گرفت؛ امام مسير ملّت ايران را تغيير داد، ريل را عوض کرد؛ ما را به‌سمت هدف‌هاي بزرگ حرکت داد. اين هدف‌ها که انقلاب و امام انقلاب، ما را به‌سمت اين هدف‌ها حرکت دادند و جامعة ايراني را به اين سمت رهنمون شدند، فوق‌العاده حائز اهمّيت است. اين هدف‌ها خلاصه مي‌شود در حاکميت دين خدا. حاکميت دين خدا به‌معني عدالت اجتماعي به‌معناي واقعي است، به‌معناي ريشه‌کني فقر است، به‌معناي ريشه‌کني جهل است، به معناي ريشه‌کني استضعاف است؛ حاکميت دين خدا به‌معناي برقراري منظومة ارزش‌هاي اسلامي است، به‌معناي‌ ريشه‌کني آسيب‌هاي اجتماعي است، به‌معناي تأمين سلامت جسمي و سلامت اخلاقي و معنوي و پيشرفت علمي کشور است، به‌معناي تأمين عزّت ملّي و هويت ملّي ايراني و تأمين اقتدار بين‌المللي است، به‌معناي‌فعّال کردن ظرفيت‌هايي است که خداوند در اين سرزمين قرار داده است؛ اينها همه در حاکميت دين خدا مندرج است و امام ما را به اين سمت حرکت داد؛ درست نقطة مقابل آن راهي که در رژيم طاغوت ما را به آن سمت مي‌کشاندند و مي‌بردند.
خب! اين هدف‌ها که قطار جامعة اسلامي به برکت انقلاب به سوي آن هدف‌ها حرکت کرد، هدف‌هاي دور از دسترسي هستند، زمان‌بَرند، احتياج به گذشت زمان دارند، احتياج به تلاش دارند، لکن دسترسي به همة اينها ممکن است به يک شرط؛ آن شرط اين است که قطار در همين ريل پيش برود؛ در ريل انقلاب. امام راه را به ما نشان داد، معيارها و شاخص‌ها را به ما نشان داد، هدف‌ها را براي ما مشخّص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، دستاوردهاي زيادي پيدا کرده‌ايم امّا هنوز تا آن هدف‌ها فاصله بسيار زياد است. مي‌توانيم به آن هدف‌ها برسيم، مشروط بر اينکه اين قطار بر روي همين ريل حرکت کند؛ بر روي ريلي که امام، قطار جامعة‌اسلامي را به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام، ما هرجا انقلابي عمل کرديم پيش رفتيم و هرجا از انقلابي‌گري و حرکت جهادي غفلت کرديم، عقب مانديم و ناکام شديم؛ اين يک واقعيتي است. بنده در اين سال‌ها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصيري در اين مطلب باشد، متوجّه اين حقير هم هست؛ هرجا انقلابي بوديم، جهادي حرکت کرديم، بر روي آن ريل حرکت کرديم، پيش رفتيم؛ هرجا کوتاهي کرديم و غفلت کرديم، عقب مانديم! مي‌توانيم برسيم، به شرط اينکه انقلابي حرکت کنيم و انقلابي پيش برويم!
مخاطب اين سخن، نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهاي بعد است؛ مخاطب اين سخن، همة ما هستيم؛ مسئولان مخاطبند؛ فعّالان سياسي، فعّالان فرهنگي، فعّالان اجتماعي، همه مخاطب اين سخنند؛ جوانان، دانشگاهيان، حوزويان، پيشه‌وران، روستاييان، شهريان، همه مخاطب اين سخنند؛ همه بايد بدانند مي‌توان اين راه را با شيوة انقلابي حرکت کرد و آن‌وقت، پيشرفت قطعي است؛ و مي‌توان به شيوة ديگري حرکت کرد و آن‌وقت سرنوشت، سرنوشت رقّت‌آوري خواهد بود. امام تعبير رايجي داشتند، مکرّر در مواردي مي‌گفتند: «اسلام سيلي خواهد خورد». اگر راه را عوض کرديم، ملّت ايران سيلي خواهد خورد، اسلام هم سيلي خواهد خورد. سخن باقي است! حرف در اين زمينه فراوان و حرف هاي لازم زياد است! .16
انقلابي ماندن و انقلابي حرکت کردن سرمايه منحصر به فرد ملت ايران براي پيشرفت
عـزيزان مـن! انقـلاب، سـرمايـة مـمتـاز و منحصربه‌فرد ملّت ما و کشور ما است. براي به‌دست آوردن انقلاب هزينه داده‌ايم؛ هزينه‌هاي سنگيني هم پرداخت شده است امّا صدها برابرِ آن هزينه‌ها، منافع وجود دارد؛ اين يک تجارت پرسود است براي ملّت. بله! هشت سال جنگ هزينه بود، شورش‌ها هزينه بود، تحريم‌ها هزينه بود ـ اينها همه هزينة انقلاب است ـ امّا صدها برابر اين هزينه‌ها، سود در اين راه وجود دارد؛ هزينه‌ها و منافع و سودها از اوّل با هم همراه بودند؛ هم هزينه داديم، هم سود برديم. در جنگ، جوانان ما رفتند و به شهادت رسيدند امّا ملّت و مجموعة جوان کشور دستاوردهاي بزرگي را از همان جنگ پرهزينه به‌دست آوردند. از اوّل، اين هزينه‌ها و منافع با هم همراه بوده‌اند، منتها هرچه جلوآمديم، هزينه‌ها سبک‌تر و قابل ‌تحمّل‌تر، امّا منافع کلان‌تر و بيشتر شده است. امروز ، روزي است که ما مي‌توانيم، ملّت ايران مي‌تواند بدون اينکه هزينة زيادي را متحمّل بشود، منافع بزرگي را از انقلاب به‌دست بياورد؛ امروز اين توانايي وجود دارد. انقلاب ريشه دوانده است، درخت نظام اسلامي مستحکم شده است، حقايق بسياري روشن شده، راه‌کارهايي به وجود آمده؛ امروز اوضاع براي ملّت ايران روشن‌تر و زمينه آماده‌تر و راه هموارتر است از گذشته؛ هزينه هست، باز هم هست امّا هزينه‌ها سبک‌تر و قابل دفع‌تر و قابل اجتناب‌تر از گذشته است.
اين نکتة مهمّي است: اين انقلاب با کودتا به وجود نيامد، با حرکت نظامي به وجود نيامد؛ مثل بعضي از انقلاب‌ها که يک عدّه افسر نظامي رفتند يک حکومتي را برداشتند، حکومت ديگري به جايش گذاشتند؛ نه! اين انقلاب به‌وسيلة مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم، با نيروي انقلاب مردم، با ايمان مردم به وجود آمد؛ با همين نيرو از خود دفاع کرد، با همين نيرو هم باقي ماند و ريشه دواند. اين مردم بودند که نترسيدند؛ اين مردم ايران عزيز بودند که ايستادگي کردند و مصداق اين آية شريفه شدند: «اَلَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعُوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ايمانًا وَ قالُوا حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکيل». (آل‌عمران، آية ۱۷۳) ؛ «همان کساني که [برخي از] مردم به ايشان گفتند: "مردمان براي [جنگ با] شما گرد آمده‌اند؛ پس، از آنان بترسيد." ولي اين سخن‌ بر ايمانشان افزود و گفتند: "خدا ما را بس است و نيکو حمايت‌گري است."» مدام تهديد شديم، مدام گفتند: حمله مي‌کنيم، مدام گفتند: تحريم مي‌کنيم، مردم نه از تهديد نظامي ترسيدند، نه از تحريم ترسيدند، نه از تحريم فلج شدند؛ نترس، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ از اين پس هم بايد همين باشد. مردم ما، قشرهاي مختلف ما، جوان‌هاي ما، روحانيون ما، پيشه‌وران ما، دانشگاهيان ما، محقّقين ما، مسئولان ما، دولتي‌هاي ما، مجلسي‌هاي ما بايد انقلابي بمانند و انقلابي حرکت بکنند ـ که شاخص‌هايي را عرض خواهم کرد ـ و همه انقلابي باشند تا بتوانيم اين راه را با موفّقيت پيش برويم و ادامه بدهيم.16
نقش عناصر مذهبي و سياسي در هدايت جامعه  

روحانيت 
مسئول تبديل جامعه ، به جامعه‌ديني

طلاب بايد با کسب صلاحيت‌ها و آگاهي‌هاي لازم، در دنياي متفاوت امروز ، خود را براي ايفاي مسئوليت‌هاي تعيين کننده در جامعه آماده کنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با توصيه به طلاب براي قدر دانستن ارزش‌ها و مسئوليت‌هاي طلبگي افزودند: اگر همه تخصص‌هاي مورد نياز يک جامعه به بهترين شکل وجود داشته باشد اما جامعه، ديني نباشد، آن ملت در دنيا و آخرت دچار خسران و مشکلات واقعي خواهد بود و اين مسئوليت عظيم يعني تبديل جامعه به جامعه اي ديني، بر عهده علما و روحانيت و طلاب است.10
ميدان واقعي جنگ 
و وظيفه روحانيون مسلح و آماده

اين ميدان [فضاي مجازي]، ميدان واقعي جنگ است و روحانيون و طلاب بايد مسلح و آماده، وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافي شوند. روحانيون بايد مسلح و آماده، وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافي شوند. در لبه ديگر اين قيچي، «اسلام التقاطي» و «اسلام آمريکايي» مشغول مقابله با «اسلام ناب» هستند. راه انبياء، ترويج اين تفکر اصيل است و روحانيون نيز ادامه دهندة همين راه سعادت بخش يعني هدايت ديني مردم هستند. با بهترين روش‌ها، مردم را به عبادات و ظواهر و مصاديق ديني از جمله صدق، امانت، تقوا، ترک منکر، امر به معروف و سبک زندگي صحيح، هدايت کنيد. بايد با استدلال صحيح، اعتقادات موروثي را که ممکن است در گذر زمان دچار زوال شده باشند، عمق ببخشيد و به مسير صحيح بکشانيد.10
ضرورت انقلابي بودن حوزه‌هاي علميه 

 علت تأکيد مکرر بر ضرورت انقلابي بودن حوزه هاي علميه اين است که استمرار حرکت صحيح و انقلابي کشور و جامعه، بدون حضور مستمر روحانيت امکان‌پذير نيست.
مشروطيت و نهضت ملي به علت استمرار نيافتن حضور روحانيت به اهداف خود نرسيد، اما هنر امام خميني( اين بود که نگذاشت دشمن، حضور روحانيت را در حرکت عظيم انقلاب و پس از آن متوقف کند چرا که در غير اين‌صورت، نه انقلاب پيروز مي‌شد و نه جمهوري اسلامي به حرکت خود ادامه مي‌داد.
آمريکايي‌ها از اول انقلاب نيز مانند امروز در صدد حذف روحانيت از حرکت عمومي ملت ايران بوده‌اند تا در مرحله بعد، حضور مردم در صحنه از بين برود و سپس انقلاب به شکست بينجامد اما تاکنون موفق به تحقق اين هدف نشده اند و به فضل الهي نخواهند شد.
در زلزله بيداري اسلامي هم، «دين»، مردم را به ميدان کشاند اما چون دستگاه‌هاي ديني در آن کشورها متفرّق هستند، اين کار استمرار نيافت و بيداري به نتيجه لازم نرسيد، اما در جمهوري اسلامي، تداوم حضور علما و روحانيون و در نتيجه حضور مردم در عرصه‌ها، استمرار حرکت انقلاب را ممکن کرده است.
حضور طلاب در خدمات رساني به مردم، مدرسه سازي، بيمارستان سازي، کمک به مردم هنگام حوادث و ديگر عرصه ها، نيروهاي مردمي را نيز به صحنه مي آورد و منشأ خدمات خواهد شد.10
هويت تأثيرگذار مجلس خبرگان رهبري 

دربارة هويت اين مجلس، بنده وقتي فکر مي‌کنم، مي‌بينم اين يک موهبت الهي بود که خداي متعال به نظام جمهوري اسلامي عطا کرد؛ مجلس خبرگان يک موهبت است از طرف پروردگار، چيز عظيمي است. اگرچه اين مجلس براي هدف خاصّي است که تصريح شده در قانون اساسي لکن با قطع نظر از آن هدف هم، اين مجلس خيلي حادثة بزرگي است؛ پديده‌اي است.
چرا؟ چون اين يک مجموعه‌اي است از علما و صاحب‌نظران و خبرگان ديني و علمي از سراسر کشور که هر سال ـ حالا دو مرتبه، اگر اقتضا کند بيشتر ـ به‌مناسبت آن مسئوليت، دُور يکديگر جمع مي‌شوند و ظرفيت عظيمي را به وجود مي‌آورند براي تبادل نظر، براي فکر کردن، براي هماهنگ شدن.
ما فراموش نمي‌کنيم اوايل نهضت ـ سال‌هاي ۴۱ و ۴۲ ـ امام راحل عظيم‌الشّأن  (سفارش مي‌کردند، پيغام مي‌فرستادند به علماي شهرستان‌ها که شما هر چند وقت يک بار دُور هم بنشينيد، ولو يک چايي بخوريد؛ همين‌قدر دُور هم باشيد و همديگر را ببينيد، ولو يک بحث جدّي مهمّي هم در بين نباشد؛ يعني اجتماع جمع علما و خبرگان ديني و علمي در کشور اين‌قدر اهمّيت دارد.
امروز شما نگاه کنيد به دنيا، مي‌بينيد به بهانه‌هاي مختلف افرادي را که داراي مشترکاتي هستند زير نام‌هاي مختلف جمع مي‌کنند ـ به نام اتّحاديه، به نام انجمن، به نام سنديکا ـ و اين مجموعه‌ها، کارهاي بزرگي را انجام مي‌دهند که گاهي خيلي ارتباط با حرفة آنها هم ندارد. فرض کنيد اتّحادية اقتصاددانان، اتّحادية حقوقدانان بين‌المللي، اتّحادية هنرمندان بين‌المللي مي‌بينيد دربارة فلان مسئلة سياسي در کشور يا در دنيا، در سطح بين‌المللي اظهار نظر مي‌کنند. يعني اتّحاديه‌ها را به وجود مي‌آورند براي اينکه افرادي که داراي يک وجه مشترکي هستند ـ حالا به هر صورت ـ ولو سلايق مختلف و آهنگ‌هاي مختلفي دارند امّا دُور هم جمع بشوند؛ نفْس اين اجتماع يک فرصتي به آنها مي‌دهد که بتوانند کارهاي بزرگي را انجام بدهند و در مسير حرکت کشور خودشان، يا حتّي در مسير حرکت‌هاي بين‌المللي، اثرگذاري کنند؛ اين در دنيا معمول است.
ما حالا اين را داريم؛ اين را خداي متعال هديه کرده است به اين کشور. جمعي از علماي دين و روحانيون معتبر و محترم که مورد اعتماد ملّت قرار دارند دُور هم جمع مي‌شوند و اين يک ظرفيت عظيمي را به وجود مي‌آورد؛ اين کار بزرگي را ميتواند انجام بدهد. نمي‌شود انتظار داشت که بنشينند منتظر که آن مسئوليت مصرّح در قانون اساسي پيش بيايد آن را عمل کنند؛ نه! خيلي کارهاي ديگر مي‌توانند انجام بدهند.

اين اجتماعات و مجموعه‌ها و اتّحاديه‌هايي که در دنيا گفتيم به وجود مي‌آيد، هيچ پشتوانه و عقبة مردمي ندارند؛ اقتصاددان يا حقوقدان هستند؛ در رشتة خودشان کساني به اينها توجّه دارند، امّا در داخل جوامع، عقبة مردمي ندارند؛ برخلاف اين مجلس. افرادي که در اين مجلس هستند همه‌شان داراي عقبة مردمي هستند، يا کم يا زياد؛ بعضي‌ها دايرة عقبة مردمي‌شان خيلي هم وسيع است. برجستگان روحاني يک استان يا يک شهر يا حوزة علميه که مي‌توانند تأثيرگذاري کنند، دُور هم جمع مي‌شوند؛ مي‌توانند در مسائل گوناگون هم‌انديشي کنند؛ مي‌توانند نسبت به يک نقطه از مسائل کشور متمرکز بشوند و آن را دنبال کنند.
نبايد گفت: آقا! اجرا که دست ما نيست؟ بله! اجرا دست اين مجلس نيست، دست مسئولين است؛ لکن يک چيزي بالاتر از اجرا دست شما است و آن، افکار عمومي است. شما يا امام‌جمعه‌ايد يا نمايندة ولي‌فقيه‌ايد يا مدرّس عالي‌رتبة حوزه‌ايد يا روحاني سرشناس و محترم‌ايد؛ شما مي‌توانيد روي افکار عمومي اثر بگذاريد؛ وقتي افکار عمومي شکل گرفت، يک گفتماني در جامعه نسبت به يک مسئله‌اي به وجود آمد، اين به‌طور طبيعي مجريان و قانون‌گذاران و دست‌اندرکاران را به دنبال خود خواهد کشاند؛ اين يک چيز طبيعي است. بنابراين، به نظر من اين مجلس از اين جهت يک چيز فوق‌العاده‌اي است؛ يک پديده‌اي است؛ ما بايد به اين اهمّيت توجّه بکنيم.
بنابراين نتيجه‌گيري مي‌کنيم که با توجّه به اين هويت برجسته و متعالي، اين مجلس مي‌تواند در جهت هدف‌هاي انقلاب کارهاي بزرگي را انجام بدهد. بنده در چند سال قبل از اين ـ شايد در يکي دو دورة قبل از اين ـ در همين مجلس گفتم( بيانات در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري (۱۳۸۳/۱۲/۲۷) که شما مي‌توانيد دربارة مسائل گوناگون قطعنامه صادر کنيد؛ دربارة يک مسئلة خاص متمرکز بشويد، بگوييد اين خواستِ مجلس خبرگان است؛ مجلس خبرگان هم منتخب مردمند، خودشان هم آدم‌هاي معمولي و متعارف نيستند، با مردم مرتبطند، مردم به اينها اعتماد دارند، خودشان اهل خبره‌اند، اهل نظرند، اهل تشخيص‌اند؛ در مسئله‌اي که تشخيص مي‌دهند، مي‌توانند يک درخواستي داشته باشند، يک خواسته‌اي داشته باشند؛ يا از رهبري يا از دولت يا از قوة قضائيه يا از مجلس يا از دستگاه‌هاي مختلف. اين راجع به اين نکتة اوّل که هويت اين مجلس است و اين به نظر من بسيار نکتة مهمّي است. قدر اين مجلس را بايد همه بدانيم، هم شما بايد بدانيد، هم ماها بايد بدانيم، هم مسئولين بايد بدانند؛ اين مجلس مي‌تواند منشأ آثار بزرگي باشد.15
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جهت‌گيري سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي
ايجاد اشتغال
با راه‌اندازي ظرفيت‌ها 

مسئلة اشتغال، که وابستة به همين مسئلة توليد داخلي و مانند اينها‌ست، خيلي مهم است. همين‌طور مدام همة ما مي‌گوييم؛ دولتي مي‌گويد، مجلسي مي‌گويد، اقتصاددانِ آزادِ روزنامه‌اي مي‌گويد، که: فلان‌درصد از کارخانه‌ها تعطيل‌اند يا مثلاً کمتر از نصف ظرفيت کار مي‌کنند. خب بالاخره چه مي‌شود؟ بالاخره بايد اينها راه بيفتد، بايد کار بکند! اگر کار کرد، اشتغال به وجود خواهد آمد. اين خجلت و شرمندگي نظام از بيکاري جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بيشتر است؛ اين را شما بدانيد! بنده خودم وقتي‌که به فکر اين جوان بيکار مي‌افتم، شرمنده مي‌شوم! در بعضي از شهرستان‌ها بيکاري بالا است. البتّه ما نرخ يا به‌اصطلاح درصد بيکاري را يک‌مقداري معين مي‌کنيم؛ حالا دوازده درصد يا ده درصد ـ همين‌که حالا گفته مي‌شود ـ لکن اين ميانگين است. وقتي انسان اين را مي‌بيند، شرمنده مي‌شود. يعني شرمندگي بندة حقير از ملاحظة اين آمار و مطالعة اين حقيقت، از شرمندگي آن جواني که بيکار مي‌رود خانه و دستش چيزي نيست، کمتر نيست، بلکه بيشتر است؛ اين را بايد برطرف بکنيم!17 
چرخه تولید و کيفيت بخشي به محصولات و توليدات
وظيفه همگاني حمايت از توليد‌داخلي
بنده براي توليد داخلي، حقّ زيادي را قائل‌ام. توليد داخلي بايستي به‌عنوان يک چيز مقدّس شمرده بشود. حمايت از توليد داخلي بايد يک وظيفه شناخته بشود؛ همه خودشان را موظّف بدانند از توليد داخلي حمايت بکنند. يکي از راه‌ها اين است که جنسي که مشابه داخلي دارد، مطلقاً از خارج وارد نشود؛ اين را من بارها گفته‌ام ـ حالا مسئلة قاچاق را بعد عرض خواهم کرد؛ مسئلة قاچاق هم خودش يک مسئلة مهمّي است ـ به شکل رسمي وارد نشود. روش‌هايي هم دارد؛ بالا بردن تعرفه‌ها يا جلوگيري از واردات در آنجايي که مشابه داخلي وجود دارد. البتّه بهانه‌هايي آورده مي‌شود ـ من آن بهانه‌ها را هم مي‌دانم، آنها را هم شنيده‌ام؛ حالا اشاره هم خواهم کرد ـ امّا اصل بايد اين باشد که توليد داخلي ترويج بشود. من اطّلاع پيدا کردم که در تهران ـ حالا شايد در شهرستان‌ها هم هست ـ بعضي از فروشگاه‌ها مقيد شده‌اند که جز توليد داخلي را نفروشند؛ تابلو هم زده‌اند؛ عکسش را گرفتند براي من آوردند و من ديدم. تابلو زده‌اند، تابلوي بزرگ، که در اين فروشگاه فقط توليد داخلي فروش مي‌رود. بارک‌الله! آفرين بر اين انسان باغيرت! بر اين انسان مصلح! هرچه در اين فروشگاه هست، توليد داخلي است. نقطة مقابلش، فروشگاه‌هايي هستند که وقتي انسان وارد مي‌شود، هرچه چشم مي‌گرداند، توليد خارجي است. متأسّفانه بعضي از اين فروشگاه‌ها که فروشگاه‌هاي بزرگ هم هستند، مربوط به خود دستگاه‌هاي حکومتي‌اند! چرا اين کار را مي‌کنند؟! اين کار بايد زشت شمرده بشود! شما مي‌خواهي کارگر داخلي را بيکار کني، کارگر بيگانه را بهره‌مند و برخوردار کني براي پُز دادن!! جنس‌هاي داراي نشان خارجي را مي‌آورند، يک عدّه پول‌دار هم ـ پول‌دارهاي نوکيسة تازه‌به‌دوران‌رسيده که متأسّفانه در کشور کم نداريم ـ دنبال نشان‌هاي خارجي‌اند؛ به قول خودشان برندهاي خارجي. بنده از اين کلمة «برند» هم خيلي بدم مي‌آيد! فروش کالاي خارجي و مصرف کالاي خارجي بايد در جامعه به‌عنوان يک ضدّ ارزش شناخته بشود! مگر آنجايي که مشابه داخلي‌اش نيست. آنجايي که مشابه داخلي‌اش نيست، خب! بله، اشکالي ندارد؛ ما که دور خودمان حصار نکشيده‌ايم؛ ما با دنيا ارتباط داريم، تعامل داريم، مي‌خريم، مي‌فروشيم؛ ممکن است يک جاهايي هم باشد که توليد داخلي اصلاً به‌صرفه نباشد ـ از اين قبيل هم داريم مواردي را ـ واردات‌ اشکالي ندارد. آنجايي که ما توليد داخلي داريم و مي‌خواهيم داشته باشيم و کارگر ما مشغول آن کار است و ارزش افزوده ايجاد مي‌کند، آنجا ما برويم اين توليد داخلي را کنار بگذاريم، شبيه اين را از خارج بياوريم با قيمت گاهي چندبرابر و به‌خاطر اينکه اين نشان خارجي دارد، نشان فلان کارخانة معروف فلان کشور اروپايي را دارد، اين را مصرف بکنيم، اين بايد ضدّ ارزش شمرده بشود.4
کار و کارگر 
جايگاه کار و کارگر در منطق اسلام 

هر کسي که در جامعه به کاري مشغول است، به اين معنا کارگر است؛ کارهاي توليدي، کارهاي خدماتي، کارهاي مديريتي، کارهاي علمي؛ اينها همه کارگرند. يک مدير هم در کار مديريتي خود کارگر است؛ يک استاد دانشگاه، يک استاد حوزه، يک دانشجو، يک طلبه، کساني که اين کارها را مي‌کنند، کارهاي ديني، کارهاي تبليغاتي، به اين معنا همه کارگرند.
خب! کار به اين معنا يک برکتي دارد که اين برکت در هيچ‌چيز ديگر نيست. کار به اين معناي گسترده‌اي که عرض کرديم، سازنده است؛ هم سازندة خود انسان است، هم سازندة جامعه است، سازندة ديگران است؛ بنابراين، ارزش است. بيکاري، تنبلي، وقت‌گذراني‌هاي بيجا، بي‌مورد، هدر دادن نيروي جواني، نيروي فکري، نيروي بدني مذموم است، ضدّ ارزش است؛ اين منطق اسلام است. هرکسي در هرجايي که دارد يک کاري را انجام مي‌دهد، دارد يک ارزش مي‌آفريند. اگر با نيت خدايي همراه باشد، عبادت است، ثواب است.
خب! در مورد اين معناي کار، توصية عمومي اين است که ما کار را گسترش بدهيم؛ به همه توصيه کنيم هرکس هرجا هست، کار کند، کيفيت کار را بالا ببرد، حقّ کار را اداء کند. فرض بفرماييد يک دانشجو اگرچنانچه درست درس نخواند، حقّ کار را اداء نکرده؛ همچنان‌که اگر يک استاد وقت نگذارد براي تدريس، خودش را آماده نکند، مطالعه نکند، وقت‌گذاري نکند، حقّ کار را اداء نکرده؛ اگر يک مدير که در يک جايي نصب شده است ـ به‌عنوان وزير، به‌عنوان مدير، به‌عنوان نمايندة مجلس ـ خود را وقف اين کار نکند، حقّ کار را اداء نکرده. اينکه ما مسئوليت يک مديريت را به عهده بگيريم منتها خودمان را، وقتمان را، تمام نيرويمان را صرف آن کاري که مسئوليتش را به عهده گرفته‌ايم، نکنيم و به کارهاي ديگر بپردازيم، حقّ کار اداء نشده است! لذاست که هميشه توصية بنده به مديران دولتي، به مسئولان حکومتي ـ چه در قوّة مجريه، چه در قوّة قضائيه، چه در قوّة مقنّنه، چه در نهادهاي گوناگون ـ اين بوده است که اين مسئوليتي را که قبول مي‌کنيد، با همة وجود دنبالش برويد. اين نباشد که يک مسئوليتي را بنده قبول بکنم، بعد يک مقدار از وقت را صرف آن مسئوليت بکنم، مابقي را هم صرف کارهاي شخصي و کارهاي ديگر؛ نه! حقّ آن کار اداء نشده است. بنابراين، در باب کار به اين معناي عمومي، اين توصيه‌هاي کلّي است که داريم؛ حرف هم زياد زده‌ايم، مطلب هم در اين زمينه‌ها خيلي گفته‌ايم؛ نمي‌خواهيم تکرار کنيم.4 
فضيلت و برتري‌هاي جامعة کارگري

من وظيفة خودم مي‌دانم در مناقب جامعة کارگري کشور خودمان دو سه کلمه بگويم؛ تا حالا صد بار گفته‌ايم امّا اگر صد بار ديگر هم بگوييم، زياد نيست. جامعة کارگري ما يک جامعة وفادار به کشور و وفادار به نظام بودند؛ اين را من به‌خاطر تماس نزديک با مسائل کارگري در طول اين ۳۷ يا ۳۸ سال عرض مي‌کنم. جامعة کارگري در انقلاب وفاداري نشان داد، حضور نشان داد؛ در حوادث بسيار مهم و تعيين‌کنندة اوايل انقلاب حضور نشان داد.
در اوايل انقلاب چپ‌هاي آن روز، مارکسيست‌هاي آن روز که بعد همة آنها شدند نوکر و مزدور استکبار آمريکايي و غيره، در داخل کشور سعي مي‌کردند حرکت عمومي ملّت ايران را به همان شکل‌هاي بسته و منجمدِ به‌اصطلاح خودشان «انقلاب‌هاي کارگري» تبديل کنند و زمام کار را از دست مردم، از دست دين، از دست اسلام خارج کنند و بسپارند دست يک عدّه‌اي به‌عنوان حکومت کارگري و به‌عنوان انقلاب کارگري؛ اوايل انقلاب اين کارها بود. بنده خودم در يک کارخانه‌اي در همين جادّة قديم کرج رفتم، در جمعشان‌ شرکت کردم، کارگرها را آنجا ديدم؛ عناصر غير کارگري را که آنجا آمده بودند براي اينکه آنجا را يک مبدأ حرکتي قرار بدهند تا کارگرهاي کشور را ـ اوّل کارگرهاي تهران را، بعد هم به‌تَبَع آن، کشور را ـ بکشانند به مقابلة با امام و با انقلاب و با مردم، از نزديک ديدم. رفتم آنجا ـ روز رفتم، شب رفتم ـ ديدم که کارگر مؤمن، کارگر مسلمان و مسلمان‌زاده چطور در مقابل توطئه‌هاي دشمنان آگاهي و بصيرت نشان مي‌دهد؛ و اين بصيرت را کارگرهاي ما نشان دادند؛ آن در انقلاب بود، اين در حوادث اوّل انقلاب بود، بعد مسئلة جنگ تحميلي بود، بعد مسائل گوناگون سياسي و جريان‌هاي مختلف سياسي در اين کشور بود؛ در همة اينها کارگران ما نسبت به نظام وفاداري نشان دادند؛ نه‌فقط وفاداري زباني، بلکه‌ با تن خودشان، با جسم خودشان وارد ميدان شدند و حضور خودشان را نشان دادند و تأثيرگذار شدند؛ اين يک واقعيتي است؛ تا امروز هم همين‌جور است.
مشکلات زندگي کارگران هست ـ که وزير محترم به بخشي از آنها اشاره کردند؛ خب، تلاش‌هايي هم دارد مي‌شود و من اميدوارم خداي متعال به ايشان و همة مسئولين توفيق بدهد تا بتوانند اين مطالبي را که اشاره کردند ان‌شاءالله به مرحلة عمل دربياورند؛ آنچه انجام شده است که خب! خدا قبول کند، برکت بدهد؛ آنچه انجام نشده را بتوانند انجام بدهند؛ بايد کار کرد ـ مشکلات هست، درعين‌حال جامعة کارگري به پيام ضدّ انقلاب اعتنا نکرد، گوش نکرد؛ آنها مي‌خواستند آحاد مردم در مقابل نظام بِايستند، جامعة کارگري بِايستد، جامعة دانشگاهي بِايستد؛ امّا جامعة کارگري نَايستاد، بلکه پشت سرِ نظام ايستاد و دفاع کرد. اين منقبت جامعة کارگري است.
بنده در درجة اوّل پيشاني بر خاک مي‌سايم براي شکر خداي متعال ـ چون اين دست قدرت الهي است، دل‌ها دست او است ـ ثانياً با همة وجود از جامعة کارگري تشکّر مي‌کنم؛ خوب عمل کرديد، خوب داريد عمل مي‌کنيد دربارة مسائل انقلاب و مسائل نظام اسلامي.4
نقش کارگران و کارفرمايان در 
اقتصاد‌مقاومتي
در مورد نقش کارگران و مسئلة کار و بنگاه‌هاي کاري و کارگري در اقتصاد مقاومتي که اين مسئلة مهمّي است. اقتصاد مقاومتي يک کلمه حرف نيست؛ اينکه گفتيم «اقدام و عمل»، معنايش اين است که بايستي به يکايک بندهاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي(سياست‌هاي کلّي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۹.) به‌طور واقعي و حقيقي عمل بشود؛ يعني براي هرکدام، همين برادران، آقايان مسئول که بحمدالله علاقه‌مندند، بنشينند برنامه‌ريزي کنند و قدم‌به‌قدم برنامه را دنبال کنند؛ مسئلة کار نقش دارد در اقتصاد مقاومتي.
خب! کارگر چه‌کار کند تا در اقتصاد مقاومتي بتواند سهيم باشد؟ همه نقش دارند؛ کارگر هم نقش دارد، کارفرما هم نقش دارد، دولت هم نقش دارد، مسئولين گوناگون هم همه نقش دارند. نقش کارگر در درجة اوّل احساس مسئوليت است؛ يعني کارگر در آن کاري که به او محوّل، است بايد احساس مسئوليت کند ـ همه‌مان بايد احساس مسئوليت کنيم ـ و کاري را که به او سپرده شده است، بايد مسئولانه انجام بدهد؛ کيفيت را بايد افزايش بدهد. همة آحاد کارگري بايد در فکر اين باشند، درصدد اين باشند که کيفيت کار را بالا ببرند؛ اين برکت ايجاد مي‌کند، هم براي خود او، هم براي جامعه. در بازار بزرگ مشهد کفّاشي بود که معروف بود کفش‌هايي که مي‌سازد، چرم کفش و کف کفش پاره مي‌شود امّا دوخت کفش از بين نمي‌رود؛ يعني محکم‌کاري اين‌جوري است. کاري کنيم که دوخت ما، آن کاري که دست ما است، درست و با کيفيت و با استحکام انجام بگيرد؛ اين وظيفة کارگر است. خب! گفتن اين حرف‌ آسان است، عمل کردنش چه‌جوري است؟ اينکه خداي متعال از زبان پيغمبر فرمود: «رَحِمَ اللهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَحکَمَه» (مسائل علي‌بن‌جعفر و مستدرکات‌ها، ص ۹۳) ـ که بنده اين حديث را شايد دَه‌ها بار تا حالا خوانده‌ام ـ رحمت خدا بر آن انساني که کاري را انجام مي‌دهد و آن را محکم انجام مي‌دهد، محکم‌کاري مي‌کند، خب! اين الزاماتي دارد.4
الزامات بالا بردن کيفيت کار 

چه‌کار کنيم که کارگر اين توانايي را پيدا کند که کيفيت کار را بالا ببرد؟ يک مقدار از اين الزامات بر عهدة دولت است، يک مقدار بر عهدة مديران است، يک مقدار بر عهدة مردم است، يک مقدار هم بر عهدة خود کارگر است:
1ـ مهارت افزايي: 

يکي از کارهايي که بايد انجام بگيرد تا کارگر بتواند کيفيت کار را بالا ببرد مهارت‌افزايي است؛ همين فنّي‌حرفه‌اي که ايشان[وزيرتعاون ، کار و رفاه اجتماعي] گفتند؛ بنده سال‌ها‌ست هر وزير آموزش‌وپرورشي، هر وزير کاري که بر سر کار آمده است، روي مسئلة فنّي‌حرفه‌اي‌ها تکيه کردم، تأکيد کردم؛ اين را بايد جدّي گرفت، اين يک کار اساسي است. مهارت کارگر را بايد بالا برد؛ کارگر ساده که نمي‌تواند صرفاً با تجربة خودش پيش برود؛ خب! البتّه تجربه هم مؤثّر است امّا آموزش لازم است. مهارت کاري بر عهدة مسئولان است؛ همين فنّي‌حرفه‌اي‌ها و انواع کارهاي ديگري که مي‌شود انجام داد براي مهارت‌افزايي کارگر؛ کارفرما هم مؤثّر است، دولت هم مؤثّر است.
2ـ امنيت شغلي: 
يک مسئله، مسئلة امنيت شغلي کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آيا فردا در اين کارگاه خواهد بود يا نه؟دستش به کار نمي‌رود! بايد امنيت شغلي به وجود بيايد! اين هم راه‌هايي دارد، اين هم باز از مسئوليت‌هاي مسئولين گوناگون دولتي و مديران و کارفرمايان و ديگران است؛ فقط هم مربوط به وزارت کار نيست؛ به بخش‌هاي مختلف ارتباط پيدا مي‌کند؛ بايد کاري کنند که امنيت شغلي وجود داشته باشد.
3ـ ترويج محصول کار کارگر ايراني: 
يکي از چيزهايي که موجب مي‌شود که حرکت کارگري حرکت موفّقي باشد، ترويج محصولِ کارِ کارگر ايراني است. اين را بعد عرض مي‌کنم، بنده در مورد ترويج محصول کار حرف خيلي دارم که چند جمله‌اي بعداً عرض خواهم کرد. يکي از چيزهايي که براي موفّقيت کارگر در ايجاد کارِ مناسب لازم است، سلامت محيط کار است؛ يکي از چيزهايي که لازم است، افزايش سهم دستمزد در هزينة توليد است. اين ممکن است جوري برنامه‌ريزي بشود که به کارفرما هم هيچ صدمه‌اي نزند؛ از هزينه‌هاي اضافي و زائد کاسته بشود و به سهم دستمزد کارگر افزوده بشود؛ اگر اين انجام بگيرد، کارگر تشويق مي‌شود. روش‌هاي درستي وجود دارد؛ بعضي‌ها در دنيا هم اينها را تجربه کرده‌اند. خوشبختانه مسئولين ما واقعاً مي‌خواهند خدمت کنند. ما مي‌توانيم با نيروي ايمان و شوق و علاقه‌اي که وجود دارد اين روش‌ها را پيدا کنيم؛ مي‌توانيم در اين زمينه‌ها کار کنيم.4
تعطيلي کارگاه‌ها 
و وظيفه مديريت کلان کشور 
تعطيلي کارگاه‌ها جزو آفت‌هاي بزرگ است؛ جزو مصيبت‌هاي کارگر، يکي اين است که اين کارگاه تعطيل بشود. تعطيلي دو جور است: يک تعطيلي به‌خاطر اين است که امکانات کارفرما کفاف کار را نمي‌دهد. فرض بفرماييد نقدينگي‌اش کم است يا موادّ اوّليه ندارد يا ماشين‌هايش فرسوده است و نمي‌تواند؛ خب! اين يک وظايفي را ايجاد مي‌کند براي کساني که موادّ اوّليه دست آنها‌ست، نقدينگي دست آنها‌ست، ساختن و تبديل کردن ماشين‌ها دست آنها است؛ وظيفة آنها است و بايد کمک کنند به اين کارفرما. بانک‌ها مسئولند، دستگاه‌هاي واردات و صادرات مسئولند، بخش‌هاي صنعتي و فنّاوري مسئولند، شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مجموعة اين جريان‌ها مسئولند. اين يک‌جور تعطيلي کارگاه‌ها است؛ کارفرما در اينجا تقصيري ندارد که کارگاه تعطيل مي‌شود امّا عواملي موجب تعطيل مي‌شود؛ اين عوامل را مي‌شود برطرف کرد؛ سخت است امّا مي‌شود. بايد اين عوامل را بگردند پيدا کنند و برطرف کنند؛ يکي از کارهاي مهم و بزرگ دستگاه‌هاي ما و مديران ما اين است. اين يک‌جور تعطيلي است، يک‌جور تعطيلي کارگاه‌ها تعطيلي‌هاي از روي سوءاستفاده است. طرف، کارخانه‌اي را خريده است ـ مثلاً از دستگاه‌هاي دولتي منتقل شده يا يک‌جوري خريده ـ بعد مي‌بيند صرفة او به اين است که از زمين اين استفاده کند، از متراژ آن استفاده کند، اين کارگاه به ضررش است؛ کارگاه را به يک بهانه‌اي تعطيل مي‌کند! از اينها هم داريم؛ بنده گزارش دارم! با اينها هم بايد برخورد کرد! با اينها بايد برخورد جدّي کرد. اين را من شايد يک بار ديگر در همين جمع کارگري گفتم؛ وام را مي‌گيرد ـ مثلاً فرض کنيد براي واردات موادّ اوّليه يا براي توليد کارگاه ـ بعد اين وام را مي‌رود صرف ساختمان‌سازي در فلان نقطه‌اي مي‌کند که درآمدش چندين برابر آن است. با اينها بايد برخورد بشود؛ اينها بايد دنبال بشود؛ دستگاه قضائي مسئول است، دولت مسئول است، دستگاه‌هاي گوناگون مسئولند، دستگاه‌هاي اطّلاعاتي مسئولند! مسئله اين نيست که يک نفري مي‌خواهد پول‌دار بشود و از يک راهي دارد استفاده مي‌کند؛ ما که با پول‌دار شدن زيد و عمر مخالفتي نداريم؛ خب! بروند پول‌دار بشوند امّا چرا اين پول‌داري را از راه لگد گذاشتن و قدم گذاشتن بر سر جامعة کارگري و جماعت مردم محروم بايد انجام بدهند؟ جلوي اين بايد گرفته بشود!
ببينيد: اينجا دستگاه‌ها مثل زنجير به هم وصل‌اند؛ بانک‌ها، دستگاه نظام بانکي کشور، دستگاه مربوط به واردات و صادرات، دستگاه مربوط به توليد و صنعت، اينها همه به همديگر متّصل‌اند؛ هرکدام مي‌توانند نسبت به ديگري هم‌افزايي کنند، مي‌توانند کارشکني کنند؛ مديريت کلان کشور بايد سعي کند که جلوي کارشکني‌ها را بگيرد. همه هم‌افزايي کنند، کار انجام بگيرد.4
همکاري صميمانه کارگر با کار‌فرما

بنده بارها، از سال‌ها پيش تکرار کرده‌ام، کارفرما و کارگر مکمّل يکديگرند، نه معارض يکديگر. اساس تفکّر مارکسيستي و ديالکتيک مارکسيستي بر تضاد و تعارض بود، اساس تفکّر اسلامي و ديالکتيک اسلامي بر همراهي و همگامي و همکاري و مزدوج شدن و همراه شدن است. کارفرما و کارگر، دو عضوي هستند که مي‌توانند به هم کمک کنند؛ دو معارض و دو دشمن نيستند؛ دو همکارند و هرکدام هم حقّي دارند. بالاخره کارفرما کسي است که مي‌توانست اين سرمايه را ببرد بگذارد مثلاً در فلان بانک و بدون دغدغه از سود آن استفاده کند؛ شايد بيشتر از درآمد کار هم براي او سود داشت؛ امّا نکرده، وارد ميدان کار شده؛ اين چيز بسيار خوبي است. اگر نيت خدايي در اين کار باشد، خداي متعال بهشت خواهد داد به‌خاطر اين کار؛ من مي‌شناختم کسي را، مرد مؤمني را که زندگي‌اش زندگي ساده‌اي بود، پول‌دار بود لکن زندگي ساده‌اي داشت، به من گفت که بارها به من مي‌گويند تو مگر ديوانه شدي که آمدي پولت را گذاشتي در اين دستگاه‌هاي توليدي با اين خطر ـ به قول خودشان ـ و با اين ريسکي که دارد؛ برو در بانک بگذار و سودش را بگير، استفاده کن؛ من گفتم: نه! من بايد از اين پول استفاده کنم براي پيشرفت کشور و توليد. خيلي خب! اين چيز بسيار با ارزشي است. يکي از حقوقي که اينجا وجود دارد، همکاري صميمانة کارگر با کارفرما است؛ بايد با هم همکاري صميمانه بکنيد.4
حمايت و ايجاد تسهيلات براي کارِ ‌کارفرما 

يکي از حقوق کارفرما اين است که دولت و دستگاه‌هاي مربوط اجرائي، کار را براي کارفرما تسهيل کنند؛ همان که عرض کردم؛ فرض کنيد: اگر نقدينگي ندارد، برايش فراهم بکنند؛ اگر موادّ اوّليه ندارد، کارگاه‌اش يا ماشين‌اش فرسوده است و امثال اينها، کمک کنند تا بتواند اينها را تأمين کند. يکي از کمک‌هايي که مي‌شود به کارفرما کرد، فراهم کردن زمينة صادرات است. البتّه زمينة خود فعّاليت صادرات را خود دارندة کالا ـ کارفرما ـ انجام مي‌دهد امّا زمينه‌ساز آن، دستگاه‌هاي دولتي هستند؛ مي‌توانند کمک کنند، زمينه‌سازي کنند. اينجا وزارت خارجة ما مي‌تواند نقش ايفا کند، وزارت‌هاي گوناگون مي‌توانند نقش ايفا کنند. يکي از کمک‌هايي که دولت مي‌تواند به کارفرما بکند، اين است که: از کارفرما در مقابلة با مشتري خارجي حمايت بکند. گاهي جنسي را صادرکنندة ما صادر مي‌کند، در آن کشور خارجي، سرش بازي درمي‌آورند، اذيتش مي‌کنند! اينجا مسئوليت دولت اين است که برود سينه سپر کند، بِايستد، کمک کند، نگذارد حقّ او در فلان کشور به‌خاطر اينکه يک نفر ـ يا دولت‌شان يا تاجرشان ـ يک سوءاستفاده مي‌خواهد بکند، ضايع بشود؛ نبايد بگذارد! اينها از کمک‌هايي است که به کارفرما مي‌شود کرد؛ حقّ او اينها‌‌ست.4
نظارت لازم بر سلامت و کيفيت کالاي صادراتي
يکي از کارهايي که بايد انجام بگيرد، نظارت لازم بر سلامت و کيفيت کالاي صادراتي است. بعضي‌ها با صادر کردن اجناس ناسالم کشور را بدنام مي‌کنند؛ وقتي اين جنس رفت در بازار صادراتي خارجي و عدم سلامت آن معلوم شد، اين ضربه به آبروي کشور است؛ نه‌فقط به‌ آبرو، ضربه به خود صادرات کشور هم هست. بايد نظارت بشود بر سلامت! اينها کارهايي است که بايد انجام بگيرد.4
ايجاد ثبات و آرامش اقتصادی در کشور 
جلوگيري معقولانه از کالاهاي وارداتي

از کالاهاي وارداتي، همين‌طور که عرض کرديم، به‌طور معقول جلوگيري بشود. من طرف‌دار افراط در اين قضايا نيستم؛ طرف‌دار حکمت و تدبير در اين قضايا هستم. نمي‌گويم دروازه‌ها را ببنديد؛ نه! مراقبت کنيد؛ ببينيد چه چيزي بايد وارد بشود، وارد کنيد و چه چيزي نبايد وارد بشود، وارد نکنيد! من نمي‌دانم اين قضية واردات خودروهاي آمريکايي چيست که حالا سر زبان‌ها افتاده و بعضي‌ها مي‌گويند. خودروهاي آمريکايي را خود آمريکايي‌ها مصرف نمي‌کردند؛ اين در مطبوعات آمريکايي‌ها منعکس شد و ما ديديم! مي‌گفتند: مصرفش زياد است، سنگين است. مثلاً فرض کنيد ما، از محصول فلان کارخانة خودروسازي رو به ورشکستگي آمريکا استفاده کنيم؛ آن‌هم آمريکا! (شعار حاضرين: مرگ بر آمريکا) جلوي اينها بايستي به‌طور جدّي ايستاد! چه کسي بِايستد؟ خود مسئولين، خود وزراي محترم. من مي‌دانم که افرادي هستند، از پشت فشار مي‌آورند ـ منفعت دارند، سود دارند، لذا فشار مي‌آورند ـ جلوي اين فشارها بِايستند، قبول نکنند! من نمي‌دانم اينکه مي‌گويند: واردات لوازم آرايشي در کشور چند ميليارد دلار است، راست است يا نه؟ من تحقيق نکرده‌ام، شما هم گمان نمي‌کنم خيلي تحقيق کرده باشيد؛ اگر راست باشد، بد است!! واردات لوازم آرايشي، چند ميليارد دلار! آن‌هم در کشور ما که حالا اين‌همه موانع و اشکالات برايش درست مي‌کنند؛ براي اينکه فرض کنيد فلان خانوادة پول‌دارِ نوکيسة تازه‌به‌دنيارسيده دل‌شان مي‌خواهد اين را داشته باشند. شنيده‌ام بعضي‌هايش هم ناسالم است. در مقابل اينها بِايستند، مقاومت کنند و نگذارند.4
مبارزه با قاچاق‌هاي بزرگ و سازمان يافته 
يک مسئله هم مسئلة قاچاق است. بنده مکرّر با مسئولين دولتي در دولت‌هاي مختلف راجع به همين مسئلة واردات که صحبت مي‌کنيم، مي‌گويند: اگر ما تعرفه‌ها را خيلي بالا ببريم يا جلوي واردات را بگيريم، همين جنس به‌صورت قاچاق مي‌آيد. به نظر شما اين دليل درستي است؟ خب! جلوي قاچاق را جدّي بايد گرفت. ما تا حالا در مبارزة با قاچاق خيلي جدّي عمل نکرده‌ايم؛ در مبارزة با قاچاق جدّي عمل کنيد! مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعيفِ بلوچستاني نيست که مي‌رود آن‌طرف يک چيزي را برمي‌دارد روي کول خودش مي‌آورد اين‌طرف؛ اينها که چيزي نيست، اينها اهمّيتي ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود، اشکالي ندارد. من قاچاق‌هاي سازمان‌يافتة بزرگ را مي‌گويم! ده‌ها کانتينر يا صدها کانتينر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب! بايد برويم برخورد کنيم با اينها؛ ما دولت‌ايم، ما قدرت داريم، ما مي‌توانيم؛ به‌طور جدّي با اينها برخورد کنيم! چند مرتبه که برخورد جدّي بشود، يا جلويش گرفته خواهد شد يا لااقل بسيار کاهش خواهد يافت. قاچاق بلاي بزرگي است براي کشور؛ قاچاق از واردات دولتي و گمرکي بسيار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نيست؛ ثانياً درآمدي از آن عايد دولت نمي‌شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار توليد داخلي است. اينها آسيب‌هاي کوچکي نيست؛ بايد با قاچاق به‌طور جدّي مقابله کرد. دستگاه مقابلة با قاچاق را بايد خيلي جدّي گرفت؛ قوي‌ترين آدم‌هايمان را بايد بگذاريم براي اين کار؛ و مي‌شود! عقيدة بنده اين است که مي‌شود؛ يا جلويش گرفته خواهد شد يا اگر به‌کلّي هم جلوگيري نشود، بخش مهمّي‌اش کاهش خواهد يافت. اين يک مسئلة بسيار اساسي است.4
قاچاق 
سمّ توليد داخلي
يک مسئلة ديگري که خيلي مهم است و من اين را هم باز با تعدادي از وزراي ذي‌ربط ـ چه وزراي کشاورزي، چه وزراي صنعتي و چه بعضي از مسئولين ديگر دولتي ـ مکرّر در گذشته درميان گذاشته‌ام، اين است که گاهي اوقات يک جنسي در داخل مي‌تواند توليد بشود، امّا بعضي‌ها که از واردات آن جنس سودهاي کلاني مي‌برند، مي‌آيند جلوي اين توليد داخلي را مي‌گيرند؛ اگر شد با رشوه ـ آقا، اين کارخانه را تعطيل کن يا نساز و اين پول را بگيرـ اگر زير بار نرفت، با تهديد، با جنايت!

من نمي‌خواهم حالا اسم کالاها را بياورم؛ کالاهايي را مي‌شناسيم که توان داخلي توليد در آنها هست امّا وارد مي‌شود به‌خاطر اينکه يک عدّه‌اي از واردات منتفع‌اند و نمي‌گذارند در داخل توليد بشود. يک نفر آدم مبتکر مي‌آيد، سرمايه‌اي هم دارد، فلان جنسي را که بسيار مصرفش در کشور زياد است مي‌خواهد توليد کند؛ مي‌روند مي‌گويند: آقا! اين را شما توليد نکن! ده ميليارد يا سي ميليارد بگير، توليد نکن! يا آن‌طرف زير بار مي‌رود و خودش را راحت مي‌کند، يا اگر زير بار نرفت، به او فشار مي‌آورند و انواع و اقسام مشکلات را برايش درست مي‌کنند، موانع قانوني سر راهش سبز مي‌کنند، يا بالاخره در نهايت جنايت مي‌کنند، به او ضربه مي‌زنند و طرف را پشيمان مي‌کنند. اينها چيزهاي مهمّي است، اينها چيزهاي امنيتي است، اينها چيزهاي ساده‌اي نيست، با اين چيزها نمي‌شود ساده برخورد کرد. قاچاق اين‌جوري است؛ سمّ توليد داخلي، قاچاق است! .4
قاچاق 
خنجري در پشت نظام 

مسئلة قاچاق، خيلي جدّي است؛ يعني واقعاً قاچاق، خنجري است که به پشت نظام وارد مي‌شود. يک عدّه‌اي براي خاطر منافع شخصي خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال مي‌کنند! بايد با اين مبارزه کرد، بايد با اين مقابله کرد! البتّه بديهي است که اين مقابله آسان نيست؛ براي خاطر اينکه آن کساني که درآمدهاي ميلياردي از قاچاق دارند، به اين آساني‌ها دست برنمي‌دارند. بايد برخورد کرد؛ اين برخورد را البتّه دولت بايد بکند، امّا پشتوانة اين برخورد دولتي، مجلس است؛ شما هستيد که بايد بخواهيد، بايد تصميم بگيريد، بايد برنامه‌ريزي کنيد. اين‌هم دربارة مسائل مربوط به اقتصاد.17
   تدابير
      نيروي
         انساني
· افزايش مهارت‌هاي كاركنان
· بهره‌وري بهينه از نيرو
افزايش مهارت‌هاي كاركنان
ضرورت کادر سازي 

کادرسازي، يکي ديگر از کارها‌ست. آينده مال شما‌ست؛ در آينده شماها مي‌توانيد سهم بسزايي در به وجود آوردن و اهدا کردن کادرهاي شايسته و صالح به نظام عمومي کشور و نظام مديريت کشور داشته باشيد.14
حفظ سلامت نيرو صیانت سازماني
الزامات سلامت نيروي انتظامي
سلامت، دقت و احساس انگيزة بالا در فرماندهان رده بالاي نيروي انتظامي و رفتارِ انصافاً پدرانة وزير محترم کشور با نيروي انتظامي، فرصت‌هاي مغتنمي است که بايد بيش از پيش از آنها براي رسيدن به اهداف مورد نظر استفاده کرد. نيروي انتظامي و وزارت کشور بايد با بررسي دقيق، عرصه‌هاي حضور و کمک مردمي را مشخص و اعلام کنند. «سلامت فکر، عمل و اخلاق در نيروي انتظامي»، ضمن جلب پشتيباني مردم، ارتباط نيرو با قشرهاي مختلف مردم را صميمانه خواهد کرد.9
برنامه ريزي براي تصوير يار مهربان و مقتدر

اعتياد، شرارت‌ها، و هنجارشکني‌ها، موجب تهديد امنيت جسمي، جاني و اخلاقي جامعه مي‌شود. بنابراين، بايد با استفاده از ديدگاه‌هاي کارشناسانة انسان‌هاي متفکر و صاحب‌نظر به‌خصوص در درون نيروي انتظامي، براي مقابله با اين مسائل، برنامه‌ريزي دقيق کرد. در موضوعات مربوط به امنيت اخلاقي، بعد از برنامه‌ريزي دقيق، مستحکم، عقلاني و صحيح، ديگر نبايد به مخالفت برخي افراد يا فضاسازي‌هاي رسانه‌اي توجه شود بلکه بايد با توکل بر خدا کار را پيش برد. در موضوعات مربوط به امنيت اخلاقي، بعد از برنامه‌ريزي دقيق، مستحکم، عقلاني و صحيح، ديگر نبايد به مخالفت برخي افراد يا فضاسازي‌هاي رسانه‌اي توجه شود بلکه بايد با توکل بر خدا کار را پيش برد. بايد تصوير يک «يار مهربان و مقتدر» از نيروي انتظامي در ذهن مردم ترسيم شود. «اقتدار و قاطعيت بدون بي‌رحمي»، «سلامت دروني»، «حضور به‌هنگام و سريع»، «عطوفت و کمک به مردم»، و «قانون‌گرايي» عواملي هستند که موجب اراية تصويري مثبت از نيروي انتظامي خواهد شد.9
    
   تدابير
     برون‌مرزي

· جهت‌گيري در جهان اسلام
· جهت‌گيري در مصاف با استكبار

جهت‌گيري در جهان اسلام
حمايت از مسئله اصلي و محوري
جنگ گسترده‌اي که امروز در منطقه در جريان است، ادامه جنگي است که از ۳۷ سال پيش، بر ضدّ جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است و در اين رويارويي، مسئله فلسطين، مسئله اصلي و محوري است و جمهوري اسلامي ايران همانگونه که از ابتدا، حمايت از فلسطين را وظيفه خود مي‌دانست، در آينده نيز به اين وظيفه عمل خواهد کرد. ... از قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوران مبارزه، موضوع حمايت از فلسطين و لزوم مقابله با رژيم صهيونيستي در مواضع امام خميني(ره) به کرّات بيان مي‌شد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز حمايت از مردم فلسطين، جزء اولين کارهاي ما بود، بنابراين، دفاع از آرمان فلسطين، به‌طور طبيعي در ذات جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. ... انقلاب اسلامي در شرايطي به پيروزي رسيد که آمريکايي‌ها در اوج اقتدار خود در منطقه بودند و همه امور در ظاهر ، به نفع آمريکا در جريان بود. اما انقلاب اسلامي، روحي جديد در کالبد جامعه اسلامي دميد و شرايط منطقه را به‌کلي دگرگون کرد.5
دفاع از  فلسطين نماد دفاع از اسلام 

جبهه استکبار تلاش گسترده‌اي به‌کار گرفته است تا اين رويارويي را «جنگ ميان شيعه و سني» معرفي کند. ... اما جمهوري اسلامي ايران از دولت سوريه حمايت مي‌کند، زيرا کساني که در مقابل سوريه قرار گرفته‌اند، در واقع معاند با اصل اسلام و در خدمت منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي هستند. ... مهمترين مسئله در شرايط کنوني منطقه، شناخت صحيح دو جبهه اصلي اين درگيري گسترده و شناخت موقعيت درست خود است، زيرا اگر حدّ فاصل ميان دو جبهه به‌درستي شناخته نشود، ممکن است ناخواسته در مقابل جبهه اسلام قرار بگيريم. ايران، دفاع از قضيه فلسطين را همواره وظيفه خود مي‌داند و به انجام اين وظيفه ادامه خواهد داد.5
ترفند آمريکا 
در رويارويي با نظام‌اسلامي ايران
آنچه که امروز در منطقه در جريان است، در واقع، ادامه رويارويي آمريکا با نظام اسلامي ايران است. ... بايد تحولات منطقه را از اين منظر بررسي و تحليل کرد و در اين چارچوب، مسائل سوريه، عراق، لبنان و حزب الله ، جزيي از اين رويارويي گسترده است.
هدف اصلي از جنگ گسترده جبهه غرب به سرکردگي آمريکا بر ضدّ جبهه اسلامي تسلط بر منطقه است و استکبار تلاش مي‌کند اين رويارويي را جنگ شيعه و سني معرفي کند.5
جهت‌گيري در مصاف با استكبار
تحقق سنت‌الهي و پيروزي قطعي بر استکبار جهاني 

هدف اصلي از اين تحريم‌ها، منصرف کردن جمهوري اسلامي ايران از مسيري است که در آن قرار گرفته است، اما آنها نتوانستند به اهداف خود برسند و در آينده نيز به نتيجه نخواهند رسيد. ... ما بر اساس وعده الهي معتقديم که در اين رويارويي گسترده، پيروز خواهيم شد و تا به امروز هم پيروز بوده‌ايم، زيرا دشمنان به‌دنبال نابودي جمهوري اسلامي بودند، اما اکنون نظام اسلامي نه تنها وجود دارد، بلکه روز به روز در ابعاد مختلف پيشرفت کرده و در عمق، گسترش يافته است. ... حزب‌الله لبنان قوي‌تر از آن است که با اين اقدامات دچار آسيب شود و امروز قطعاً هراس و وحشت رژيم صهيونيستي از حزب‌الله، بسيار بيشتر از گذشته است. ... اين پيروزي قطعي است، اگرچه فراز و نشيب، و ريزش و رويش دارد، اما وعده الهي براي ياري‌کنندگان دين خدا تخلف‌ناپذير است.5
 پي‌نوشت‌ها



1.   1/02/95  بيانات رهبر انقلاب در ديدار اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان
2.   5/02/95  (گزارش خبري )بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار ديدار رييس
3.   6/02/95  (گزارش خبري )بيانات در ديدار اعضاي شوراي‌عالي مرکز الگوي اسلامي 
                  ايراني پيشرفت
4.   8/02/95  بيانات در ديدار کارگران
5.   12/02/95  (گزارش خبري )بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار دبير کل 

                    جنبش جهاد اسلامي و هيئت همراه 
6.   13/02/95  بيانات در ديدار معلمان و فرهنگيان
7.   13/02/95  (گزارش خبري ) بيانات رهبري  ديدار رئيس جمهوري کره جنوبي
8.   ۹۵/۰۲/۱۶  بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفراي کشورهاي اسلامي
9.   19/02/95  (گزارش خبري ) بيانات رهبر معظم انفلاب در ديدار فرماندهان نيروي انتظامي
10.   ۲۵ /02/۹۵  (گزارش خبري ) بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مديران، مدرسان  
                      و طلاب حوزه‌هاي علميه تهران
11.   ۹۵/۰۲/۲۹  بيانات در ديدار قاريان و حافظان برتر شرکت‌کننده‌در مسابقات بين‌المللى
                     قرآن کريم
12.   ۹۵/۰۳/۰۳  ( گزارش خبري) ديدار رئيس جمهوري افغانستان با رهبر انقلاب
13.   ۹۵/۰۳/۰۳  ( گزارش خبري) ديدار نخست‌وزير هندوستان با رهبر انقلاب
14.   ۹۵/۰۳/۰۳  بيانات در دانشگاه افسرى و تربيت پاسداري امام حسين (
15.   ۹۵/۰۳/۰۶  بيانات در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري
16.   14/03/95  بيانات در مراسم بيست‌و هفتمين سالگرد رحلت امام خميني (
17.   16/03/95  بيانات در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مناسبت آغاز 
                     به کار دهمين دورة مجلس شوراي اسلامي
18.   ۹۵/۰۳/۱۸  بيانات در محفل انس با قرآن کريم
19.   ۹۵/۰۳/۲۵  بيانات در ديدار مسئولان نظام
20.   29/03/95  بيانات در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاه‌ها
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معاونت تدابير و قوانين دفتر تأييد شرعي


تلفن مستقيم: 35233712


كوثر: 33939   و  33712


پايگاه داخلي:     � HYPERLINK "http://www.pasdar.org" ��www.pasdar.org�  



































نام نشريه:                                                     تدبير ماه


تنظيم و نشر:	                 نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه 


 	                 دفتر تأييد شرعي ضوابط و برنامه‌ها 


نوبت‌چاپ:                                                      اوّل


 شماره:                           (ارديبهشت و خرداد95)  100 


تاريخ چاپ:                                            خرداد  1395 شمارگان:                                            3000 نسخه چاپ:                      مركز چاپ ‌نمايندگي‌ولي‌فقيه‌ در سپاه
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1_ امام الرّضا(  فرمود:


هرگاه مردم گناهان تازه‌اي اختراع کنند که قبل از آن نمي‌کردند، خدا نيز بلاهای جديدی را که تا آن روز نشناخته باشند، برايشان پديد مي‌آورد. 










